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ماهنامه آموزشی اطلاع رسانی

ویژه استادان معارف، مبلغان و مسئولان دفاتر
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

شماره نود و هفت/ خرداد و تیر ۱۳۹۲      ۱۵۰۰ تومان

۹۷

قابل توجه مشتركين و خوانندگان گرامي:
1. مقالات و مطالب منتشــره از سوي معارف لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي اين نشريه 
نيســت. 2. معارف از مقالات علمي و پ‍‍‍‍ژوهشــي در حوزه انديشه معارف اسلامي 
اســتقبال ميك‌ند. 3. معارف در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است.  4. 
در صورت امكان مقالات و مطالب ارســالي را به همراه فايل حروفچيني شده آن 

به آدرس پستی و يا به آدرس الكترونيكي نشريه ارسال نماييد.
5. با توجه به رويكرد نشــريه اطلاع رســاني معارف در زمينه توليد علم، لطفاً از 
ارسال مقالاتي كه قبـــــاً چــــاپ شده خودداري فرماييد. 6. محتواي نشريه 
همزمان با چاپ، در ســايت نشــريه قابل دسترسي مي‌باشــد. 7. از آنجا كه اين 
نشريه با هزينه بيت‌المال تهيه مي‌شود براي جلوگيري از هدر رفتن آن در صورت 
تغييــر آدرس لطفاً ما را مطلع فرماييــد. 8. اگر از تدريس دروس معارف به كلي 
منصرف شــده‌ايد يا از نشريه استفاده نمي‌نماييد مراتب را جهت قطع اشتراك به 
دفتر نشريه اطلاع دهيد. 9. ارسال پيشــنهادات، موضوعات، پرسشها، و شبهات 

معارفي مطرح در دانشگاه‌ها نقش مؤثري در پربار شدن نشريه معارف دارد.
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حسين احمدي

بر ساحل سخن

مفهوم تربيت عقلاني‏/ در سبك اسلامي تربيت ديني/۲۴ 
دكتر ابوالفضل ساجدي‏ و حسين خطيبي
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»متاع قدسي«، تحفه استاد معارف/۳۴
نقدي بر مقاله »امر قدسي يا كالاي بازاري؟« مندرج در شماره ۹۶ / دكتر احمد گلدار

سنجش علمي‏ / در گفتگو با حجت‌الاسلام علي محمدپور رئيس اداره سنجش‏/۳۷ 

نقــد و نــظر

راهكار؛ رفاقت عالمانه و هدفمند/۳۹
نقطه نظرات سركارخانم شکریان، مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم ‏پزشکی بوشهر

بايد خود را به‌روز كنيم!‏/ ۴۰
نقطه نظرات حبيب‌الله صابري‌نسب، مديرگروه معارف اسلامي دانشگاه ‏غير‌انتفاعي مهر اراك

نقــد حــال
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در گفتگو با دكتر محمد نصيري، نويسنده كتاب

از این سو و آن سو
اخبار علمی/۴۷

اخبار فرهنگي/۵۱
اخبار صنفي نهاد/۵۵

همراه با شما
مقالات رسیده/56

شــرح حــال

سخنی با ملت و منتخب مردم/۲ 
به جای سرمقاله
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بسم الله الرحمن الرحيم
ملت عزيز ايران!

صحنه حماسي و پُرشور انتخابات در روز جمعة ۲۴ خرداد، آزمون خيرهك‌نندة 
ديگري بود كه چهرة مصمم و پر اميد ايران اسلامي را در معرض نگاه دوستان 
ديني  مردم‌سالاري  بر  فشردن  پاي  و  سياسي  فزايندة  رشد  نهاد.  دشمنان  و 
صادقانه، حقيقت تابناكي است كه با حضور متراكم شما در پاي صندوق‌هاي 
رأي، كي بار ديگر در عمل به اثبات رسيد و باطل السحر بافته‌ها و گزافه‌هاي 

دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد.
حماسة حضور شما پيوند مستحكم ايران و ايراني را با نظام اسلامي به 
رخ همة بدخواهاني كشيد كه با صد ترفند سياسي و اقتصادي و امنيتي در پي 

گسستن يا سست كردن اين اعتماد و پيوند مقدس‌اند.
ايراني مومن و غيور در انتخابات ديروز، ظرفيت عظيم خود را در مواجهة 
و  زيبايي  با  استكبار،  و  سلطه  بازيگران  رواني  جنگ  با  خردمندانه  و  متين 
چيره‌دستي هرچه تمام‌تر به تصوير كشيد و كشور خود و منافع ملي خود و 

آينده پُرتلاش و اميدوارانه خود را بيمه كرد.
پيروز حقيقي انتخابات ديروز ملت بزرگ ايران است كه به حول و قوه الهي 
توانست گامي استوار بردارد و گوهر نفوذ‌ناپذير و چهرة پُرنشاط و مصمم و دل 

سرشار از اميد و ايمان خود را به نمايش بگذارد.
و  و رحمت خداوند حيكم  لطف  برابر  در  و خاكساري  با خشوع  اينجانب 
و  شكر  و  ذكر  به  را  شما  و  خود  و  مي‌سايم  زمين  بر  سپاس  جبهة  عليم، 
به  اخلاص  عرض  و  سلام  با  و  مي‌خوانم  فرا  بزرگ  نعمت  اين  قدرشناسي 
حضرت ولي الله الاعظم روحي‌فداه و تبركي به ملت عزيز و به رئيس‌جمهور 
منتخب جناب حجت‌الاسلام آقاي حاج شيخ حسن روحاني نكاتي را به ايشان 

و همه آحاد ملت عرض ميك‌نم:
چهارم  و  بيست  در جمعة  آن  اوج  نقطه  و  سياسي  كه حماسة  اكنون   .۱
خرداد با پيروزي ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي به سرانجام رسيده است، 
التهاب روزها و هفته‌هاي رقابت، بايد جاي خود را به همكاري و  هيجان و 
رفاقت داده و طرفداران نامزدهاي رقيب در آزمون بردباري و متانت و دانايي 
نيز جايگاه شايستة خود را به دست آورند. هيچ احساسي، چه شادماني و چه 
ناشادماني، نبايد كسي را به رفتار و گفتاري دور از شأنِ خردمندي و فرزانگي 
وادار كند. نگذاريد بدخواهان، احساسات مردم را ابزار خواسته‌هاي پليد خويش 
كنند. وحدت ملي و رفق و مدارا پشتوانة امنيت كشور و خنثيك‌نندة ترفندهاي 

دشمنان است.
براي  بايد  همه  است.  ملت  همة  رئيس‌جمهور  منتخب،  رئيس‌جمهور   .۲
دست يافتن به آرمانهاي بزرگي كه رئيس‌جمهور و همكاران وي در دولت، 
متعهد و مسئول تحقق آنند، به آنان كمك و با آنان همكاري صميمانه كنند.

۳. اكنون پس از هفته‌ها گفتن و شنودن، نوبت كار و اقدام است. رئيس‌جمهور 
منتخب، تا روز پذيرش رسمي مسئوليت، داراي فرصت ارزشمندي است كه 
شايسته است بيشترين بهره از آن برده شود و كارهائي كه شروع مسئوليت 

خطير رياست جمهوري، بدان نيازمند است، بي‌درنگ آغاز گردد.
۴. تحقق حماسة انتخابات، بدون شركت و رقابت و تلاش ديگر نامزدهاي 
رياست جمهوري امكان‌پذير نبود. لازم مي‌دانم از همه شخصيت‌هاي محترمي 
كه پاي در اين ميدان نهاده و با تلاش خستگي‌ناپذير خود، صحنة مسابقه‌اي 
شورانگيز را آفريدند، صميمانه تشكر كنم و آنان را باز هم به نقش‌آفريني در 

عرصه‌هاي گوناگون انقلاب و نظام اسلامي فرا بخوانم.

۵. و نيز لازم مي‌دانم از همة آحاد ملت كه اين بار نيز حادثه‌اي ماندگار خلق 
كردند، بويژه از حضرات مراجع معظّم و علماي اعلام و نخبگان دانشگاهي و 
سياسي و فرهنگي كه در ترغيب به مشاركت، نقش‌هاي ارزنده ايفا كردند، و 
نيز از دست‌اندركاران برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و 
روستا به ويژه وزارت كشور و شوراي محترم نگهبان كه زحمات طاقت‌فرساي 
اين هفته‌هاي پُركار را صبورانه تحمل كردند و با امانت كامل، اين بار سنگين 
را به سرمنزل رساندند، و نيز از مأموران پُرتلاشي كه امنيت اين پديدة حساس 
از  تا اقصي‌نقاط آن تضمين كردند و همچنين  با اين وسعت،  را در كشوري 
همة دستگاههاي همكار آنان، صميمانه تشكر كنم و اجر وافر الهي را براي 

آنان مسألت نمايم.
۶ . لازم مي‌دانم به شكل ويژه از رسانة ملي و دست‌اندركاران محترم آن 
كه شور انتخابات را رهين تلاش هنرمندانه و مبتكرانة خود ساختند و راوي 
رياست جمهوري  نامزدان  انديشه‌ها و هدفهاي  و  صادق و صريح گرايش‌ها 
شدند و چگونگي دست بدست شدن قدرت در نظام جمهوري اسلامي را به 
شكل آشكار در برابر چشم جهانيان گذاشتند، تشكري بسزا و بليغ كرده، اجر و 

توفيق آنان را از خداوند مسألت نمايم.
در پايان بار ديگر با خشوع و ابتهال، نعمت‌هاي بزرگ الهي را سپاس گفته 
و با تكريم ياد امام بزرگوار و شهيدان و ايثارگران عالي مقام، آينده‌اي هرچه 

بهتر را براي اين كشور و اين ملت آرزو و مسألت ميك‌نم.
والسّلام عليكم و رحمة الله

سيدعلي خامنه‌اي
۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رييس‌جمهور محترم منتخب مردم ايران

با سلام و تحيت
اعتماد ملت سربلند ايران به حضرتعالي و موفقيت آن جناب در يازدهمين 

دوره انتخابات رياست جمهوري را تبريک عرض مي‌‌نمايم.
فرزانه  حکيم  رهبر  فرمان  به  لبيک  در  ايران  شريف  ملت  راسخ  عزم 
سزاوار  و  تقديرها  بزرگ‌ترين  شايسته  سياسي  حماسه  خلق  بر  مبني  انقلاب 

خالصانه‌ترين درودها مي‌‌باشد.
در اين ميان حضور پرشور و شعور دانشگاهيان اعم از اساتيد و دانشجويان 
در  دانشجويي  فرهنگي  کانون‌هاي  و  سياسي  تشکل‌هاي  والاي  همت  و 

آفرينش اين حماسه بسيار حائز اهميت و در خور تحسين است.
همانگونه که مستحضريد ارزشمندترين سرمايه کشور اساتيد و دانشجويان 
فرهيخته و متديني هستند که امروز در دانشگاه‌ها پرچم توليد علم را بردوش 
مستحکم  را  اسلامي  جمهوري  نظام  جانبه  همه  اقتدار  پايه‌هاي  و  کشيده 

ساخته‌اند.
اعتدال  شعار  از  دانشگاه‌ها  در  انساني  عظيم  سرمايه  اين  ترديد  بدون 
و  علم  توليد  آزادانديشي،  فرهنگ  بسط  براي  و  کرده  استقبال  حضرتعالي 
از هيچ تلاشي  اعتدال  با رعايت اخلاق و  انديشي  آزاد  برگزاري کرسي‌هاي 

دريغ نخواهند ورزيد.
بار ديگر پرشور مردم را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي و جنابعالي 

تبريک گفته و توفيقات روز افزون شما را از خداوند متعال خواستارم.
محمد محمديان

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

به جای سرمقاله

سخنی با ملت و منتخب مردم

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷
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تازه‌های اندیشه

انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری با پیروزی دکتر حسن روحانی 
به پایان رسید. همگان و از جمله کاندیدای پیروز اشعار دارند که پیروز واقعی 
این انتخابات، ملت ایران هستند که امیدوارانه، به نخبگان سیاسی برای بهبود 
زندگی و تحقق ارزش‌هایشان، رأی دادند. دموکراسی در کشورهای پیشرفته 
صنعتی، از برخی لوازم که بگذریم، دو ضلع اصلی دارد: »مردم« و »نخبگان« 

که مقدرات سیاسی را رقم می‌زنند. 
در  است.  فقیه«  »ولی  آن،  و  دارد  ایران، ضلع سومی  در  دموکراسی  اما 
اخـیر، نقش راهبرنده حضرت آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای،  انتخابات 
بی‌گمان، ستودنی و مثال زدنی است. تحت مدیریت سیاسی ایشان، »حماسه 
سیاسی« با حضور قریب به ۷۳ درصد از واجدین شرایط شکل گرفت و برگ 
آیت‌الله  مرام سیاسی  در  رقم خورد.  اسلامی‌  انقلاب  تاریخ  در  دیگری  زرین 
رهبران  دیگر  به  نسبت  ایشان  به  دارد که  بنیادین وجود  اصل  دو  خامنه‌ای، 
سیاسی در کلیتِ جهان اسلام، و از جمله در واحد سیاسی خاورمیانه، جایگاهی 

برجسته و نمونه می‌بخشد:

یک( نگاهی به کارنامه بیست و پنج ساله مدیریت سیاسی رهبر انقلاب 
آن  و  می‌شود  دیده  ایشان  رفتار  و  بیان  در  واحد  تمّ  یک  که  می‌دهد  نشان 
تأکید بر »حضور گسترده و میلیونی مردم« در پای صندوق‌های رأی است. 
ایران، ممکن است برخی نخبگانِ درونِ سیستم،  از جمله در  در همه جا، و 
برگزاری انتخاباتی با میزان مشارکت کمتر اما از حیث نتیجه کنترل ‌شده‌تر و 
مطمئن‌تر را ترجیح دهند، اما رهبر انقلاب همواره بر »حضور حداکثری« تأکید 
زدن سرنوشت سیاسی کشور،  رقم  در  مردم«  نقش »آحاد  بر  تکیه  و  داشته 
یکی از مهمترین کلیدواژه‌های ایشان است. نتیجه همین نگرش و مدیریت، 
و   )۱۳۸۸(  %۸۵  ،)۱۳۷۶(  %79/9 نظیر  مشارکت  میزان  کننده  خیره  ارقام 
۷۳% )۱۳۹۲( است. ارقامی که نه تنها در خاورمیانه، بلکه در دموکراسی‌های 
ریاست  انتخابات  در  فی‌المثل،  است.  نایاب  بسا  چه  و  کمیاب  نیز  پیشرفته 
در  است.  بوده   )۲۰۱۲(  ۵۰ از  کمتر  مشارکت  میزان  آمریکا،  اخیر  جمهوری 

دکتر قاسم زائری*

دوره‌های پیشین نیز ۲۰/۵۸%)۲۰۰۸(، 56/69% )۲۰۰۴( و %۲۰/۵۱ )۲۰۰۰( 
ریاست  انتخابات  در  مشارکت  میزان  بالاترین  است.  بوده   )۱۹۹۶(  %۴۹ و 
تاکنون هیچ‌گاه  از سال ۱۹۷۲  آمریکا مربوط به ۱۸۷۶ و ۸۱/۷ و  جمهوری 

میزان مشارکت از ۵۸ درصد بالاتر نبوده است.
در  بلکه  در کلام،  نه  خامنه‌ای،  الله سیدعلی حسینی  آیت  این،  دو( جز 
رفتار سیاسی نیز مجدانه از چهره جمهوریت نظام اسلامی، در مقابل فشارهای 
»مردم«  رأی  از  دفاع  آن،  برجسته  و  عینی  نمونه  و  کرده  دفاع  خردکننده، 
در جریان اردوکشی خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. 
ایستادگی ایشان به رغم همه ترکش‌ها و زخم‌هایی که در جریان آن حوادث 
ضامن  ایستادگی‌ها  آن  و  داده  ثمر  امروز  خریدند،  جان  به  و  خوردند  غمبار 
»بنده  فرمودند:   ۱۳۸۸ خرداد   ۲۹ تاریخی  خطبه  در  است.  امروز  »حماسه« 
زير بار بدعت‌هاي غيرقانوني نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوب‌هاي قانوني 
شكسته شد، در آينده هيچ انتخاباتي ديگر مصونيت نخواهد داشت. بالاخره در 
هر انتخاباتي بعضي برنده‏‌اند، بعضي برنده نيستند؛ هيچ انتخاباتي ديگر مورد 
اعتماد قرار نخواهد گرفت و مصونيت پيدا نخواهد كرد«. آن ایستادگی و این 
ترغیب  ایشان  دعوت  به  لبیک  در  را  مردم  »انتخابات«،  به  مصونیت‌بخشی 

کرده و می‌کند. 
در تمام قرن بیستم، گروه‌های انقلابی چپ و احزاب مارکسیست، حسرتِ 
با  برانگیخته  ستم‌دیده  توده‌هایی  داشتند:  را  جمعیت  از  مملوّ  خیابان‌های 
عمومی  نفع  به  و  گذشته  خود  منافع  از  که  خلقی  و  کرده،  گره  مشت‌های 
زعامت  تحت  و  دینی  امر  ذیل   ۱۳۵۷ ایران  اسلامی  انقلاب  و  می‌اندیشند؛ 
از  تصویری  کرد.  محقق  شکلش  کامل‌ترین  در  را  آرمان  این  شیعه،  فقیه 
صف‌های طولانیِ مردمی که فعالانه برای تعیین سرنوشت و رقم زدنِ مقدرات 
سیاسی و اجتماعی‌شان، به طور مسالمت‌آمیز و ضمن احترام به یکدیگر پای 
صندوق‌های رأی حاضر شده و از میان برنامه‌های مختلف مطرح شده برای 
زندگی سیاسی اجتماعی‌شان را در چندسال آینده، یکی را »انتخاب« می‌کنند، 
در  امروز  آن،  بهترین شکل  در  مهم  این  و  است؛  دموکراتیک  احزاب  آرمان 
می‌شود.  محقق  ایران  اسلامی  نظام  در  شیعه  مجتهد  یک  دعوت  به  لبیک 
تاریخ رجوع حکومت‌ها به آراء مردم در ایران، طولانی نیست و برخی نقاط 

عطف دارد. 
از مشروطه که بگذریم، مرحوم دکتر مصدق در این تاریخ، جایگاه برجسته‌ای 
دارد و قاطبه روشنفکران و تجددخواهان، به طور واقعی یا غیرواقعی، او را به 
عنوان اسطوره دموکراسی‌خواهی در ایران ستایش می‌کنند. با این‌همه، دکتر 
مصدق انتخابات هفدهم مجلس شورای ملیّ که خود برگزارکننده آن بود را 

پس از انتخاب هفتاد و نه نماینده، »متوقف« کرد!
در ایران امروز، آیت الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، لنگر ثبات دموکراسی 
از  به‌دور  نمی‌گیرند،  جان  دموکراسی  ضامنِ  احزابِ  که  جامعه‌ای  در  است. 
هرگونه حبّ و بغضی، حتی هواداران متجدد دموکراسی هم باید پاسدار این 
نقشِ‌شان،  و  »مردم«  دینی«،  سالاری  »مردم  در  باشند.  زعامت  و  جایگاه 
تعریفی جدا و متفاوت از نظام های دموکراتیک دارد. فعل و قول ولی فقیه 
نقش  بر  تأکید  است.  خاصّ  جایگاه  و  تعریف  همین  از  برآمده  مردم،  درباره 
مردم و دفاع از حقّ و رأی آنها، جزء ذاتی این منظومه است؛ هم چنان که 
ظرفیت‌های بالاتری وجود دارد که هنوز شرایط برای تحقق آنها میسر نشده 

است.
*. دکترای جامعه‌شناسی و استاد دانشگاه. برگرفته از پایگاه دفتر مقام معظم رهبری.
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عصمت قرآن
يکي از ويژگي‌هاي اساسي قرآن، عصمت آن است. عصمت 
قرآن ابعاد و مراتب متعددي را شامل مي‌شود که در ادامه بررسي 

خواهند شد.
نگه  و  منع  معناى  به  ماده »عصم«،  از  لغت  در  »عصمت« 
يا محافظت آمده است: »عصم اصل واحد صحيح يدل  داشتن 
على امساك و منع و ملازمه«.۱ كاربردهاي اين واژه عمدتاً دلالت 
ناگوار دارد؛۲ و در  ناپسند و  امور  از شر،  بر محافظت و ممانعت 
حوزه قرآن‌شناسي به معناي عدم راهيابي باطل، کژي، ناراستي و 

تحريف در ساحت مقدس کلام الهي است.
معناي تحريف

با توجه به اينکه به‌طور معمول عصمت و مصونيت قرآن در 
مقابل تحريف به کار مي‌رود، نيم نگاهي نيز به معناي اين واژه 
معناى  به  »حرف«  ريشه  از  لغت  در  تحريف  ميي‌ابد.  ضرورت 
كناره، جانب و اطراف كي چيز گرفته شده؛ و تحريف چيزى، كنار 
زدن و كج كردن آن از جايگاه اصلى خود و به سوى ديگر بردن 
آن،۳ عدول و مايل نمودن از چيزى،۴ و يا تغيير و تبديل است.۵ 

مراحل عصمت قرآن
عصمت قرآن  مراحل و مراتبي به شرح زير دارد:

1. عصمت از ناحيه نازل كننده )خداوند(؛۶ 
به  رساننده  فرشتگان  و  وحى  حاملان  ناحيه  از  عصمت   .2

پيامبر؛۷
3. عصمت در دريافت وحى از سوى پيامبر؛۸

4. عصمت در حفظ و نگهداري وحي از سوى پيامبر؛۹
5. عصمت در ابلاغ وحى به مردم از سوى پيامبر؛۱۰

6. عصمت در تبيين و تفسير توسط پيامبر و ديگر حجت‌هاي 
واقعي و معصوم الهي؛۱۱

7. عصمت در بقا، در ميان بشر، تا پايان تاريخ.۱۲
در نگرش اسلامي، وحي نازل شده بر همه پيامبران برخوردار 
از  اما مرحله هفتم  از عصمت در شش مرحله نخست مي‌باشد؛ 

اختصاصات وحي قرآني است.۱۳

و بــــرون‌دادهـــاي آن

دكتر حميدرضا شاکرين*بهـــار قــرآن

اشاره
از پيش فرض‌ها و  روي آوردهاي قرآن‌شناختي بخشي 
مبانى فهم اين کتاب آسماني را تشکيل داده و نوع نگاه ما 
به اين کتاب مقدس و فهم ما از آن را سامان مي‌بخشد. از 
بالتبع  و  الهي  لفظي  قرآن شناختي وحي  نگرش‌هاي  جمله 
خودنمايي  پرسش  اين  اکنون  است.  قرآن  معصوم‌انگاري 
فهم  راستاي  در  نقشي  چه  شده  ياد  ويژگي  که  مي‌کند 
ابعاد و  آموزه‌‌هاي آن دارد؟ اين مقاله در جستجوي بررسي 
مراحل عصمت و نقش الهي بودن و عصمت قرآن در عرصه 
فهم و تفسير آن است؛ که اولًا مراحل، وجوه و ابعاد عصمت 
قرآن را بازکاود؛ ثانياً نقش الهي بودن و عصمت قرآن را در 
عرصه فهم و تفسير آن به بحث گذارد. از ديگر سو پارهاي 
فرهنگ‌آجين  و  تاريخمند  مانند  زبان‌شناختي،  نوانگاره‌هاي 
انگاري زبان مشکلاتي را در عرصه فهم و تفسير قرآن مجيد 
به رخ ميکشد. در اين مقال برآنيم تا با استمداد از اصل الهي 
مشکل  اين  از  گذر  براي  راهي  قرآن  تام  عصمت  و  بودن 

بازيابيم.
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ابعاد عصمت قرآن 
عصمت قرآن به گونه‌هاي ديگري نيز قابل تقسيم است، از جمله به اعتبار 
پاره‌اي از وجوه و ابعاد آن. به اين لحاظ مهمترين ابعاد عصمت قرآن عبارت 

است از عصمت معنوي و لفظي.
الف. عصمت معنوي همان عصمت در تبيين و تفسير است که در مرحله 
ششم از آن ياد شد. مراد از عصمت معنوي يا تفسيري، وجود تفسير معصومانه 
از قرآن و دسترس پذيري في الجمله آن است، هر چند در کنار آن باب فهم‌ها 

و تفسيرهاي غير معصومانه و خطاپذير نيز باز است. 
ب. مراد از عصمت لفظي مصونيت قرآن از کاربست واژگان و ترکيبات 
نادرست از ناحيه صادر کننده و نيز محفوظ ماندن از هرگونه تحريف لفظي در 

مراحل پس از صدور است. 
تحريف لفظي پس از صدور، داراي اقسامي است که هيچ كي از آنها به 

ساحت قرآن كريم راه ندارد؛ اين اقسام عبارتند از:
1. تحريف به تغيير كلمات؛ يعنى، كلمه‏اى را برداشتن و كلمه‏اى ديگر را 

جايگزين آن ساختن.
2. تحريف به زياده؛ يعنى، افزودن كلمه يا جمله‏اى به آيات قرآن.

3. تحريف به نقيصه؛ يعنى، ساقط كردن كلماتى از قرآن و يا اعتقاد به 
اينكه كلمه، آيه يا سوره‏اى از قرآن كريم ساقط شده است. 

4. تحريف به جابجايي کلمات و ترکيب آنها. ۱۴ 
 اساساً مراد از نفي تحريف كتاب آسمانى، به اين معناست كه اين تغييرات 
از  و  نشود  شناخته  به‌درستى  الهى،  كلام  ديگر  كه  پذيرد  انجام  گونه‏اى  به 
دسترس بشر خارج گردد و يا چيزى به‌طور معمول، كلام خدا انگاشته شود كه 
سخن او نيست. در مقابل مصونيت قرآن از تحريف، به معناى »ماندگارى« 
متن اصلى قرآن و آشناىي با آن در ميان مردم است؛ به گونه‏اى كه هيچ‏گاه 
جوامع بشرى، از شناخت و دسترسى به متن اصلى آن محروم نشده و كلام 

خدا را از غير آن با وضوح و آشناىي تميز بتوانند داد.
برهان عصمت قرآن 

عصمت قرآن، دلايل متعددي دارد که به دو دسته خاص و عام تقسيم 
پذيراند. دلايل خاص مرحله يا مراحل خاصي از عصمت را اثبات مي‌کنند.۱۵ 
با  اموري هستند که حداقل عصمت در شش مرحله نخست و  براهين عام، 
به جهت  اکنون  مي‌کنند.  اثبات  نيز  را  هفتم  مرحله  خاتميت  مقدمه  ضميمه 
اختصار به ذکر »برهان نقض غرض« از دلايل عام عصمت، بسنده مي‌کنيم. 

اين برهان به شرح زير است:
1. هدف از ارسال وحي، هدايت مردم به‌سوى سعادت است.

2. اين هدف، آنگاه تأمين مي‌شود كه وحي نيالوده به هر کژي در اختيار 
انسان‌ها قرار گرفته و براي آن‌ها تبيين شود؛ و گرنه نقض غرض لازم مي‌آيد. 
3. نقض غرض از خداي حکيم محال است؛ پس: خداوند وحي را از آغاز 

تا سر حد وصول و تبيين، از هر کژي و ناراستي، مصون و معصوم مي‌دارد.
مقدمه اول و دوم براي اثبات ضرورت غايي عصمت کافي است و با مقدمه 

سوم ضرورت فاعلي و لاجرم حتميت وقوع آن نيز اثبات مي‌شود.
اشکالات

اشکال1: نارسايي در اثبات عصمت تاريخي
چه بسا گفته آيد که برهان ياد شده براي اثبات عصمت قرآن در مراحل 
يک تا شش بسنده مي‌نمايد، اما عصمت در بقاي تاريخي را اثبات نمي‌کند. اگر 
اين دليل به تنهايي چنان عصمتي را دلالت کند، بر اساس آن عصمت تاريخي 
همه کتاب‌هاي آسماني اثبات مي‌شود؛ در حالي‌که واقعيت بر خلاف آن است.

پاسخ: خاتميت و عصمت تاريخي
چنان‌که پيشتر گفته آمد، اين دليل با انضمام اصل خاتميت مرحله هفتم 

را اثبات مي‌کند. لاجرم مي‌توان، ضمن نظرداشت برهان فوق، بر جاودانگي 
عصمت قرآن برهاني به شکل زير صورت بندي کرد:

1. اسلام، آيين خاتم است.
2. کتاب آسماني دين خاتم، کتاب جاويد وآخرين هدايت‌نامه الهي تا پايان 

تاريخ است.
3. لازمة خاتميت و جاودانگي کتاب آسماني، عصمت جاودان آن است.

آنها عصمت  از جمله  لوازمى دارد که  به عبارت ديگر خاتم بودن اسلام 
پايدار و تاريخي کتاب آسماني آن است؛ زيرا:

اولًا بشر همواره نيازمند هدايت الهى است و انسان در هيچ دوره‏اى، نبايد 
از هدايت الهى محروم باشد.

ثانيا ىكي از مهم‏ترين علل تجديد نبوت‌ها در گذشته تحريف کتاب‌هاي 
ممكن  غير  انسان،  براى  ناب،  دين  به  دستيابى  كه  به‌گونه‏اى  بوده؛  آسماني 
م‏ىنمود؛ پس: دين خاتم بايد از سازوكارى بهره‏مند باشد، كه کتاب آسماني 
خود را از تحريف حفظ كند، تا آشنايي با کلام خدا براي همگان مقدور و باب 

هدايت الهي همچنان گشوده باشد.
دلايل ديگرى نيز در اين باره وجود دارد كه به جهت رعايت اختصار به 

اين مقدار بسنده مي‌شود.۱۶
اشکال2: تفاسير غلط ناقض عصمت تفسيري  

اگر عصمت تفسيري قرآن واجب است و حتميت دارد، پس ديگر وجود 
تفاسير غلط و متعارض محال خواهد بود؛ در حالي که چنين تفاسيري به وفور 

وجود دارد. بنابراين عصمت تفسيري قرآن نقض شده و مردود است.
پاسخ: 

عصمت قرآن در همه مراتب ياد شده يکسان نيست. عصمت در مرحله 
يک تا پنج با استحاله هرگونه وقوع خلاف همراه است؛ يعني احتمال اينکه 
خداوند سخني برخلاف حق بگويد يا فرشته سخن خدا را تغيير دهد و يا پيامبر 
در مقام دريافت و حفظ و ابلاغ کمترين خطايي بکند به‌طور کلي مردود است. 
از عصمت  به گونه ديگري است. مراد  اما عصمت در مرحله ششم و هفتم 
آن  الجمله  في  پذيري  دسترس  و  قرآن  از  معصومانه  تفسير  وجود  تفسيري 
است، هر چند در کنار آن باب فهم‌ها و تفسيرهاي غير معصومانه و خطاپذير 
نيز باز است. همچنين عصمت در بقا به معناي آن است که اولًا متن قرآن 
مجيد بدون اندک افزوده و کاستي همواره در اختيار بشر باشد؛ ثانياً آن متن 
همواره شناخته شده است، به‌گونه‌اي که اگر کسي نمونه‌اي مغاير با آن ارائه 

کند، تحريفات آن به سهولت قابل شناسايي و تشخيص مي‌باشد.
اشکال3: مجازي بودن عصمت تفسيري

است  خارجي  امري  بلکه  نيست،  قرآن  عصمت  اصالتاً  تفسيري  عصمت 
دايره  در  توسعه  و  مجاز  خواندن  قرآن  مراتب عصمت  يا  مراحل  از  را  آن  و 

معناست.  
پاسخ: 

بدون شک عصمت تفسيري از چگونگي اصل متن قرآن سخن نمي‌گويد، 
قرار مي‌دهد؛ در عين حال عصمت در  را مورد توجه  تبيين آن  و  بلکه فهم 
معناي اصلي خود به کار رفته، ولي گستره موضوع يا متعلق عصمت در اين 
مي‌شود.  هم  آن  تفسير  و  تبيين  شامل  و  است  متن  خود  از  گسترده‌تر  نگاه 
بنابراين حتي اگر کاربست تعبير عصمت قرآن در اينجا با قدري توسعه همراه 
باشد، با وجود رابطه و پيوند روشن متن و معنا و توضيح در مقصود اشکالي 

پديد نمي‌آيد.  
برون‌داد وحي زباني و عصمت قرآن 

الهي بودن محتوا و الفاظ و عصمت تام قرآن، نتايج چندي در عرصه فهم 
و معرفت ديني دارد که به اختصار آنها را مرور مي‌کنيم:
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الف. خداوند خالق، پروردگار و هدايتگر انسان است؛
ب. انسان حياتي جاودان و مانا دارد؛

ج. قرآن کتاب جامع و جاودان الهي براي هدايت و راهنمايي بشر است؛
د. خداوند کتاب و پيام رستگاري‌ بخش خود را، به زبان انسان و قابل فهم 

براي او عرضه کرده است؛
ه. انسان تنها در پرتو فهم و کاربست تعاليم او، به سعادت پايا و جاودانه 

خواهد رسيد؛ پس:
از متون ديني دريافت، و آنچه  بايد پيام خداي خود را  انسان مي‌تواند و 
پيام منظور داشته است، کشف و فهم کند.  اين  ارائه  از  را که حضرت حق، 

بنابراين:
اولًا انسان بر اين کار تواناست، زيرا شارع به زبان انسان سخن گفته و زبان 
خصوصي ندارد. ثانياً انسان‌گريزي از آن ندارد، زيرا سعادت پايا و فرجامين بشر، 

تنها از اين راه فراچنگ مي‌آيد.
6. حجيت دلالت‌هاي قرآني

خدا بنياد بودن قرآن، حکيمانه و هدفدار بودن نزول، صدق و واقع‌نمايي 
آموزه‌هاي آن و نفي زبان خصوصي شارع مستلزم حجيت دلالت‌هاي قرآن 
است. اين حجيت هم به لحاظ منطقي و ارزش نظري واقعي است و هم به 
لحاظ اعتباري و ارزش عملي. به بيان ديگر آنچه را که قرآن بر آن دلالت 
مي‌کند هم قابل استناد در اثبات واقعيات است و هم حجت خدا بر بنده و بنده 

برمولا در بايدها و نبايدهاي عملي و رفتاري است.
7. تقدم قرآن بر ديگر نصوص دينى

نزول متن قرآن از ناحيه خداوند، بدون اندک تغيير و دگرگوني، مستلزم 
تقدم آن بر ديگر نصوص ديني است. ساير نصوص ديني اعتبار خود را وابسته 
تعيين  آنها  اعتبار  عدم  و  اعتبار  به  نسبت  مي‌تواند  قرآن  و  قرآنند  وامدار  و 
تکليف کند، اما ديگر نصوص صلاحيت اعتبار بخشيدن يا سلب اعتبار از آيات 
قرآن را ندارند؛ بلکه کارکرد اساسي آنها در ارتباط با قرآن، نقش تفسيري و 
تبييني آنهاست. اين مسأله همواره مورد تأکيد پيامبر و اهل‌بيت نيز بوده و 
هماهنگي با قرآن را ملاک اعتبار روايت قلمداد کرده‌اند. پيامبر در يکي از 
خطبه‌هاي آخر عمر شريف خود فرمودند: »... كُلَّ سُنَّةٍ وَ حَدَثٍ وَ كَلَمٍ خَالفََ 

القُْرْآنَ فَهُوَ رَدٌّ وَ باَطِلٌ...«۱۸
8. اهميت يافتن دلالت‌هاي لفظي

الهي بودن الفاظ قرآن جايگاه برجسته‌اي براي بررسي‌هاي دقيق لفظي، 
اصول و قواعد لفظيه و اقسام سه گانه دلالت‌هاي زباني رقم مي‌زند و استفاده 
حداکثري از دلالت‌هاي زباني متن اين کتاب آسماني را سبب مي‌شود. از اين 
منظر بين قرآن شناسي و روش فهم و تفسير قرآن پيوند ناگسستني برقرار 

مي‌شود.  
9. نفي کافي‌انگاري کتاب آسماني

آسماني،  کتاب  کفايت  انگاره  نفي  مستلزم  قرآن،  تفسيري  لزوم عصمت 
پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت است؛  تفسيرهاي  تبيين و  بدون 
بيت  اهل  از  رسيده  تفسيرهاي  به  توجه  روش‌شناختي  لحاظ  به  لاجرم 
اهميت به سزايي ميي‌ابند. به عبارت ديگر در اين نگاه تبيين و تفسير وحي 
توسط پيامبر و ديگر حجت‌هاي معصوم الهي معتبرترين تفسير آموزه‌هاي 

وحياني قرآن است. 
در  با عصمت  است.  مرحله ششم  تا  از عصمت  آمده  بر  آمد  گفته  آنچه 
مرحله هفتم هر آنچه در نتايج وحي زباني قرآن گفته آمد، ابدي و مستمر در 
پهنه تاريخ مي‌شود. به عبارت ديگر بروندادهاي ياد شده پيشين، عمدتا براي 
مخاطبان عصر نزول قرآن کاربرد دارد؛ اما براي پسينيان تنها با افزودن اصل 

عصمت دايمي قرآن، مي‌توان آن نتايج را تعميم تاريخي داد. 
10. پيراستگي و مجارات در زبان قرآن

1. قداست قرآن
با پذيرش قدوسيت خداوند،  الهي بودن قرآن قداست آن است.  لوازم  از 
قداست قرآن، نيز که سخن سراپا حکيمانه اوست اثبات مي‌شود. قداست داراي 
معاني متعددي است.۱۷ مراد از قداست قرآن در اينجا عبارت است از: 1. احترام 

پذيري قرآن 2. تنزه قرآن از هر عيب، کاستي و خطا 3. نقدناپذيري قرآن. 
2. صدق و واقع‌نمايي قرآن 

خدا بنياد بودن قرآن با توجه به حکمت، علم، صدق و قدوسيت مطلق 
خداوند، مستلزم صدق تام، واقع‌نمايي گزاره‌ها و واقع‌مندي آموزه‌هاي آن 

و هماهنگي کتاب تکوين و کتاب تدوين است. 
در نتيجه اگر فهمي از قرآن با درکي قطعي از واقعيت در تعارض 
افتد، آنچه مورد بازنگري قرار خواهد گرفت فهم ما از قرآن است، نه 
ارزش و اعتبار کتاب آسماني. لاجرم پديده‌اي به نام تعارض عقل و 

دين يا علم صادق و دين وجود نتواند داشت.
3. فهم‌پذيري زبان قرآن

الهي بودن قرآن با توجه به حکمت و هدف‌داري شارع از نزول 
زبان  نفي  مستلزم  است،  بشر  راهنمايي  و  هدايت  همان  که  آن، 
خصوصي شارع و کاربست زباني فهم‌پذير براي نوع انسان‌هاست. 

4. نفي تكثر قرائت‌پذيري
اين کتاب  قرائت‌پذيري  نفي  قرآن مستلزم  نمايي  واقع  و  صدق 
آسماني است. هيچ واقعيت و حقيقت عيني و نفس الامري برداشت‌ها 
و تفسيرهاي متضاد و متعارض را بر نمي‌تابد؛ لاجرم متني که به واقعيت 
و حقيقت عيني دلالت دارد نيز معاني متکثر عرضي را نمي‌پذيرد. بنابراين 
در ميان فهم‌هاي متعارض از قرآن تنها يکي امکان صدق دارد و بقيه مردود 

خواهند بود.
ثابت،  قرائتي معصومانه،  بر وجود  قرآن  تفسيري  از طرف ديگر عصمت 
حجت، مرجع و به تعبير برخي رسمي، از قرآن دلالت دارد و بدينسان قرائت 

ناپذيري و نفي تصويب انگاري فهم قرآن را تأکيد مي‌کند.
5. مؤلف‌مداري فهم و تفسير قرآن

و  هدايت‌گري  الهي،  حکمت  به  توجه  با  خداوند  سوي  از  قرآن  صدور 
اين  از نزول قرآن راهنما به‌سوي محوريت مراد شارع در فهم  او  هدفداري 

کتاب آسماني است. به عبارت ديگر اگر بپذيريم که:
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دو ويژگي صدق مطلق از يکسو و بشر فهم بودن زبان قرآن نتايج ويژه‌اي 
را در راستاي زبان شناسي قرآن و فهم آن پديد مي‌آورد. براي روشن شدن 
مسأله بايد توجه داشت که برخي از نوانديشان معاصر، مانند نصر حامد ابوزيد 
معتقداند زبان امري کاملًا بشري، همراه با رنگ محيطي و ساخت فرهنگي 
و  باورها  از  جدا  وحي،  پيام  زباني  بازگويي  در  پيامبر  بنابراين  است.  تاريخي 
تصورات فرهنگى روزگار خود نيست.۱۹ اکنون فارغ از نقدهايي که بر مبناي 
ديدگاه فوق مي‌توان وارد ساخت، به نظر مي‌رسد با توجه به دو نکته مشکل 

ياد شده مرتفع خواهد شد:
از  فراتر  و  بشر  فوق  آن  گوينده  اينکه  يعني  قرآن؛  زبان  الهي  بنياد  الف. 
تنگناهاي محيطي، فرهنگي و تاريخي است و هرگز نمي‌توان او را تحت تأثير 

درونمايه‌هاي محيطي انگاشت. 
باطل  فرهنگ  و  آداب  افکار،  عقايد،  از  قرآن  فوق،  گفته  اساس  بر  ب. 
پيراسته است؛ چنانچه خداوند در قرآن مي‌فرمايد: »... لا يَأْتيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ 
يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ...«۲۰ اما به جهت امكان تفاهم با مردم به هم سويي در 
کاربرد واژگان رايج در عرف پرداخته است؛ اما کاربست واژگان رايج در ميان 
مردم لزوماً به معناي پذيرش فرهنگ آنان و يا التزام به تمامِ بار فرهنگي‌اي که 
در وضع و کاربرد اولۀي آن واژه مورد نظر اهل زبان بوده نيست، بلکه مي‌تواند 
صرفاً از باب مجارات در استعمال )هم سويي در کاربرد واژگان رايج در عرف 

هر زبان( باشد که امري رايج در کاربرد واژه‌ها در همۀ زبان‌هاست.
آيت‌الله معرفت در توضيح اين اصل مي‌نويسد: »کسى كه با زبان قومى 
سخن مي‌گويد بايستى در كاربرد واژگان، با آن قوم، همگام حرکت كند، تا 
ر گردد، و اين همگامى در كاربرد الفاظ و كلمات، نشانگر  امكان تفاهم ميسَّ
آن نيست كه بار محتواىي آن را پذيرفته باشد. بلكه به عنوان نام و نشان، و 
براى انتقال مفهوم مورد نظر به مخاطب، به كار گرفته مي‌شود، و چه بسا به 
ايجاب  را  الفاظى  باور داشتن فرهنگى كه وضع چنين  يا  انگيزۀ واضع اصل 
كرده است، هيچ گونه توجّهى ندارد. مثلًا واژه »مجنون« )ديوانه( كه به فرد 
لفظ  اين  استعمال كنندگان  بيمارى روانى گفته مي‌شود،  به كي گونه  مبتلا 
فقط به عنوان نام و نشان آن را به كار مي‌برند، و هرگز توجّهى ندارند كه سبب 
و انگيزۀ اين نام گذارى، فرهنگِ غلط حاكم بر جامعۀ آن روز بوده، كه گمان 
مي‌بردند »جنّ« )ديو( او را لمس كرده و به اختلال حواسّ دچار گرديده، و به 
همين جهت براى معالجۀ وى به اوراد و بخورات و تعويذها روى مي‌آوردند. 
امروزه كه اين گونه باورها را افسانه مي‌دانند، هنوز براى نام بردن بيمار روانى 
ر نيست. اين را  از همين نام استفاده ميك‌نند، زيرا بدون آن، امكان تفاهم ميسَّ
ـ اصطلاحاً ـ "مجارات در استعمال" گويند، يعنى همگامى با عرف رايج در 
كاربرد الفاظ و كلمات كه صرفاً همگامى در كاربرد الفاظ است، بدون پذيرش 
بار فرهنگى واژگان! اين‌گونه كاربردهاى صرفاً لفظى، در قرآن فراوان وجود 
فرهنگى  بار  آن  در  هرگز  و  مي‌رساند  را  الفاظ  كاربرد  در  كه همگامى  دارد، 

واژگان مدّ نظر نيست.«۲۱
پيراستگي و مجارات در زبان قرآن، نتايج چندي در عرصه فهم و تفسير 

قرآن دارد که برخي از آنها عبارتند از:
و  عصري  از  بازداري  و  قرآن  آموزه‌هاي  از  فراتاريخي  فهم  الف. 
تجددگراي  جريان  توسط  که  قرآن،  آموزه‌هاي  از  بسياري  تاريخي‌انگاري 

معاصر فاقد ارزش و اعتبار فراتاريخي قلمداد مي‌شود.
ب. تفکيک و بازشناسي مراد آيات قرآن از عناصر فرهنگي باطل.

نتيجه‌گيري
از آنچه گذشت به دست مي‌آيد كه عصمت قرآن، راهنماي خوبي درعرصه 
فهم آن است و از راه‌هاي مختلفي بر چگونگي فهم و تفسير ما از اين كتاب 

الهي اثر مي گذارد. پاره‌اي از اين تأثيرات به اختصار عبارت است:

1. ارائه راه حل تعارض‌هاي احتمالي بين فهم ما از قرآن و آموخته‌هاي 
قطعي عقلي و علمي.

2. ارائه راه حل تعارض‌هاي احتمالي بين قرآن و ديگر نصوص ديني.
3. ارائه زير ساخت تئوركي پذيرش قرائت معيار و مرجع از قرآن و نفي 

تكثرگرايي و تصويب انگاري در حوزه فهم قرآن.
4. تثبيت آموزه مؤلف مداري در عرصه فهم و تفسير قرآن.

5. اهميت بخشيدن به قواعد و دلالت‌هاي لفظي در فرآيند فهم و تفسير 
قرآن

6. توجه دهي به اهميت تفسير حجت‌هاي معصوم الهي و مقدم داشتن 
آنها بر ديگر تفاسير.

7. حل مشكل تاريخ‌مندي و فرهنگ‌آجين انگاري زبان و فهم فراتاريخي 
از آموزه هاي قرآن.

پي‌نوشت‌ها:
*. استادیار گروه علمی منطق فهم دین، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۱. ابـن فـارس، معجـم مقائيس اللغـة، ج 4، ص 331 ؛ نیز بنگرید: ابن منظور، لسـان 
العرب، ج 12، ص 241.

۲. طبرسى، مجمع البيان، ج 3، ص 226 ؛ على بحرانى، منارالهدى، ص101.
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در تحليــل بطــون قــرآن

دكتر سيد محمد حسين ميري*بهـــار قــرآن

اشاره
عالمان شيعه سه رويكرد برجسته را در تبيین بطون قرآن در پيش گرفته‌اند: رويكرد اجتهادي ـ عقلي، رويكرد‌ عرفاني ـ شهودي و 

رويكرد اجتهادي ـ نقلي.
نويسنده محترم در شماره 95 )زمستان 1391( رويكرد اجتهادي ـ عقلي در تحليل بطون قرآن را مورد نقد و بررسي قرار داد؛ كه 

اينك به دو رويكرد ديگر مي‌پردازد.                                       
معارف
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رويكرد عرفاني ـ شهودي
در اين روكيرد با نگاهي عرفاني به قرآن، به جاي كند و كاو در الفاظ و 
عبارات به بطون آن‌ها توجه مي‌شود و هدف آن بيان حالات نفس و يافته‌ها و 
مقامات وي در انطباق با قرآن است؛ كه بدين جهت از آن به »تفسير انفسي« 
معناي  بنابراين  ميك‌نند.۱  آفاقي« ‌تعبير  »آيات  مقابل  در  انفسي«  »آيات  يا 
»تأويل عرفاني«‌ كشف حقايق، عوالم، شناخت مراتب براي هدايت و راهنمايي 
سلوك انساني و تربيت نفوس و شفاي امراض و سير الي الله و لقاي پروردگار 

و وصول به مقام قرب الهي است.۲ 
اين ديدگاه در مكتوبات مفسران عارف، نمود ويژه‌اي دارد. در اين نوشتار، 

گزارشي از مباني، روش‌ها و نتايج اين ديدگاه، با تيكه بر آراي امام خميني
به عنوان كيي از بهترين مصاديق، ارائه مي‌شود.

مباني تأويل عرفاني 
طرف  از  است  كتابي  كريم  قرآن  واژه‌ها:  از  فراتر  حقيقتي  قرآن   .1
خداوند توسط جبرائيل بر قلب پيامبر نازل شده است.۳ حال جاي اين پرسش 
اين  يا  بود  معاني  و  الفاظ  همين  صورت  به  نزول  از  پيش  قرآن  كه  است 
به محدوديت ظرفيت  توجه  با  و  بوده  كنوني  معاني  از  فراتر  آن  كه حقيقت 

مخاطبان‌، از آن حقيقت تنزل كرده و به صورت الفاظ كنوني در آمده است؟
حقيقتي  داراي  قرآن  معتقدند  فلسفي  عرفاني  تفكر  داراي  قرآن‌پژوهان 
ماوراي الفاظ است كه به مقتضاي ظرفيت مخاطبان خود به صورت كنوني 
متعالي  حقيقت  آن  يافته  نزول  را  قرآن  نيز  خميني  امام  است.۴  يافته  تنزل 
مي‌داند، ايشان مي‌فرمايد: »قرآن كي حقيقتي است«۵ بنابراين »از مقوله الفاظ 

نيست، از مقوله اعراض نيست لكن متنزلش كردند براي ما«.۶
اگر قرآن تنها همين واژه‌ها و صورت ظاهري بود اين تنزل تجليّ‌وار بر 
قلب رسول خدا مفهوم نداشت: »قرآن اگر همين است كه سي جزء، اين 
طوري است كه نمي‌شود كي دفعه وارد شود به قلب، آن هم اين قلب‌هاي 
اين  باب ديگر است و قرآن كي حقيقتي است و  معمولي، ]لكن[ قلب كي 
حقيقت هم به قلب وارد مي‌شود«۷؛ پس صورت لفظي آخرين فرود قرآن است 
در جاي جاي  واقعيت  اين  باشد.  داشته  امكان  اين حقيقت  فهم  و  تعامل  تا 

مكتوبات امام خميني مشهود است.
از منظر روايات، قرآن در وراي  2. ذو مراتب بودن قرآن و فهم آن: 
اين عبارت از مراتب معنايي متعددي برخوردار است كه از آن به ظاهر و باطن 
تعبير شده؛ در نتيجه انسان‌ها به فراخور فهم علمي و سلوك عملي به مراتبي 
از آن معاني دست ميي‌ابند كه مــراتب نهايي فهــم و تفسير قرآن در اختيار 
اهل‌بيت مي‌باشد؛ زيرا مخاطبان واقعي قرآنند. امام خميني در تبيين 
بواطني است كه  و  منازل، مراحل، ظواهر  داراي  مبنا مي‌نويسد: »قرآن  اين 
پايين‌ترين مرحله آن در پوسته الفاظ و گورهاي تعينات قرار دارد، چنانكه در 

حديث آمده است: »قرآن داراي ظاهر، باطن، حد و مطلع است«.۸
البته از برخي روايات استفاده مي‌شود كه شماري از آيات قرآن در مقايسه 
در  امام خميني  برخوردارند.۹  تري  معنايي عميق  مراتب  از  آيات  با ساير 
ا جَنَّ  تبيين تفاوت مراتب فهم از قرآن مي‌فرمايند: »... از كريمه شريفه: »فلََمَّ
عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً..«.۱۰ مثلًا اهل معرفت يكفيت سير و سلوك معنوي 
حضرت ابراهيم را ادراك ميك‌نند، و راه سلوك الي الله و سير الي جنابه 
را تعلمّ مي‌نمايند و حقيقت سير انفسي و سلوك معنوي را از منتهاي ظلمت 
القاي مطلق  تا  اللَّيْلُ« در آن مسلك تعبير شده،  عَلَيْهِ  »جَنَّ  طبيعت كه به 
انيّت و انانيّت و ترك خودي و خود پرستي و وصول به مقام قدس و دخول 
در محفل انس، كه در اين مسلك اشارت به آن است »وجهّتُ وَجْهي للذّي 
فطَر السمواتِ...«۱۱ از آن در ميي‌ابند و ديگران از آن سير آفاقي و يكفيت 
تربيت و تعليّم جناب خليل الرحمن امت خود را، ادراك كنند و بدين منوال 

ساير قصص و حكايات، مثل قصه آدم و ابراهيم و موسي و يوسف و عيسي 
و ملاقات موسي و خضر، كه استفادات اهل معارف و رياضات و مجاهدات 
و ديگران هر كي با ديگري فرق دارد.۱۲ و اهل‌بيت كه مخاطب واقعي 
آنان  قرآنند نهايي‌ترين مراتب فهم و عميق ترين ژرفاي معنايي قرآن ويژه 
است: »... قرآن همه چيز دارد... براي همه هم هست... لكين آن استفاده‌اي 
كه بايد ]از آن شود[ آن استفاده را به حسب »انمّا يعرف القرآن من خوطب 

به« خود رسول الله مي‌برد.«۱۳ 
معاني  بين  يگانه و حقيقت واحد  روح  الفاظ براي روح معنا:  3. وضع 
طولي در تأويل عرفاني از ارزشي محوري و ريشه‌اي برخوردار است كه كليد 
عروج به ساحت تأويل است؛ چون هر حقيقتي در ظاهر، مثال و نمونه تنزل 
يافته حقايق بالاتر است و لايه بيروني با لايه دروني در اصل و روح حقيقت 
شركيند؛ زيرا لفظ براي روح و معنا و حقيقت واحد وضع شده است كه در همه 
مراتب هستي به نحو حقيقت، نه مجاز بهك‌ار مي‌رود. بر اين اساس، روح معنا، 
بين همه مصاديق مشترك معنوي است؛ و مصداقي از مصاديق اين لفظ در 

هستي مادي تحقق دارد، نه آن كه منحصر در آن باشد.۱۴
الهي  يد، وجه، كلمات  قلم، عرش، كرسي،  لوح،  ميزان،  مانند:  واژه‌هايي 
بودن مخلوقات و مانند آن در كلام خداوند، مجاز نخواهند و طبق رابطه طولي 
ظاهر و باطن اتحاد حقيقت واحد تشكيكي بين ظاهر و باطن را در پي دارد.۱۵
امام خميني در اين زمينه مي‌فرمايند: »آيا در اثناء اشارات اولياء 
و كلمات عرفا )رضي الله عنهم( به گوش تو خورده است كه مي‌گويند: الفاظ 
براي روح معاني و حقيقت آن وضع شده است؛ آيا در آن تدبرّ و تأمّل كرده‌اي؟ 
به جان خودم سوگند، تأمّل در آن از مصاديق قول معصوم است كه فرمود: 
كي لحظه فكر كردن بهتر از شصت سال عبادت است؛ زيرا اين اصل، كليد 
همه كليدهاي معرفت و اصل همه اصول فهم اسرار قرآني است و از ثمرات 
اين تأمّل، فهم حقيقت خبر دادن و تعليم در نشآت و عوالم است، زيرا تعليم‌ها 
و خبر دادن‌ها در عالم عقول و عالم اسماء و صفات، غير آن چيزي است كه 
در  بنابراين  يافت.  بار  ژرفاي كلام  و  به عمق  بايد   ... ديده مي‌شود.  دنيا  در 
روند تأويل عرفاني هرگز تأويل به معناي خلاف ظاهر صورت نمي‌گيرد؛ زيرا 
دستي‌ابي به روح معنا با پالايش زبان عرفي مألوف تنها در حيطه انصراف‌هاي 
مصاديق بدون آن كه معناي اصلي واژه و كلام مورد دستبرد قرار گيرد خود 

همان روند ظهور گيري است. ۱۶ و ۱۷
4. همانندي قرآن، جهان و انسان: در ديدگاه عارفان، انسان، قرآن و 
جهان، نمودهاي اسم اعظم خداوندند. بنابراين هستي، كتاب يا كتاب‌هاي الهي 
است كه در آن آيات و سوره‌هايي وجود دارد. هستي، قرآن تكويني و انسان، 
با همه كوچكي‌اش، همه هستي است. بنابراين انسان قرآن فشرده است. امام 
خميني در جاي جاي نوشته‌هاي خود به اين نكته اصرار مي‌ورزد: »عوالم 
وجود و كشور هستي از غيب و شهود، همگي كتاب است و آيات و كلام و 
كلمات؛ و آن را ابوابي است تنظيم شده و فصل‌هايي است مفصّل و كليدهايي 
است كه ابواب با آن باز مي‌شود و خاتمه‌هايي كه كتاب به وسيله آنها به پايان 
مي‌رسد و هر كلمه‌اي را حرف‌هايي و هر حرفي را زُبرُي و بينّاتي است.«۱۸ 
و درباره انسان مي‌نويسد: »بدان كه انسان، تنها وجودي است كه جامع همه 
مراتب عيني و مثالي و حسّي است و تمام عوالم غيبت و شهادت و هر چه در 

آن است در وجود انسان پيچيده و نهان است؛
تو پنداري همين جرم صغيري
جهاني در نهاد تو نهــان است

بنابراين آدمي با مليكان، ملكي است و با ملكوتيان ملكوتي، و با جبروتيان، 
جبروتي«۱۹؛ »پس اين كتاب تكويني الهي و هم اولياء الله، كتاب‌هايي هستند 
آسماني و از نزد خداي حيكم عليم نازل شده‌اند و حاملان قرآن تدويني هستند 
و كسي را ياراي آن نبود كه ظاهر و باطن اين كتاب الهي را حمل كند مگر 
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همين اولياء مرضيين«.۲۰
از ديدگاه امام به‌خاطر اين همگوني قرآن، انسان و جهان هر سه سرّند.۲۱ 
البته منظور از انسان، »انسان كامل« است كه مصداق كامل اسم اعظم است۲۲ 
و مصداق انسان كامل و اسم اعظم حقيقت محمديه است كه خليفه الهي 

در تمام هستي است.۲۳

رويكرد اجتهادي ـ نقلي
معصومان  روايات  قرآن،  بطون  اصلي  مستند  كه  اين  به  توجه  با 
مي‌باشد طبيعي است اولين منبع براي تبيين و تحليل بطون، روايات مي‌باشند. 
البته استفاده از امور غير روايي معتبر مانند راه‌هاي عقلايي نيز در حد امكان 
ضروري است. با توجه به تحقيقات استاد علي‌اكبر بابايي در زمينه اين روكيرد، 

به تبيين ايشان از اين روكيرد مي‌پردازيم:
به  توجه  با  كه  ؛  داده‌اند۲۴  ارائه  گوناگوني  تعاريف  باطن  براي  دانشمندان 
نكته فوق بايد پيش‌تر مشخصات باطن قرآن را از طريق روايات به‌دست آورد.

مشخصات باطن قرآن در روايات
در اصل وجود بطن و باطن قرآن، ترديدي بين فريقين نيست؛ و در روايات 
مصاديق مختلفي از بطون بيان شده و عبارت »تفسيرها في‌الباطن« در روايات 
همان  به  شيعه  روايي  نصوص  در  قرآن«  »بطن  مي‌خورد.  چشم  به  فراوان 
با  امر  بدو  در  انظار  از  )پوشيده(  مبطون  امر  مطلق  يعني:  آن  لغوي  معناي 
مصاديق گوناگون بهك‌ار رفته است.۲۵ مشخصات باطن قرآن از ديدگاه روايات 

را مي‌توان اين‌گونه دسته‌بندي كرد:۲۶ 
1. باطن داشتن تمام آيات قرآن: پيامبر اكرم : »انُزِلَ القُرآنُ علي 
بطَنٌ«۲۷ قرآن بر هفت حرف نازل شده  لكِلِّ آيةٍ منها ظهر و  احَرُفٍ  سبعةِ 
است؛ براي هر آيه‌اي از آن ظاهر و باطني است. »فضُيلِ بن يسار سألت ابا 
جعفر عن هذه الرواية ما من القُرآن آيةٌ الّ و لها ظهرٌ و بطَنٌ فقال ظهره 
تنزيله و بطَنهُ تأويله۲۸ ؛ از فضيل بن يسار روايت شده است كه گفت درباره 
روايت »هيچ آيه‌اي از قرآن نيست مگر اين كه براي آن ظاهر و باطني است« 
باقر پرسيدم، فرمود: »ظاهر آن تنزيل آن و باطن آن تأويل آن  از امام 

است.«
يزيد  بن  جابر  قرآن:  ظاهرتر  غير  مصاديق  و  معاني  يعني  باطن   .2
حضرت  آن  كردم  سؤال  )آيه‌اي(  تفسير  از  باقر  امام  از  مي‌گويد:  جعفي 
پاسخ داد. سپس بار دوم همان مورد را از ايشان سؤال كردم، پاسخ ديگري 
داد! عرض كردم فدايت شوم، در اين سؤال )پيش از اين( پاسخ ديگر به من 
داده بوديد! فرمود: ‌اي جابر!‌ قرآن بطن دارد و براي بطن آن نيز بطني است؛ 
و ظاهر دارد و براي ظاهر آن هم ظاهري است. اي جابر! هيچ چيز دورتر از 
عقول انسان از تفسير قرآن نيست؛ كي آيه اولش درباره چيزي است و آخرش 
درباره چيز ديگر. قرآن كلامي است متصل كه وجوه گوناگوني را در بر دارد.۲۹ 
روايات ديگري نيز از اين دست، در مجامع روايي ما موجود است.۳۰  در مجموع 
از مقابله ظاهر و باطن مشخص مي‌شود كه معاني باطن قرآن غير از معاني و 
مصاديق ظاهر آن است و دلالت كلام بر آنها حتي پس از آگاهي از مفاهيم 
مفردات و تريكب و ساختار كلام و توجه به قراين متصل و منفصل نيز آشكار 
اين معاني و مصاديق غير  ـ  اگر راسخان در علم ـ اهل‌بيت‌  نيست كه 

آشكار را بيان نميك‌ردند، فهم آن براي ما ميسر نبود.
: در روايات بسياري  3. فهم مراتبي از باطن قرآن ويژه معصومان
بطن قرآن به تأويل آن معنا شده و با استناد به آيه »و ما يعلمُ تأويلَه الّ 
الله والراسخونَ في العلم«۳۱ دانستن آن به معصومان اختصاص داده شده 
است؛ از جمله:عن فضيل بن يسار قال: سَأَلتُ ابا جعفر عن هذه الروايه »ما 
من قرآن آيةٌ الّ و لها ظهر و بطن« فقال: ظهره تنزيله و بطَنُه تأويلُه منه ما 
مضي و منه ما لم يكن يجري كما يجري الشمسُ و القمرُ كلّما جاء تأويل شيءٍ 

منه يكون علي الامواتِ كما يكونُ علي الاحياء قال الله »و ما يعلمُ تأويله الّ اللهُ 
و الرسِخُونَ في العِلم«۳۲ نحن نعَلَمُه۳۳. امام در اين حديث بطن قرآن را به 
تأويل آن معنا كرده و با استناد به آيه »و ما يعلم تأويله الّ الله و الراسخون 
روايات  است.  داده  اختصاص  علم  در  راسخان  به  را  آن  دانستن  العلم«  في 

ديگري نيز همين معنا را بيان كرده‌اند۳۴ 
با توجه به اين روايات، باطن قرآن معاني يا مصاديقي از آيات است كه فهم 
آن ويژه راسخان در علم است. پس هر ديدگاهي باطن قرآن را به گونه‌اي معنا 
كند كه فهم آن ويژه راسخان در علم نباشد قابل پذيرش نيست. البته راسخان 

در علم داراي مراتب تشكيكي است كه مرتبه اكمل آن معصومان مي‌باشند.
4. قابل تحمل نبودن باطن براي همه افراد: با توجه به مراتب فهم 
افراد از كلام نه تنها باطن قرآن را غير راسخان در علم نمي‌توانند بفهمند بلكه 
همه اشخاص هم ظرفيت پذيرفتن آن را نيز ندارند؛ افرادي مانند ذريح تحمل 
امام است‌ـ داشته و  را كه ديدار  تفَثهم«‌ـ  ليقضوا  باطني »ثمَُُّ  شنيدن معناي 
ديگران تحمل آن را ندارند؛ بدين جهت امام ابتدا آن معنا را براي عبدالله 

بن‌سنان ذكر نفرمودند.
5. معاني باطني قابل فهم براي غير معصومان: در برخي از روايات، 
نيز  معصومان  غير  كه  است  شده  تفسير  مصاديقي  يا  معنا  به  قرآن  باطن 
مي‌توانند آن را بفهمند. از حمران بن اعين روايت است كه گفت: از ابا جعفر 
، ظهر و بطن قرآن را پرسيدم، فرمود: ظهر آن كساني هستند  )امام باقر(
كه قرآن درباره آنان نازل شده است و بطن آن، كساني هستند كه مانند اعمال 
آنان، عمل كرده‌اند؛ درباره ايشان جاري مي‌شود آنچه در مورد آنان نازل شده 

است. ۳۵
 در اين روايت، افراد و مصاديقي كه آيات درباره آنها به طور مستقيم نازل 
شده، ظاهر آيات به شمار آمده‌اند؛ و افراد و مصاديقي كه آيات به طور مستقيم 
درباره آنها نازل نشده است ولي رفتار آنها مانند رفتار افراد مورد نزول آيه است 
و مفهوم آيات بر آنها نيز منطبق است باطن آيات ناميده شده‌اند. اين مصاديق 
كه شمول آيات نسبت به آنان بر اساس تنقيح مناط و القاي خصوصيت است، 
به لحاظ خفاي ابتدايي انطباق آيات بر آنان، بطن قرآن گفته شده است؛ ولي 
بايد توجه داشت كه اين قسم از بطون، به لحاظ اين كه در چارچوب دلالت 
عقلايي  اصول  و  ادبي  قواعد  مبناي  بر  و  مي‌گنجد  معاني  بر  الفاظ  عقلايي 
محاوره قابل تبيين و تفسير است، در قلمرو كار مفسّر قرار مي‌گيرد و مفسر بايد 
به آن بپردازد. زيرا عقلا نيز در مورد كلام و قصه‌اي كه مانند قرآن و قصّه‌هاي 
آن براي عبرت و پندآموزي باشد، اين‌گونه جري و تطبيق را انجام مي‌دهند 
از مصاديق  اموري كه  و  اشخاص  به  را  در محاورات عرفي، مدلول كلام  و 
موضوع صريح كلام نيستند ولي خصوصيت و صفتي از موضوع كلام را كه 
مناط حكم۳۶ است، داشته باشند، تعميم مي‌دهند و جريان حكم نسبت به آن 
اشخاص و امور را نيز مدلول كلام مي‌دانند؛ و اين قسم از دلالت كلام نظير 
همان چيزي است كه در اصطلاح علم اصول فقه »مفهوم موافق« خوانده 
«۳۷ را براي آن مثال مي‌آورند۳۸ و گاهي  َّهُمَآ أفٍُّ مي‌شود و جمله »فلََا تقَُل ل

تعبير »تنقيح مناط قطعي« را نيز در مورد آن به كار مي‌برند.۳۹
البته اين استفاده و تعميم از نظر اصول عقلايي محاوره تنها در مواردي 
صحيح و قابل قبول است كه كلام در تعميم ظهور داشته باشد؛ يعني دلالت 
آن بر شمول حكم نسبت به موارد تعميم آشكار باشد و اين ظهور در صورتي 
محقق است كه هم مناط حكم )علت ترتبّ محمول بر موضوع( معلوم باشد و 
هم وجود آن مناط در موارد تعميم محرز باشد، و هرگاه كيي از آن دو نامعلوم 
باشد، چنين ظهوري محقق نمي‌شود و تعميم كلام به غير موضوعش مردود 
است. هم‌چنين اگر طبق ظاهر برخي روايات، هر معنايي را كه در فهم آن به 
تفسير نياز است، هر چند در چهارچوب قواعد ادبي و اصول عقلايي محاوره 
قابل فهم و تفسير باشد، باطن قرآن بدانيم، مي‌توانيم بگوييم بخشي از باطن 
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امامان  و  پيامبر  غير  براي  و  نيست  خارج  كلام  عرفي  دلالت‌هاي  از  قرآن 
معصوم نيز قابل فهم و تفسير است.

 در مجموع با دقت در روايات بطون نكات زير قابل دست يابي است: 
روايي  به نصوص  منظر شيعه مستند  از  آيات  بطوني  معناي  اساساً  كي( 

است.
دو( معناي بطون آيات در نصوص روايي شيعه فراتر از تأويل )كه به معناي 
تجريد آيه از خصوصيات و تطبيق آن بر مصداق‌هاي ديگر به دليل اقوائيت 
ملاك است( با مصاديقي فراوان آمده۴۰ كه نياز به كاوش و بررسي بيشتر دارد. 

قرآن‌پژوهان شيعي در اين زمينه نيز نظري كيسان ارائه نكرده‌اند.۴۱
سريان  شيعه،  روايات  در  قرآن  بطوني  معاني  وجود  حكمت‌هاي  از  سه( 

دائمي قرآن و عدم توقف آن درگذر زمان است.۴۲
چهار( فهم تمام مراتب بطوني آيات براي همه كس جز معصوم ميسور 
الفاظ بر  نيست، چون مراتبي از معارف بطوني آيات فراتر از دلالت عقلايي 
معاني است و فهم آن راز و رمزي خارج از قواعد ادبي و اصول محاوره عقلايي 

دارد و تنها كساني كه از راز و رمز آن آگاه باشند آن را مي‌فهمند.۴۳

پي‌نوشت‌ها:
*.عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه رامین خوزستان.

S_mohammad_miri@yahoo.com 
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امام  اخلاقي  و  عرفاني  نظام  مبانی  الف( 
خميني

و  بينش  مبانی  و  انديشه  در  عمده  محورهاي 
نظام عرفاني و اخلاقي امام خميني عبارتند از:

1. جهاد اكبر
امام  بيــان  در  اكبر  جهــاد  يا  نفس  با  جهاد 
و  است  برخوردار  ويژه‌اي  اهميت  از  خميني 
تعاليم  و  مواعظ  در  امام  است كه  راستا  در همين 
از  قبل  خويش  »اصلاح  به  تربيتي،  و  اخلاقي 
و  داشتند  ويژه  توجه  و  عنايت  ديگران«  اصلاح 
»شروع از خود« را به عنوان كي اصل موضوعي 
كه پايه و اساس تعالي فرد و جامعه است جانماية 
كلام نوراني خود قرار مي‌دادند. و در كتاب ارزشمند 
در  اول  قدم  نفس«  با  »مبارزه  يا  اكبر«  »جهاد 
مي‌فرمايند:  و  دانسته  »يقظه«  را  فردي  سلوك 
و  بريد  به‌سر  غفلت  در خواب  »تا كي مي‌خواهيد 
در فساد و تباهي غوطه ور باشيد؟ از خدا بترسيد، 
بيدار  غفلت  خواب  از  بپرهيزيد،  امور  عواقب  از 
را  اول  قدم  نشده‌ايد، هنوز  بيدار  شويد. شما هنوز 
»يقظه« است،  اول در سلوك  نداشته‌ايد. قدم  بر 
و  باز  به سر مي‌بريد، چشم‌ها  در خواب  ولي شما 
خواب  دل‌ها  اگر  است.  رفته  فرو  خواب  در  دل‌ها 
آلود و قلب‌ها بر اثر گناه، سياه و زنگ زده نمي‌بود 
اين‌گونه چنين آسوده خاطر و بي‌تفاوت به كار‌ها و 

گفتار نادرست، ادامه نمي‌داديد.«۱
انسان  تمايز  وجه  را  »خودسازي«  ايشان، 
اسلامي و انسان استعماري ‌دانسته و مي‌فرمودند: 
شويد  مهذّب  اول  كنيد.  اصلاح  را  خودتان  »اول 
را  است  آدم‌سازي  براي  كه  اسلامي  تعليمات  و 
به  شويم  متحوّل  مدّتي  از  بعد  ما  كه  كنيد  عمل 
انسان‌هايي كه اسلام مي‌خواهد، نه انسان‌هايي كه 
استعمار مي‌خواهد«.۲ لذا از نظر ايشان خودسازي، 
نتيجه  در  و  جامعه  و  فرد  تكامل  و  تحول  عامل 
امام  عقباست.  و  دنيا  رستگاري  و  سعادت 
اصلاح خود و آنگاه اصلاح ديگران را كي تكليف 
‌دانسته و معتقد بودند: »هر كس مكلفّ است كه 
را  ديگران  اينكه  از  قبل  كند،  اصلاح  را  خودش 
توانستيم  اگر  امام  ديدگاه  از  بكند«.۳  اصلاح 
دست  خويش  اصلاح  به  ديگران  اصلاح  از  قبل 
يابيم بي‌گمان به فتح‌الفتوح و جهاد اكبري دست 
يافته و قدمي اساسي برداشته‌ايم و چون حوزه‌هاي 
علميه و دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي كه 
رنگ و بوي فرهنگي دارند و به عنوان هدايت‌گران 
اصلاح،  نقش  مي‌توانند  جامعه  فكري  رهبران  و 
هر  از  بيش  و  پيش  باشند  داشته  هدايت  و  ارشاد 
بپردازند،  خويش  نفوس  اصلاح  به  صنفي  و  قشر 
لذا با تأيكد بر اين امر مهم همواره متذكر مي‌شوند: 
تحصيل،  خلال  در  طلاب...  و  علم  اهل  »بايد 

مصطفي فاطمي بصير*بینـــش امـــام

درآمد
از ويژگي‌هاي ممتاز و منحصر به‌فرد مكتب اخلاقي حضرت امام خميني در عرصه تعليم و تربيت، 
حضور برجستة عرفان و سير و سلوك عارفانه در مواعظ و نصايح اخلاقي و تربيتي است. شالوده مكتب 
اخلاقي امام مبتني بر سه عنصر »برهان، عرفان و قرآن« است كه به تناسب ظرفيت و استعداد 
مخاطبان، مجموعه‌اي فاخر و گرانسنگ را پديد آورده است. بيان حقايق عرفاني در قالب برهان و تحليل 
برهاني در محضر قرآن از ظرائف و لطايف مكتب اخلاقي و تربيتي ايشان است كه توانسته است حداكثر 
تأثيرگذاري را در ذهن و جان مخاطب گذاشته و تحولي بنيادي و اساسي را در باطن وي ايجاد نمايد. 
در روش اخلاقي تربيتي امام صرفاً سخن از كي سلسله فضايل اخلاقي مصطلح و استدلال خشك 
و الفاظ و مفاهيم ساختگي و بي‌روح و يا توصيه‌هاي اخلاق‌گرايانه متعصبانه نيست بلكه نظام اخلاقي 
و تربيتي ايشان در بعُد صوري و ساختاري مركب از اجزايي چون شيوايي و رسايي، سادگي و رواني، 
لطف بيان و حُسن تعبير، تنوع، پرهيز از درازگويي و... در بعُد معنوي و محتوايي واجد ويژگي‌هايي چون 
راهبري و تأثيرگذاري بنيادي، واقع‌گرايي، نگاه جامع و كامل به دين و انسان، مخاطب شناسي و... است؛ 
که در ادامه به برخي از ويژگي‌هاي صوري و معنوي نظام عرفاني ـ اخلاقي معظم له به نحو اختصار 

اشاره مي‌نماييم.

در مقولــة تعليــــم و تربيــــت

جســـتاري در 
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بر جميع  را، حتي‌الامكان  آن  و  كنند  اصلاح خود 
امور مقدّم شمارند كه اين از تمام واجبات عقليه و 

شرعيه واجب‌تر و سخت‌تر همين است«.۴
2. تقدم تزكيه و تهذيب بر علم و دانش

چون  واژگاني  مي‌توان   ، امام بيان  در 
»تجليه، تخليه و تحليه« به معناي »تهذيب ظاهر، 
به  آراستگي  و  رذايل  از  پيراستگي  و  باطن  تطهير 
فضايل« و در نتيجه »تأدّب به آداب‌الله و تخلقّ به 
اخلاق‌الله« را از واژگان كليدي در مكتب عرفاني و 
اخلاقي ايشان نام برد. در انديشه متعالي امام 
تحصيل،  و  تهذيب  همراهي  و  هم‌گرايي  مي‌توان 
وضوح  به  را  پرورش  و  آموزش  تربيت،  و  تعليم 
مقوله ضمن  دو  اين  اينكه  ويژه  به  نمود  ملاحظه 
اينكه به هم نزدكيند، كيي بر ديگري مقدم است و 
آن تهذيب و تزيكه بر تحصيل و تربيت بر تعليم و 

پرورش بر آموزش مقدم است.
و  مراكز  متوجه  مهم،  اين  اصلي  خطاب 
مؤسساتي است كه به‌گونه‌اي با تعليم و تعلمّ ارتباط 
مراكز  ساير  و  دانشگاه‌ها  حوزه‌ها،  از  اعم  دارند 
علمي و فرهنگي؛ لذا از ديدگاه ايشان »همانگونه 
اسلام  به  نباشد  مهذّب  اگر  حوزوي  محصلّ  كه 
دانشجوي  مي‌زند،  صدمه  اسلامي  ارزش‌هاي  و 
دانشگاه نيز اگر تزيكه نشود براي اسلام و جامعه 
نخواهد  سودي  وابستگي  و  ضرر،  جز  اسلامي 
داشت«. چنانچه مي‌فرمودند: »بسياري از اشخاص 
هستند كه دانشمندند، لكن تربيت اسلامي ندارند، 
اين  اسلام...  و  كشور  به  مي‌زند  ضرر  وجودشان 
فرقي نيست مابين اينكه دانش، دانش علوم قديمه 

باشد يا دانش علوم جديد«.۵
3. خرق حجب ظلماني و نوراني

از ديدگاه امام خميني آلودگي روحي، رذايل 
اخلاقي، معاصي قلبيه و قالبيه، كليه امور دنيويه و 
توجه به غير خدا، حجب ظلماني و نورانيه‌اي هستند 
كه بايد به واسطه رياضات علميه و عمليه، زدوده 
شوند تا »كمال انقطاع« حاصل گردد. از نظر ايشان 
موانعي كه بر سر راه خودسازي قرار مي‌گيرد تنها 
علقه‌هاي مادّي نيست، چه بسا اندوخته‌هاي ذهني 
و علمي نيز مانع رشد و رقاء انسان مي‌گردد. ايشان 
تكان  تنبيه  و  هشدار  اين  اكبر«  »جهاد  كتاب  در 
دهنده را مي‌دهند كه چه‌بسا شريف‌ترين علم چون 
علم توحيد براي شخص حجاب شود و به جاي قُرب 
وي به خدا موجب بعُد او از حق تعالي گردد. ايشان 
در همين اثر شريف و مبارك مي‌فرمايند: »توجه به 
غير خدا، انسان را به حجاب‌هاي ظلماني و نوراني 
موجب  اگر  دنيوي  امور  كلية  مي‌نمايد.  محجوب 
توجه انسان به دنيا و غفلت از خداوند متعال شود، 
اجسام  عوالم  تمام  مي‌شود.  ظلماني  حجب  باعث 
حجاب‌هاي ظلماني مي‌باشد و اگر دنيا وسيلة توجه 

به حق و رسيدن به دار آخرت كه »دارالتشريف« 
نوراني  حجب  به  ظلماني  حجاب‌هاي  باشد  است، 
مبدل مي‌گردد و »كمال انقطاع« آن است كه تمام 
حجب ظلماني و نوراني پاره و كنار زده شود تا به 
مهمانسراي الهي كه »معدن عظمت« است بتوان 
القلوب حجب  ابصار  »حتي تخرق  وارد گرديد؛ 
كه  كسي  ولي  العظمة.«  معدن  الي  فتصل  النور 
نكرده كسي كه  پاره  را  هنوز حجاب‌هاي ظلماني 
تمام توجه او به عالم طبيعت است و منحرف عن 
الله مي‌باشد... در اسفل سافلين كه آخرين حجب 
ظلماني است قراردارد: »ثم رَدَدْناه أسفل سافلين« 
عالي‌ترين  در  را  بشر  عالم،  خداوند  درصورتيك‌ه 
مرتبه و مقام آفريده است: »لقََدْ خَلَقْناَ الِْنسْانَ فيِ 
پيروي  نفس  هواي  از  كه  كسي  تقَْوِيمٍ«.  أحَْسَنِ 
ميك‌ند و از روزي كه خود را شناخته به غير عالم 
ظلماني طبيعت توجهي ندارد درحجاب ظلماني فرو 
هَواهُ«  اتَّبعََ  وَ  الْرْضِ  إلِىَ  »أخَْلَدَ  رفته، مصداق 
گرديده است. او با آن قلب آلوده به گناهي كه در 
بر  پردة ظلماني پوشيده شده و روح گرفته‌اي كه 
اثر كثرت گناه و معصيت از حق تعالي دور گشته، 
... نمي‌تواند از حجاب‌هاي ظلماني برهد، چه رسد 
به اينكه حجب نوراني را پاره كرده، انقطاع الي الله 

حاصل نمايد.«۶
امام علاوه بر پرداختن به زدودن پرده‌هاي 
ظلماني و نفساني كه مانع رشد و شكوفايي فطرت 
كه  را  چيزي  هر  بودند  معتقد  اساساً  هستند،  بشر 
»حجاب«  گردد،  انسان  ذلتّ  عامل  و  كمال  مانع 
محسوب مي‌شوند. لذا مي‌فرمايند: »در رفع حجب 
كوش نه در جمع كتب. گيرم كتب عرفاني و فلسفي 
را از بازار به منزل و از محلي به محل ديگر انتقال 
دادي، يا آنكه نفس خود را انبار الفاظ و اصطلاحات 
كردي و در مجالس و محافل آنچه در چنته داشتي 
به  بسيار،  محموله‌هاي  اين  با  آيا  كردي...  عرضه 
حجب افزودي يا از حجب كاستي؟ خداوند عزوجل 
الَّذِينَ حُمِّلُوا  براي بيداري علماء آيه شريفه »مَثَلُ 
التَّوْراةَ« را آورده تا بدانند انباشتن علوم، اگرچه علم 
بلكه  نميك‌اهد،  حجب  از  باشد،  توحيد  و  شرايع 
كبار  به حجب  صغار  از حجب  و  مي‌دهد  افزايش 

ميك‌شاند.«۷
4. تقوا و خويشتن‌داري

به تقواي  اشاره  امام  آثار  انديشه و گفتار و  در 
الهي آن هم به معناي عام و جامع خود از برجستگي 
و درخشندگي خاصي برخوردار است. ايشان تقوا را 
فردي،  زندگي  مختلف  احوال  و  شئون  تمامي  در 
و  مادي  اقتصادي،  سياسي،  فرهنگي،  اجتماعي، 
را  تقوا  ايشان  مي‌دانند.  جاري  و  ساري  معنوي، 
عامل توجه به حق و قيام لله و نيز اخلاص براي 
و  شموليت  مورد  در  و  نموده  معرفي  تعالي  حق 

عموميت تقوا مي‌فرمودند: 
»[قرآن] فقط ميزان را، تقوي، ميزان را از خدا 
تقواهاي  سياسي،  تقواي  واقعي،  تقواي  ترسيدن، 
»ان  قرارداد:  طور  اين  را  ميزان  معنوي،  و  مادي 
مقام  در  هم‌چنين  اتقاكم.«۸  عندالله  اكرمكم 
از  مختلف  صنوف  به  خطاب  نصيحت  و  موعظه 
جمله حوزه‌هاي علميه و حوزويان هشدار مي‌دادند.۹ 

5. ترك انيتّ و انانيتّ
در ديدگاه حضرت امام، كيي ديگر از موانع رشد 
و تعالي انسان که او را از تهذيب و تزيكه بازداشته و 
موجب هلاكت و خسران ابدي او مي‌شود، انانيّت‌ها 
و خودبيني‌هاست. از نظر ايشان تا اين جبل انانيّت 
بلكه  ناممكن  متعالي  ارزش‌هاي  به  رسيدن  باشد، 

محال است.۱۰
از  ضخيم‌تر  حائلي  و  حجاب  هيچ  بنابراين 

حجاب انيّت و انانيت ميان عبد و معبود نيست.
بيني و بينـك »اننّي« يُنـازِعُني 
فارفع بلطفك »اننّي« من البين

ميان من و تو، انيّت با من در نزاع است، پس به 
لطف خودت، انيّت مرا از ميان بردار.۱۱

در انديشه عرفاني امام هر چه »ما سوي الله« 
باشد فاقد اصالت است هر چند از نظر ظاهر صاحب 
قدرت باشد. سخن معروف ايشان است كه هركه 
بگويد »من«، اين من شيطان است، يعني هر چه 
از اوست مجاز است؛ هر چه مانع رؤيت حق  غير 

گردد شيطان است و بايد از سر راه برداشته شود.
اين ما و مني جمله ز عقل است و عقال است
در خلوت مســتانه نه مني هست و نه مــايي

جهاد  و  مبارزه  ميدان  در  كه  همانگونه  ايشان 
اصغر، شكستن بت‌ها و شيطان‌هاي بزرگ بيروني 
تربيتي  و  اخلاقي  تعاليم  در  مي‌شمردند،  اصل  را 
را  اكبرش مي‌خواند، »نفس«  نيز كه ميدان جهاد 
مادر بت‌ها مي‌دانستند و مجاهدة مستمر و طولاني 
نفس  بت  بت‌ها،  »مادر  و ضروري:  را لازم  آن  با 
شماست. تا اين بت بزرگ و شيطان قوي از ميان 
برداشته نشود، راهي به سوي او، جلّ و علا، نيست؛ 
رام  شيطان  آن  و  بت، شكسته  اين  كه  هيهات  و 

گردد«.۱۲
ب( صوري و ساختاري

ساختاری  و  صوري  ويژگي‌هاي  عمده‌ترین 
نظام عرفانی ـ اخلاقي امام خميني عبارتند از:

تعارف،  تكلفّ،  از  پرهيز  و  بيان،  صراحت   .1
درازگويي، كلي‌گويي و مبهم‌گویی:

 آثار و گفتار امام از هر گونه ابهام و اجمال، 
درازگويي خستگي‌آور، قيد و بندهاي پيچيده اظهار 
قال  و  قيل  و  الفاظ  جدال  و  كردن  فخر  و  فضل 
كامل  و  بارز  مصداق  ايشان  است.  خالي  بيهوده 

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

13



البلاغه،  آية  »و  فرمود:  كه  بود  علوي  روايت 
قلبٌ عقولٌ و لسانٌ قائلٌ«۱۳ نشان شيوايي و رسائي 
كلام، دو چيز است: دلي آكنده از خرد و هوشياري، 

و زباني رسا و توانا بر گفتار.
در  غالباً  عرفاني  آموزه‌هاي  و  مفاهيم  اينكه  با 
ابهام و اجمال است و مخاطبان خاص  از  هاله‌اي 
با خواسته و رهيافت  تعاليم مطابق  اين مفاهيم و 
خويش اقناع گرديده و هركسي از ظن خويش با آن 
گرويده است، ايشان در اغلب آثار عرفاني خود در 
كمال سادگي و رواني با استناد به آيات و روايات، 
و  كنند  عرضه  روشني  به  را  خود  پيام  توانسته‌اند 
مخاطب را براي فهم آن به كلفت و مشقت نيندازند 
و در كار انتقالِ بلندترين انديشه‌هاي عرفاني دچار 
ابهام نگردند. ايشان در كتاب‌هاي گرانسنگ خود 
»جهاد  الصلاة«،  »آداب  حديث«،  »اربعين  مانند 
اكبر«، »اسرار الصلاة«، »شرح حديث جنود عقل 
درجات  و  مراتب  و  مقامات  توانسته‌اند  جهل«،  و 
اهل سير و سلوك و نيز آداب حضور قلب و اصول 
فضايل اخلاقي و ريشة بسياري از رذايل نفساني را 
با تبحر خاصي به رشته تحرير و نگارش درآورده

تربيتي  اخلاقي،  تعاليم  است  ذكر  به  لازم  اند. 
و  بهانه سادگي و رواني، شيوايي  به  امام هيچگاه 
رسایي صوري و ساختاري، نه دچار ضعف و ذهن 
از  خاطردوري  به  نه  و  شده  مضموني  و  محتوايي 
ابهام و اجمال، به ورطة تكرار مكررات و شرح و 

بسط‌هاي ابتدايي غلطيده است.
2. استفاده از صنايع لفظي و معنوي در تنوع 

بخشي به مطالب:
امام خميني براساس روايت علوي كه 
الأبدانُ  تمََلُّ  كما  تمََلُّ  القلوبَ  هذه  »ان  فرمود: 
ذوقيات  كمك  به  الحكمة«۱۴  طرائفَِ  لها  فاَبتغَوا 
كشش  و  جاذبه  مطابق  و  برانگيز  نشاط  تعابير  و 
سعي  خود،  آثار  لابه‌لاي  در  مخاطب  و  مستمع 
نموده‌اند كه مخاطب از ‌كينواختي مطالب، خسته 
بخواهد  لذا مي‌فرمايند: »كسي كه  نشود.  ملول  و 
مقصود  بايد  كند  تبشير  و  انذار  و  تعليم  و  تربيت 
خود را با عبارات مختلفه و بيانات متشتته - گاهي 
در ضمن قصه و حكايت و گاهي در ضمن تاريخ 
و نقل و گاهي صراحت لهجه و گاهي به كنايت و 
امثال و رموز - تزريق كند تا نفوس مختلفه و قلوب 

متشتته هر كي بتوانند از آن استفاده كنند«.۱۵
تنوع  اصل  تربيتي،  اخلاقي  روش  در  بنابراين 
لازم است. استفاده از آيات، روايات، سخنان بزرگان، 
حكايات و خاطرات، اشعار و امثال و نثرهاي موزون 
و  سخن  غناي  موجب  جذّاب  لطائف  و  مسجّع  و 

گفتار و جلب و جذب مخاطب مي‌شود. 
ج( معنوي و محتوايي

نظام  محتوايی  و  معنوی  ويژگي‌هاي  از  برخي 

عرفانی ـ اخلاقي امام خميني عبارتند از:
1. جامعيت مضمون و محتوا

روش  و  عرفاني  انديشة  ويژگي‌هاي  از  كيي 
تربيتي،  مسائل  ارائه  و  طرح  در  امام  اخلاقي 
توجه به تمام لايه‌ها و ساحت‌هاي دين و همة ابعاد 
مجموعه‌اي  را  دين  ايشان  است.  انسان  وجودي 
از  را مركب  آدمي  نيز  و  باطن شريعت  و  از ظاهر 
الهي  خلقت  كه  آنجا  از  و  دانسته  گوناگون  ابعاد 
مبتني بر حكمت است معتقد بودند كه بايد نيازها 
روحي،  عقلي،  )جسمي،  بعُد  هر  ويژگي‌هاي  و 
ابعاد  اجتماعي، سياسي، فردي، خانوادگي( و ساير 
ظاهري و باطني مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته 
و متناسب با هر بعُدي، اقدام به پرورش و تربيت 
وي نمود. پرداختن به كي جنبه، بدون توجه به ابعاد 
ديگر، نابود كردن آن جنبه و مهجور ساختن ابعاد 
ديگر است و در مجموع ضربه زدن به شخصيت 
آدمي كه پديد آمده از تمامي اينهاست. به عنوان 
و  انسان  و  دين  به  نسبت  امام  جامع‌نگري  نمونه 
پيوند وثيق و انيق ظاهر و باطن از ديدگاه ايشان، 
سبب گرديد كه خطاب به همه كساني كه به ظاهر 
احكام و آداب شرعي بسنده ميك‌نند و صرف جمود 
غفلت  شريعت  باطن  و  روح  از  شرعي،  ظواهر  بر 
مي‌ورزند و يا برعكس با ادعاي دروغين رسيدن به 
حقيقت و ادعاي درك باطن شريعت از ظاهر آن، 
مي‌فرمايند:  گرديده‌اند،  گريز  فقه  و  ستيز  شريعت 
»بدون شريعت به طريقت و حقيقت نمي‌توان ره 
يافت...« اگر مراعات ظواهر نباشد، هرگز سالك به 
كمال و كوشش كننده به مقصود نخواهد رسيد.«۱۶
هم چنين نسبت به بعضي‌ها كه با ترك ظاهر، 
»راه  مي‌فرمايد:  مي‌پندارند،  باطن  اهل  را  خود 
يا  و  است«۱۷  ظاهر  به  تأدب  از  باطن  به  وصول 
و  اصلي  مقصد  به  وصول  كه  بدانند  باطن  »اهل 
و  نيست  باطن  و  ظاهر  تطهير  جز  حقيقي،  غايت 
بي تشبّث به صورت و ظاهر، به لبّ و باطن نتوان 
رسيد و بدون تلبس به لباس ظاهر شريعت، راه به 
ابطال  ظاهر  ترك  در  پس  كرد،  پيدا  نتوان  باطن 
ظاهر و باطن شرايع است و اين از تلبيسات شيطان 

جنّ و انس است«.۱۸
آيه  از  كه  خميني  امام  عرفاني  انديشة  در 
و لابيع عن ذكر  تجارة  تلهيهم  »رجال لا  شريفه 
الله«۱۹ گرفته شده است، دعوت به تزيكه و تهذيب 
درون، سالك را از توجه و اهتمام به برون )جامعه و 
اجتماع( غافل نمي‌سازد. در بيان و بنان مرصوص 
خلوت‌گزيني  و  محض  درون‌گرايي  حضرت،  آن 
صرف كه مستلزم عافيت‌طلبي و گريز از تعاملات 
و تعهدات و مسئوليت‌هاي اجتماعي و سياسي است 
به  خود  عرفاني  نامة  در  لذا  تقبيح شده؛  به شدت 

فرزندشان مي‌نويسند: 

اتَّقُوا  آمَنوُا  َّذِينَ  ال أيَُّهَا  يا  آيه  تقوا در  به  »امر 
 َ َ إنَِّ اللَّ مَتْ لغَِدٍ وَ اتَّقُوا اللَّ َ وَ لتْنَْظُرْ نفَْسٌ ما قَدَّ اللَّ
خَبيِرٌ بمِا تعَْمَلُون۲۰َ تقوا از اعمال ناشايسته نيست. 
از استمداد و  از توجه به غير خداست، تقواي  تقوا 
دادن  راه  از  تقواي  است.  تعالي  غير حق  عبوديت 
غير او جل و علا به قلب است. تقواي از اتكال و 
اعتماد به غير خداست... و اين به آن معني نيست 
آور  بار  بردار و خود را مهمل  از فعاليت  كه دست 
از همه كس و همه چيز كناره‌گيري كن و عزلت 
اتخاذ نما كه آن برخلاف سنت الهي و سيره عملي 
حضرات انبياي عظام و اولياي گرام است. آنان 
براي مقاصد الهي و انساني همه كوشش‌هاي لازم 

را مي‌فرمودند...«۲۱
سياست  عرصه  در  حضور  امام  نظر  از 
سياسي،  وظايف  به  قيام  و  مديريت  و  حكومت  و 
اقتصادي و فرهنگي بايد با انگيزه الهي باشد. لذا در 

نامه خود به فرزندشان مي‌فرمايند: 
»پسرم! نه گوشه‌گيري صوفيانه دليل پيوستن 
به حق است و نه ورود در جامعه و تشيكل حكومت 
شاهد گسستن از حق. ميزان در اعمال، انگيزه‌هاي 
دام  گرفتار  كه  زاهدي  و  عابد  بسا  چه  آنهاست. 
ابليس است و آن دام گستر با آنچه متناسب اوست 
و  عجب  و  غرور  و  خودخواهي  و  خودبيني  چون 
بزرگ بيني و تحقير خلق الله و شرك خفي و امثال 
آنها او را از حق، دور و به شرك ميك‌شاند و چه 
به  الهي  انگيزه  با  كه  حكومت  امور  متصدي  بسا 
و  نبي  داود  چون  مي‌شود،  نائل  حق  قرب  معدن 
سليمان پيامبر و بالاتر و والاتر چون نبي‌اكرم 
چون  و  علي‌بن‌ابي‌طالب  حقش  خليفه ‌بر‌  و 
عصر  در  الفداء(  لمقدمه  )ارواحنا  مهدي  حضرت 
حرمان  و  عرفان  ميزان  پس  جهاني‌اش.  حكومت 
فطرت  نور  به  انگيزه‌ها  قدر  هر  است.  »انگيزه« 
نزد‌كيتر باشند و از حجب نور وارسته‌تر، به مبدأ 
نيز  وارستگي  از  آنجا كه سخن  تا  وابسته‌ترند  نور 

كفر است...«۲۲
2. تأثيرگذاري و تحول آفريني

ريكن  ركن  »داعيه‌سازي«  و  »شورانگيزي« 
است.  بوده  امام  اخلاقي  و  عرفانی  مواعظ 
مجالس وعظ و موعظه حضرت امام هر ذوق 
سليم و طبع مستقيمي را به وجد و نشاط مي‌آورد 
انگيزكلام  دل  و  نواز  روح  طنين  كه  گونه‌اي  به 
ايشان لطيف‌ترين و ظريف‌ترين ترجمان احساسات 
دروني مخاطبان و برانگيزانندة عواطف بود. چنانكه 
 ...« مطهري  استاد  شهيدش  شاگرد  شهادت  به 
درس اخلاق كه به وسيله شخصيت محبوبم در هر 
پنجشنبه و جمعه گفته مي‌شد و در حقيقت درس 
مفهوم  به  اخلاق  نه  بود  سلوك  و  سير  و  معارف 
هيچ  بدون  ميك‌رد.  سرمست  مرا  علمي،  خشك 
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به وجد  آنچنان  مرا  اين درس،  مبالغه‌اي  و  اغراق 
بعد خودم  تا دوشنبه و سه‌شنبه هفته  مي‌آورد كه 
را شديداً تحت تأثير آن ميي‌افتم. بخش مهمي از 
شخصيت فكري و روحي من در آن درس و سپس 
آن  از  سال  دوازده  در طي  كه  ديگري  درس‌هاي 

استاد الهي فرا گرفتم، انعقاد يافت...«۲۳
فرمودند:  كه  علوي  روايت  براساس 
القلوب«.۲۴  جلاء  و  النفوس  صقال  »المواعظ 
مواعظ عرفاني ـ اخلاقي آن پير سفر كرده، صيقل 
در  را  مخاطب  و  بود  دل‌ها  دهندة  جلا  و  جان‌ها 
تيررس خطاب خويش قرار مي‌داد و بسِان وجدان 
تربيتي  روش  اينكه  نتيجه  مي‌گفت  سخن  او  با 
تأثيرگذاري  محور  بر  مبتني  امام  اخلاقي  و 

بنيادي )ملكه‌پروري( بود. لذا ميك‌وشيد:
ساختار  و  ملكه  گونه  به  اخلاقي  اولاً: صفات 
دروني مخاطب گرديده و حالات تبديل به ملكات 

شوند.
در  امام  حضرت  جهد  و  جدّ  ثانياً: 
حوزه  و  حيطه  در  اخلاقي  صفات  ملكه‌پروري 
ارزش‌هاي اصولي و مبنايي اخلاقي كه اساسي و 
متمركز  مي‌رود،  شمار  به  ديگر  فضايل  سرچشمة 

بود. )توجه به اصول نه فروع(.
اركان اخلاقي  و  به همين اصول  توجه  ثالثاً: 
درمان  پي  در  تنها  امام  گرديد  موجب  كه  بود 
نباشند  اخلاقي  رذايل  و  روحي  امراض  ظاهري 
و  نفساني  مفاسد  ريشة  به  رهي‌ابي  درصدد  بلكه 
نمونه،  عنوان  به  باشند  اخلاقي  ناهنجاري‌هاي 
انانيّت  و  انيّت  به  خود  بنان  و  بيان  در  پيوسته 
اخلاص  به  و  است  ام‌الرذايل  كه  مي‌دهند  هشدار 
انتقاد  با  ايشان  مي‌خواند.  فرا  است  ام‌الفضايل  كه 
درمان  به  صرفاً  كه  اخلاقي  كتب  برخي  از  كلي 
روحي  امراض  و  آلام  مقطعي  و  بهبود سطحي  و 
كتاب‌هاي  و  اخلاقي  علماي  رسالت  پرداخته، 
اخلاقي را درمان ريشه‌اي و اساسي رذايل و ذمائم 
اخلاقي مي‌دانند لذا صريحاً مي‌فرمايند: »نويسنده 
را عقيده آن است كه مهم در علم اخلاق و شرح 
احاديث مربوطة به آن يا تفسير آيات شريفه راجعة 
به آن، آن است كه نويسندة آن با ابشار و تنذير و 
موعظت و نصيحت و تذكر دادن و يادآوري كردن، 
هر كي از مقاصد خود را در نفوس جايگزين كند 
و به عبارت ديگر، كتاب اخلاق، موعظه كتبيّه بايد 
نه  را،  عيب‌ها  و  دردها  كند  معالجه  خود  و  باشد 
آنكه راه علاج نشان دهد... كتاب اخلاق آن است 
كه به مطالعة آن، نفس قاسي، نرم و غير مهذّب، 
مهذّب و ظلماني، نوراني شود و آن به آن است كه 
ارائه  در ضمن  و  راهبر  راهنمايي،  در ضمن  عالمِ 
علاج، معالج باشد و كتاب، خود دواي درد باشد نه 
نسخة دوانما. طبيب روحاني بايد كلامش حكم دوا 

را داشته باشد نه حكم نسخه«۲۵.

3. مخاطب شناسي
سيره و روش امام در بيان مسائل 
عرفاني و اخلاقي در زمينه تربيتي، در نظر 
بود.  مخاطب  درك  و  فهم  سطح  گرفتن 
فرمودند:  كه  نبوي  حديث  براساس 
»اناّ معاشر الأنبياء أمُِرْنا انَ نكُلِّمَ الناس 
ثوا  »حَدِّ نيز  و  عقولهم«۲۶  قدر  علي 
ما لا  لوهم  تحَُمِّ و لا  يعرفون  بما  الناس 
و  مجالس  در  بنا«۲۷  فتَغَُروّنهَم  يطيقون 
محافل عمومي، شرائط اجتماعي، فرهنگي 
مطالبي  و  مي‌گرفتند  نظر  در  را  سياسي  و 
مطرح  بود،  توجيه  و  تأويل  نيازمند  كه  را 
كرسي  و  علمي  مجالس  در  نمي‌فرمودند. 

تدريس نيز از خلط مباحث احتراز مي‌جستند و حدود 
و ثغور هر علمي را رعايت ميك‌ردند. آثار عرفاني 
و  خرافات  و  شطحيات  و  طامات  از  منزّه  ايشان 
كاملًا  خرافه  از  حقيقت  ميز  و  مرز  است.  اوهام 
مشهود است. از نقل مطالبي كه باعث ابهام و تحيّر 
مخاطب و چه بسا زمينة انكار و حتي وهن ارزش‌ها 
شود، پرهيز داشتند. هر نوشته و گفته‌اي مخاطب 
مخصوص به خود را داشت چنانكه مباحثي چون 
»جهاد اكبر يا مبارزه با نفس« براي همه افراد و 
طبقات گوناگون سودمند است و كتاب‌هايي مانند 
و  عقل  جنود  حديث  »شرح  و  الصلاة«  »آداب 
كه  متوسط  افرد  براي  »اربعين حديث«  و  جهل« 
و  است  مفيد  دارند،  مطالعه  عرفان  و  اخلاق  در 
ایشان چون »شرح دعاي  آثار فاخر و گرانمايه‌اي 
الولاية«،  و  الخلافة  في  الهداية  »مصباح  سحر«، 
»معراج السالكين« و... براي اهل فن در عرفان و 

سير و سلوك قابل استفاده است.
4.واقع‌گرايي

از ديگر ويژگي‌هاي مكتب عرفانی و اخلاقي، 
، واقع‌گرايي و پرهيز از مبالغه‌گويي  تربيتي امام
است. ايشان در آثار و گفتار خود در بيان ثواب و 
عقاب و عوارض و عواقب طاعات و معاصي، همواره 
مي‌فرمودند.  مراعات  را  اقتصاد  و  اعتدال  جانب 
كه  بود  وارسته‌اي  فقیه  آن  بارز  مصداق  ايشان 
مستمع را نه از رحمت خداوند نوميد مي‌ساخت و 
نه از عذاب او ايمن مي‌گرداند. چنانكه امام باقر 
پيرامون فقيه اسلام‌شناس و واقع‌بين فرمودند: »الَا 
اخُبركم بالفقيه حقاً؟! مَن لم يُقَنِّطُ الناسَ من رحمة 
ص لهم  الله و لم يُؤمِّنْهُم من عذاب الله و لم يرخِّ

في معاصي الله و لم يؤيسهم من روح الله«۲۸
امام  تربيتي  روش  و  اخلاقي  مكتب 
براساس واقع‌گرايي نه مصلحت‌جويي، واقع‌بيني نه 
آرمان‌گرايي استوار بود و در آن ترغيب و ترهيب، 
ملازمان  و  توأمان  تنذير  و  تبشير  وعيد،  و  وعده 
كيديگرند؛ زيرا اختلال و يا تغليب كيي بر ديگري 
و  تساهل  تكلفّ،  و  تعسّر  يأس،  تجرّي،  مستلزم 

تسامح عقيدتي و رفتاري در مخاطب گرديده و از 
آفات نظام اخلاقي و تربيتي شمرده مي‌شود.

و  اسلامي  معارف  دروس  اساتيد  آنكه  اميد 
با تأسي به روش و  مبلغان عرصه تعليم و تربيت 
از سيرة علمي و عملي  امام كه  منش تربيتي 
حداكثر  است،  گرفته  معصومين  ائمه  حضرات 
تأثيرگذاري و تأثيربخشي را در انتقال پيام ديني در 
ذهن و جان مستمع خود داشته و موجب تحول و 
پويايي معنوي و روحاني در جامعه گردند. انشاء‌الله.

پی‌نوشت‌ها:
*. مدرس دانشگاه دولتي سمنان.

۱. جهاد اكبر يا مبارزه با نفس، ص 36.
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۳. همان، ج 7، ص198.
۴. اربعين حديث، ح 2، ص 50.
۵. صحيفه نور، ج 8، ص 118.

۶. اربعين حديث، ج 20، ص 327.
۷. ره عشق.

۸. صحيفه نور، ج 1، ص 88.
۹. همان منبع، ج 5، ص 131.
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اشاره
نوشـته پیـش رو، مقالـه منتشـر نشـده‌ای از 
علـي  اسـتاد  حجت‌الاسلام‌والمسـلمين  زندهي‌ـاد 
متوفـی  و   ۱۳۳۴ متولـد  ـ  )مُنـذِر(  ابوالحسـني 
1390 ش- اسـت کـه بـرای ارائـه بـه »همایش 
تاریخ‌نـگاری انقالب اسالمی« به رشـته تحریر 
درآمـد، و تاکنـون در هیـچ جریده ای درج نشـده 
اسـت؛ کـه نظر بـه اهمیـت نـگاه و نگـرش قابل 
تأمـل اسـتاد فرهیختـه و فقیـد، در ادامـه تقدیـم 

می‌شـود.
چنانکـه از فهرسـت بلند بـالای آثار منتشـره 
آن  پژوهشـی  دغدغـه  پیداسـت،  منـذر  اسـتاد 
مرحـوم عبارت بـود از »قرائت متعهدانـه از تاریخ 

معاصـر ایـران به ویـژه تبیین درسـت مشـروطه 
مشـروعه« و دفـاع همه‌جانبـه از شـهید مظلـوم 
»شـیخ فضـل الله نـوری«؛ کـه البتـه او ایـن نگاه 
را مرهـون همنشـینی با چهره شـگفت امـا گمنام 
»آیـت‌الله شـیخ  ایـران مرحـوم  معاصـر  تاریـخ 

اسـت. لنکرانی«  حسـین 
ایـن  بـه  می‌تـوان  اسـتاد  پرشـمار  آثـار  از 
جلـدی  پنـج  مجموعـه  کـرد:  اشـاره  عناویـن 
کتاب‏های »مشـروطیت و شـیخ فضـل‏ الله نوری« 
)بـا عنـوان: »آخریـن آواز قـو«، »اندیشـه سـبز، 
زندگـی سـرخ«، »دیـده‏ بـان، بیـدار«، »کارنامـه 
دامنـه  بـر  »خانـه،  و  نـوری«  الله  فضـل‏  شـیخ 
آتشفشـان«(؛ »پایـداری تـا پـای دار؛ سـیری در 
زندگینامـه علمـی، معنـوی، اجتماعـی و سیاسـی 
شـهید شـیخ فضل الله نـوری«؛ »تحلیلـی از نقش 
سـه گانه شـهید شـیخ فضل الله نـوری در نهضت 
تحریـم تنباکو«؛ »شـیخ فضـل‌الله نـوری و مکتب 
سـال  کتـاب  )برنـده  مشـروطه«  تاریخ‌نـگاری 
حـوزه(؛ »شـهید مطهری افشـاگر توطئـه«؛ »تراز 
سیاسـت؛ جلوه‏هایی از سیاسـت و مدیریت شـیخ 
انصـاری«؛ »سـلطنت علـم و دولـت فقر؛ سـیری 
در زندگانـی و افـکار و مجاهـدات مال قربان‌علی 
زنجانـی«؛ »آیـت‌الله العظمـی سـید محمدکاظـم 
و  جهـاد  عرصـه  پرچمـدار  یـزدی  طباطبایـی 
اجتهـاد«؛ »نگاهـی بـر زندگانـی پربـار بزرگ‌مرد 
دیـن و سیاسـت: حضـرت آیـت‌الله حـاج شـیخ 
زنجانـی«  ابراهیـم  »شـیخ  لنکرانـی«؛  حسـین 
)برنـده کتاب سـال حـوزه(؛ »بوسـه بر خـاک پی 

. » ر حید
بدیهی اسـت اسـتاد منـذر که در طـول حیات 
کوتـاه امـا پربـار خویـش بـه افشـای دسـایس 
بهائیـت،  وهابیـت،  فرقه‌هـای ضالـه  و  اسـتعمار 
در  فراماسـونری،  و  صوفی‌گـری  کسـروی‌مآبی، 
تاریـخ ایـران و جهـان پرداختـه و از ایـن طریق 
بـا سالح قلـم و بیـان، ضربـات جبـران ناپذیری 
را بـر نظـام سـلطه وارد آورده بـود، مـورد غضب 
بگیـرد؛  قـرار  نظـام  آن  جهانـی  قـدرت  عوامـل 
چنانکـه سـایت »ویکـی پدیـا« کـه بـه معرفـی 
مشـاهیر جهـان، فـارغ از هـر کشـور، قـوم، نژاد، 
سـوال  اقدامـی  در  می‌پـردازد،  شـغل  و  مذهـب 
برانگیز، پیشـنهاد »حـذف سـریع« زندگینامۀ این 
اندیشـمند مشـهور ایرانی را بـه نظرخواهی گذارد 
و در نهایـت بـرای مدتـی بـه حـذف نام ایشـان 

ورزید. مبـادرت 
اینـک، با تشـکر از مسـاعدت و حسـن توجه 
آقـازاده دلسـوز اسـتاد بـه مخاطبـان فرهیختـه 
فقیـد،  اسـتاد  مقالـه  مشـروح  معـارف،  نشـریه 

می‌شـود. تقدیـم 
معارف

درآمد
« است.  سخن از »بينش تاريخي امام خميني
مي‌دانيم كه بينش تاريخي، اطلاعات و آگاهي‌هاي 
تاريخي افراد نيست؛ بلكه »زاويه نگاه« است كه از 

آن، به تاريخ و حوادث تاريخي مي‌نگرند. 
امام  نگـــرش«  و  »بينــش  با  آشنايي  براي 
و  »شخصيت  بايد  نخست  تاريخ،  به  خميني 
، كي »مورخ«  شأن« او را شناخت. امام خميني
كي  نيست؛  ـ  آن  معمول  و  رسمي  معناي  به  ‌ـ 
»مصلح اجتماعي«، آن هم كي »مصلح فقيه« و 

به تعبيري دقيق‌تر: كي »فقيه مصلح« است. 
كشف  و  تفحص  و  تاريخ  مورخ،  كي  براي 
كي  براي  ولي  دارد،  »موضوعيت«  آن،  حقايق 
ابزاري است  امر، »طريقيت« داشته و  اين  مصلح 
جامعه؛  در  اصلاحات  پيشبرد  و  ساماندهي  براي 
از  بهره‌گيري  وسيله‌اي جهت  روشن‌تر:  عبارت  به 
و  تاريخ،  در  نهفته  تجارب  و  درس‌ها و حكمت‌ها 
و  فرد  كنوني  اوضاع  بهبود  براي  آن‌ها  از  استفاده 
جامعه، و رفتن به سمت وضعيت مطلوب و ساختن 

آينده بهتر است. 
راست  و  دروغ  البته،  نيز،  مصلح  كي  براي 
از  خالي  تاريخي،  اطلاعات  و  دادنانه‌ها  بودنِ 
»حكمت  دنبال  به  بيشتر  او  ولي  نيست،1  اهميت 
رويدادها  بطن  و  متن  در  كه  است  عبرت«ي  و 
نهفته است، و لذا مصلح، در كنار حكايات »واقعي« 
»هشياري  و  آموز  پند  »افسانه‌هاي«  از  تاريخي، 
برانگيز« هم بهره مي‌گيرد. اما كي مورخ، صرفاً به 
دنبال كشف و شناسايي »واقعيات« است يا )دست 
كم، تظاهر به اين امر ميك‌ند( و همة همت خويش 
را معطوف به درك و دريافت واقعيت‌ها، و تفكيك 

آن از افسانه و خيال، ميك‌ند.
شخص »مصلح«، گزينش ميك‌ند، اما »مورخ«، 
و  و جهات  ابعاد  »تمامتِ«  با  و  نيست  گزينش‌گر 
گزينش  بگوييم:  بهتر  يا  دارد.  كار  واقعه  زواياي 
مصلحْ  كار  در  و  »نسبي«  امري  مورخ،  كار  در 
»مطلق« است. مصلح، تاريخ و واقعيت تاريخي را 
برُِش مي‌زند و متناسب با »مقصود حيكمانه«اش، 
بر مي‌گيرد و برجسته مي‌سازد و  را  از آن  بخشي 
در طريق اهداف اصلاحي خود، به كار مي‌برد؛ اما 
مورخ، خود را ملزم مي‌بيند كه همه ابعاد و جوانب 
كي واقعه يا واقعيت تاريخي را مدّنظر قرار دهد و 
نهايتاً تحليل يا حكمي جامع و همه جانبه ـ و در 
عين حال، بي‌طرفانه و به‌دور از ملاحظات گوناگون 
ـ نسبت به آن صادر كند )اينكه مورخان، تا چه حد 
در  و  است  ديگري  بحث  موفقند،  مقصود  اين  در 

اينجا به »شأن« مورخ نظر داريم(.
به  مي‌توان  ـ  جهاتي  از  ـ  را  مصلح  واقع،  در 
»طبيب« تشبيه كرد كه متناسب با »مزاج« بيمار، 
موادّ لازم را از سفره گسترده طبيعت بر مي‌گيرد و 
به بهبود يا تقويت وي مي‌پردازد؛ اما مورخ، بيشتر 

درآمدي بر

مقاله منتشر نشده‌ای از
زنده یاد استاد علي ابوالحسني )مُنذِر( 

بینـــش امـــام

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

16



به »قاضي« شباهت دارد كه برگْ برگِ پرونده را 
مي‌بيند و با صبر و حوصله، شكايت شاكي و اقارير 
متهم را ـ در كنار يكفر خواست دادستان و نظريات 
شهود ـ  ‌كيجا ملاحظه و بررسي ميك‌ند و نهايتاً 

بر مبناي همه آن‌ها، حكمْ صادر ميك‌ند.2 
هم  آن  است،  مصلح  كي   ، خميني امام 
مصلح«  »فقيه  بگوييم:  بهتر  يا  فقيه  مصلحي 
رنگ  وي  فقه  از  اصلاح‌گري‌اش  و  سياست  )كه 
مي‌گيرد(. فقيه، به معناي كارشناس مسائل ديني ـ 
و در اينجا: كارشناس اسلام و تشيع اثني عشري ـ 
است؛ كارشناسي كه البته به درك و مُدركات خود 

نكي واقف و پايبند است.
فقيه پارساي شيعي ـ كه امام، از مصاديق بارز 
آن است ـ دركي خاص و كارشناسانه )روشمند و 
مضبوط( از دين )= اسلام تشيع( دارد و همه چيز 
از آن  برآمده  معيارهاي  با  و  ويژه  اين درك  با  را، 
نظر  از  معيارها  اين  و  مي‌سنجد،  آن،  در  نهفته  يا 
معتبر و لازم  بالتبعْ  او كاملًا سنجيده و صحيح و 
الاتبّاع است. بنابراين، درك بينش كي فقيه نسبت 
به مسائل گوناگون )و از آن جمله تاريخ(، مستلزم 
مقبول  ديني  منطقِ  و  نگاه  نوع  با  دقيق  آشنايي 

اوست. 
توجه  تاريخي  مثال  كي  به  زمينه  اين  در 
خرداد   15 خونين  قيام  ماجراي  در  مي‌دهيم: 
روحانيت  به رهبري  ايران  مبارزه مردم  1342 كه 
از  فراتر  بسيار  اوجي  نقطه  به  رژيم ستمشاهي،  با 
دوران مبارزه با لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي 
در سال 1341( دست  اسدالله علم  به دولت  )مصوَّ
تقليد، معتقد  از مراجع  يافت، معلوم شد كه برخي 
اين حد  تا  رژيم  با  مبارزه  تعميق  به  آماده  طبعاً  و 
از  دسته  آن  اعتراض  طبعاً  امر  اين  و  نيستند، 
روحانيون مبارز )و نوعاً جوان( را كه به چيزي كمتر 
خميني  امام  ايست‌ناپذيرِ  و  طوفنده  حركت  از 
عليه رژيم پهلوي قانع نبودند، برانگيخت و برخي 
از طلاب نسبت به بعضي از مراجعْ سخناني تند ـ 
و احياناً دور از ادب ـ بر زبان راندند. )در آن زمان، 
مسائل ديگري نظير تعصبات قومي ترك و فارس 
و  بود  كار  در  صفوف،  بين  اختلاف  ايجاد  در  نيز 

رژيم موذيانه ميك‌وشيد با تشديد اختلافات، به نفع 
خويش، بهره‌گيري كند(. امام، از وقتي كه از زندان 
بازگشت، در  به قم  آزاد شد و  و حصر 15 خرداد، 
سخنراني تاريخي خود، به منظور التيام شكاف‌هاي 
موجود و تحيكم صفوف ملت، سخني را فرمود كه 
را  مراجع  و  علما  همه  ماند: »من دست  تاريخ  در 
مي‌بوسم، و هر كس شطر ]نيم[ كلمه‌اي به مراجع 
خواهد  قطع  خدا  و  بين خود  ولايتش  كند  توهين 

شد«. 
»اصل  كي  او  براي  كه  ـ  كلام  اين  در  امام 
امام  مشــهور  حـديث  به  نظر  ـ  بود  بنيادين« 
پارساي  فقيهان  به  اشاره  با  كه  داشت  صادق 
الرّاد  و  علينا  كالرّاد  عليهم  »الرّاد  مي‌فرمايد:  شيعه 
علينا كالرّاد علي الله و هو علي حدّ الشرك بالله؛ هر 
كس فقها را رد كند، گويي ما ائمه طاهرين را 
رد كرده و هر كس ما را رد كند در حكم اين است 
كه خداي متعال را رد كرده، و اين عمل، به منزله 

شرك ورزيدن به خداوند است«. 
و  فردي  زندگي  در  گفتيم،  چنانكه  نكته،  اين 
كه  بود  »اصل«  كي  خميني  امام  اجتماعي 
همواره بر مبناي آن، عمل ميك‌رد. در زمان مرحوم 
آيت‌الله بروجردي ـ با اينكه تفاوت‌هاي بعضاً 
ايشان  با  امام،  بزرگي ميان سليقه و رويه سياسي 
وجود داشت ـ امام حرمت مرجعيت آقاي بروجردي 
را نگه مي‌داشت و از هرگونه حركت و اقدام كه ـ 
ايشان  ـ جنبه »تنقيص«  يا غير مستقيم  مستقيم 
رحلت  از  بعد  مي‌ورزيد.  خودداري  داشت  بر  در  را 
كه  مراجعي  به  نسبت  امام  نيز،  بروجردي  مرحوم 
عظام  آيات  )همچون  بود  معتقد  آنان  تقواي  به 
بعضاً  تفاوت‌هاي  وجود  با  خويي(  و  خوانساري 
و  ايشان  بين  سياسي  رويه  و  سليقه  در  فاحش 
به  نسبت  را  ادب  و  حرمت  جانب  هيچگاه  آن‌ها، 
از  غالباً  انتقاد،  در صورت  و  نمي‌گذاشت  فرو  آنان 
مرز گلايه محترمانه فراتر نمي‌رفت. حتي در مورد 
آيت‌الله شريعتمداريـ كه تقريباً كي مورد استثنايي 
بود ـ توسط آيت الله مهدوي كني در نماز جمعه 
توصيه  ايكداً  ارباب مطبوعات و ديگران  به  تهران 
كرد كه از بدگويي به مرحوم شريعتمداري بازايستند 

و موضوع را كش ندهند.
در همين جا گفتني است كه امام، اگر در كيي 
از سخنراني‌هاي آتشين خويش راجع به جبهه ملي 
مورد  در  انقلاب(  پيروزي  از  پس  سال‌هاي  )در 
آورد  زبان  بر  بنيانگذار جبهه ملي، كلامي  و  رهبر 
كه حاكي از تشكيك در »مسلماني« وي بود، اين 
داوري دقيقاً ريشه در اصلي داشت كه به آن اشاره 
انتقاداتي  رغم  به  را  كاشاني  آيت‌الله  امام،  كرديم. 
كه به برخي از اقدامات وي )نظير پذيرش رياست 
مجلس شورا در زمان حكومت دكتر مصدق( وارد 
ميك‌رد، كي »فقيه« قلمداد ميك‌رد و از آنجا كه 
مي‌انديشيد دكتر مصدق پاس حرمت آقاي كاشاني 
را نگه نمي‌دارد يا دست كم نسبت به توهين‌هايي 

كاشاني  حق  در  هوادارانش  كه 
رضا(  )نشانه  سكوتِ  مي‌دارند  روا 
داوري  چنين  لذا  گرفته،  پيش  در 
ابراز  به دكتر مصدق  تندي نسبت 

مي‌داشت3... . 
چگونه  كه  مي‌بينيم  بنابراين 
در  و  ـ  تئوركي  و  نظري  مباني 
اينجا: فقهي و شرعي ـ در ديدگاه 
مسائل  به  نسبت  فقيه  عمل  و 
مي‌گذارد  اثر  اجتماعي  و  تاريخي 
و  سمت  و  بو،  و  رنگ  آن‌ها  به  و 
سوي خاص مي‌بخشد. به اين‌گونه، 
كليه معتقدات كلامي و استنباطات 
امــام  اينجا:  در  و  فقـــيه،  فقهي 

و  تحليل  نوع  و  تاريخي  بينش  در   ، خميني
اين،  و  مي‌گذارند  تأثير  عرصه،  اين  در  او  داوري 
خلال  در  كه  است  نكته‌اي  همان  برهانِ  و  دليل 
فقيه  بينش كي  تأيكد داشتيم: درك  بر آن  بحث 
نسبت به تاريخ، مستلزم آشنايي دقيق با نوع بينش 
)من  آن  ديده‌هاي  و  هستي  به  او  )ديني(  نگاهِ  و 

جمله، پديده‌ها و رويدادهاي تاريخي( است.
به عنوان نمونه، تنها به كي مورد بسيار مهم 
بازتاب  و  خميني  امام  شناسانه  هستي  بينش  در 
او  تاريخي  نگره  و  نگاه  در  آن  گسترده  و  عميق 
بسنده ميك‌نيم. چنان كه مي‌دانيم بينش اسلامي 
ـ به مثابه بينشي »ژرف و جامع و همه سو نگر«، 
آن:  ظاهري  پوسته  در  تنها  را  هستي  واقعيات 
به  قائل  و  نميك‌ند  خلاصه  مادي(،  )محسوسات 
دو بخش »محسوس« و »نامحسوس«، و به قول 
قرآن كريم »غيب« و »شهادت« است »هُوَ عَالمُِ 

هَادَةِ«. الغَْيْبِ وَالشَّ
توحيدي  و  عميق  بينش  با  اسلام  واقع،  در 
ظاهري  اسبابِ  و  علل  به  توجه  عين  در  خويش، 
امور و پديده‌هاي جهان، علل و اسباب غيبي آن‌ها 
را نيز از نظر دور نمي‌دارد و حتي ميك‌وشد نگاه‌ها 
را از توجه به علل و اسباب ظاهري به سمت توجه 
داستان  كند.  هدايت  ماورایي  و  باطني  اسباب  به 
شگفت موسي و خضر در قرآن، و سخنان خضر 
در اين قصه به موسي در تشريح علل اقدامات غير 
منتظره و عجيب خويش، زمينه خوبي براي درك 
اين معنا به دست محققان مي‌دهد. چنان كه اصولًا 
و  و شكست‌ها  كريم،  قرآن  در  انبياء  داستان  ذكر 
پيروزي‌هايي كه براي امت‌هاي آنان در اين كتاب 
آمده، همه جا آميخته به مسائل پشت پرده جهان 
مادي، و ذكر سنن الهي حاكم بر طبيعت و تاريخ 

است. 
بر پايه اين بينش عميق و كنهي‌اب، تحركات و 
رويدادهاي موجود در جهان ـ و از جمله در جريان 
انقلاب اسلامي بهمن 57 ـ مجموعه بلكه آميزه‌اي 
و  محسوس  عوامل  و  علل  واكنش  و  كنش  از 
نامحسوس )غيبي( است. البته بايد توجه داشت كه 

براي آشنايي با »بينش و نگرش« امام خميني
و  »شخصيت  بايد  نخست  تاريخ،  به   
يك   ، خميني امام  شناخت.  را  او  شأن« 
»مورخ« نيست؛ يك »مصلح اجتماعي«، آن هم 
يك »مصلح فقيه« یا يك »فقيه مصلح« است. 
كشف  و  تفحص  و  تاريخ  مورخ،  يك  براي 
حقايق آن، »موضوعيت« دارد، ولي براي يك 
ابزاري  و  داشته  »طريقيت«  امر،  اين  مصلح 
است براي ساماندهي و پيشبرد اصلاحات در 

جامعه.
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علل و اسباب ظاهري، در »طولِ« علل و اسباب 
»تعارض  بنابراين،  و  داشته،  قرار  غيبي  و  باطني 
مجبور  كه  ندارد  وجود  دو  آن  ميان  تزاحم«ي  و 
شويم كيي را به‌جاي ديگري برگزينيم و ديگري 
جهان،  حوادث  اسباب  و  علل  در  بلكه  وانهيم؛  را 
نخست علل و اسباب باطني ـ كه همان سنت‌هاي 
قرار  ـ  تاريخ‌اند  و  طبيعت  بر  حاكم  ِالهي  استوار 
از  پذيري  تأثير  با  و  آنها،  طول  در  و سپس  دارند 
آنها، علل و اسباب ظاهري. روشن است كه اگر ـ 
و غربزدگي، مرسوم  عالمَِ غرب  در  همان‌گونه كه 
است ‌ـ »علم« را در دايره تنگ »دانشِ حسّي كمّي 
تجربي« )سيانس يا ساينس مدرن( محصور كنيم، 
نامحسوسِ حوادث  و  باطني  اسباب  و  آن‌گاه علل 
تحليلِ كنش‌ها  و  تجزيه  بالتبع،  و  اشياء جهان،  و 
اسباب،  و  علل  اين  پايه  بر  موجود  واكنش‌هاي  و 
»علم«  اگر  ولي  شده،‌  تلقي  علمي«  »غير  امري 
را )كه آينه‌وار، نمايان‌گر حقايق و واقعيات بكيرانه 
هستي در همه عرصه‌هاي پيدا و ناپيداي آن است( 
به تبع بكيرانگي هستي و اشتمال آن بر دو بخش 
نامحسوس )غيب و شهادت/ فيزكي  محسوس و 
از  عميق‌تر  و  وسيع‌تر  دايره‌اي  در  متافيزكي(،  و 
محدوده حسيات، مدّنظر قرار دهيم، آن وقت اكتفا 
به علل و اسباب ظاهري و غفلت يا تفاضل از علل 
»ضدّ  بل  علمي«  »غير  امري  باطني،  اسباب  و 

علمي« خواهد بود. 
بينش  از  و كليدي  اين وجهِ عميق  با شناخت 
از  مهم  وجهي  با  آشنايي  براي  زمينه  اسلامي، 
بينش تاريخي امام خميني )به عنوان كي فقيه 
با  انقلاب،  فقيد  رهبر  مي‌شود.  فراهم  نيز  مصلح( 
بينشي توحيدي كه از قرآن و سنت معصومين 
انقلاب  حوادث  تحليل  و  بررسي  در  بود،  آموخته 
اسلامي 57، و تبيين علل برپايي و پيروزي شگفت 
اين جنبش تاريخ‌ساز، تحليل تاريخي خود را بر دو 
ركن استوار ساخته و به مثابه دو بال كي پرنده، در 

دو جهت و ساحت پيش مي‌برد: 

نوعاً تلخ دوران  1. رويدادهاي »محسوس« و 
حاكميت رژيم ستمشاهي، و خستگي و فرسودگي 

روان ملت مسلمان ايران از آن‌ها. 
تقدير  و  الهي،  غيبي  امدادهاي  و  عنايات   .2
هدايت  و  خداوند  اراده  به  بشر،  تاريخ  كه  كلاني 
باطني اولياي معصوم ـ به سوي آن در حركت 
و  مهم  جزیي  نيز  ايران  اسلامي  انقلاب  و  است 

تعيين كننده از اين تقدير كلي است. 
، در عين توجه به علل و اسباب  امام خميني
ظاهري، و برنامه ريزي براي بهره گيري »بهينه« 
و  انقلاب  عاليه  اهداف  پيشبرد  جهت  در  آن‌ها  از 
و  غيبي  جهات  و  علل  به  همواره  اسلامي،  نظام 
علل  »طول«  در  البته  كه  ـ  نيز  حوادث  ماورائي 
ـ  ميك‌نند  عمل  آن‌ها  بر  مقدّم  رتبتاً  و  ظاهري، 
انقلاب  پيروزي  مثلًا  اگر  و  داشت  توجه  نكي 
اسلامي را »انفجار نور« و »معجزه الهي« مي‌خواند 
يا رزمندگان جبهه نبرد با صدام را توصيه ميك‌رد 
كه از غرور بپرهيزند و تأيكد مي‌نمود كه »خرمشهر 
را خدا آزاد كرد«، دقيقاً به اين »وجه باطني« ماجرا 
نكته در خور ملاحظه آن است كه:  توجه مي‌داد. 
امام، با تجزيه و تحليل همين رويدادهاي عيني و 
قابل حسّ و لمس، نقبي به علل و اسباب باطني 

مي‌زند و آن‌ها را كشف و حتي فرموله ميك‌ند.
در  ايران  ملت  است:  چنين  مطلب  توضيح 
سري  كي  به  شمسي  ‌1356ـ1357  سال‌هاي 
تحولات عظيم روحي و عملي بي‌سابقه و شگفت 
دست يافت كه با وضعيت معمول پيش از آن تاريخ، 

تفاوت آشكار داشت. آن تحولات عبارت بود از: 
مردم  سراسري  و  عام  كيپارچگي  و  اتحاد   .1
ايران )از هر دسته و گروه و صنف و طبقه( حول 
كي هدف واحد و بزرگ: سرنگوني رژيم ستمشاهي 

و برقراري حكومت اسلامي.
مسلحّ  دندان  بنُ  تا  رژيمِ  از  ترس  عدم   .2
پهلوي، و استقبال دليرانه از توپ و تفنگ شاه )با 
منطق »شهادت طلبي«( در جهت پيشبرد اهداف 

اصلاحي و اسلامي خويش. 
افراد  و  آحاد  عجيب  دلسوزي  و  مهرورزي   .3
از  ـ  امر  اين  بروز  و  كيديگر،  به  نسبت  ملت 
بازگشت جوانان تحصيل كرده  به‌صورت  جمله ـ 
ايراني خارج از كشور )و بعضاً با نيمه تمام گذاردن 
تحصيلات عاليه علمي خويش( به وطن، و اهتمام 
صورت  به  )حتي  خويش  هموطنان  به  خدمت  به 

رفتن به روستاها و كمك به آنان در مزارع(.
تا   1357 سال‌هاي  در  امام  سخنراني‌هاي 
ذكر  و  تحولات،  اين  به  اشاره  از  سرشار   ،1359
و  است  شنوندگان  براي  آنها  مستند  نمونه‌هاي 
اين  بر  همواره  مطلب،  اين  طرح  دنبال  به  ايشان 
در  شگرف،  تحولات  اين  كه،  ميك‌ند  تأيكد  نكته 
داشته  ـ ‌الهي  غيبي  ريشه‌اي  خود،  بنياد  و  باطن 
حق  حضرت  عطوفانه  و  حيكمانه  تصرف  گواه  و 
ولي  حضــرت  خويش:  عصر  حجــت  )به‌دست 

ايران( است و  عصر بر قلوب و دل‌هاي ملت 
نشان مي‌دهد كه سير اين ملت و انقلاب تاريخ‌ساز 
آن به‌سمت تحقق وعده حتمي الهي مبني بر ظهور 
مهدي موعود ، و اهتزاز پرچم عدل و توحيد بر 
سراسر گيتي است. همان حقيقتي كه قرآن كريم 
َّذِي أرَْسَلَ  با تعابيري چنين از آن ياد ميك‌ند: »هُوَ ال
ينِ كُلِّهِ وَلوَْ  رَسُولهَُ باِلهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ ليِظُْهِرَهُ عَلَى الدِّ
قبولِ شيعه  نبوي مورد  احاديث  و  المُْشْرِكُونَ«  كَرِهَ 
و سني نيز با عباراتي اين گونه به آن اشاره دارد: 
»يملأ الله به الارض قسطاً و عدلًا بعد ما ملئت ظلماً 

و جوراً«.
عنوان  به  ـ  بزرگ  مرد  آن  كه  توصيه‌اي 
بر  و  ساخته  مطرح  ـ  بحث  اين  نتيجه  و  فلسفه 
بايد  كه:  است  آن  مي‌فشارد  پاي  آن  انجام  لزوم 
و  شايسته  رفتاري  اتخاذ  با  ملت،  اين  فرد  فرد 
شرعي  وظيفه  به  »عمل  همان:  كه  ـ  مسئولانه 
ـ  است  اجتماعي«  و  فردي  زندگي  در  اسلامي  و 
لياقت خود در بهره‌مندي پايدار و فزاينده از لطف و 
عنــايت خداوند و ولي معصوم او را ـ كه علت 
»موجده« و »مُبقيه« اين انقلاب شكوهمند است ـ 
حفظ كنند و اين انقلاب را به قيام جهاني موعــود 
العسكري  حـجت‌بن‌الحسن  حضرت  اديان، 

پيوند زنند، ان شاء الله. 
امام خميني، از زمان ورود به پاريس )مهر 57( 
كه  نموده‌اند  تأيكد  نكته  اين  بر  كراراً   59 سال  تا 
اعجازانگيز  رويدادي  ايران،  ملت  اسلامي  انقلاب 
و فراتر از محدوده تنگ امور مادي بوده4 و دست 
و  ايجاد  در  عصر  امام  وسيله  به  الهي  غيبي 
انقلاب  پيروزي  ايشان  دارد.  دخالت  آن  گسترش 
بزرگ  »مائده  و  قرن«  بزرگ  »اعجاز  را  اسلامي 
آسماني«5، »نصرت اعجازآميز اسلام بر كفر«6، و 
»تحفه خدا از عالم بالا«7 به مردم ايران خوانده و 
براي اثبات اين امر، بر چند واقعيت ملموس و عيني 

زير انگشت مي‌گذارند: 
در  ايران  مردم  عجيب  كيپارچگي  و  اتفاق   .1
سراسر كشور، و بروز حسّ تعاون در آن‌ها، جهت 
اسلامي  حكومت  تمناي  و  پهلوي  رژيم  با  مبارزه 
و خدمت بي شائبه به هموطنان در سال‌هاي 56 

به بعد. 
2. تحول روحي عجيب در مردم ايران از حالت 
»ترس و هراس«، به »شجاعت« بلكه »تهـور« در 
برابر رژيم پهلوي و ساواك جهنمي او و نيز حاميان 
و...  روسيه  انگليس،  )آمركيا،  خارجي‌اش  قدرتمند 
حتي امثال صدام(. انصراف دل‌ها از مسائل مادي و 
گرفتاري‌هاي شخصي8 و توجه آن‌ها به دين خدا، 
و اتحاد طبقات ملت در تمناي نابودي رژيم فاسد 
پنبه  همچنين:  و  الهي9  نظام  استقرار  و  طاغوتي 
و  پهلوي  استبداد  كه  نقشه‌هايي  و  رشته‌ها  شدن 
اربابان وي در طول 50 سال براي فاسد و منحرف 
و  بودند،۱۰  دختر كشيده  و  پسر  ساختن جوان‌هاي 
بالاخره بروز روحيه شهادت طلبي در مردم )به ويژه 

علل  به  توجه  عين  در   ، خميني امام 
براي  ريزي  برنامه  و  ظاهري،  اسباب  و 
از آن‌ها در جهت پيشبرد  بهره‌گيري »بهينه« 
همواره  اسلامي،  نظام  و  انقلاب  عاليه  اهداف 
به علل و جهات غيبي و ماورائي حوادث نيز ـ 
كه البته در »طول« علل ظاهري، و رتبتاً مقدّم 
بر آن‌ها عمل ميك‌نند ـ نيك توجه داشت و اگر 
نور«  »انفجار  را  اسلامي  انقلاب  پيروزي  مثلًا 
و »معجزه الهي« مي‌خواند يا رزمندگان جبهه 
غرور  از  كه  ميك‌رد  توصيه  را  صدام  با  نبرد 
بپرهيزند و تأكيد مي‌نمود كه »خرمشهر را خدا 
ماجرا  باطني«  »وجه  اين  به  دقيقاً  كرد«،  آزاد 

توجه مي‌داد.
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جوان‌ها(، از جمله امور خارق‌العاده و معجزه‌آسايي 
بود كه در انقلاب رخ نمود و قابل توجيه به اسباب 

مادي و ظاهري نيست. 
3. ايجاد رعب و هراس در دل شاه و حاميان 
نتيجه  در  و  و غرب جهان  در شرق  قدرتمند وي 
اسلامي  نهضت  با  جدّي  مقابله  از  آن‌ها  انصراف 
به  نسبت  خشن  و  تند  اقدامات  از  خودداري  و 

انقلابيون. 
امام راحل، نكات سه گانه فوق )= اتحاد عموم 
مردم بر ضد رژيم، تبديل روحيه آنان از ترس به 
را  ملت(  دشمنان  ودستپاچگي  رعب  و  شجاعت، 
نشان‌گر دخالت دست غيبي الهي در انقلاب شمرده 
سخنراني‌هاي  در  مكرر  ترجيع‌بندي  صورت  به  و 
خويش بر آن تأيكد ميك‌ند.11 از نظر تيزبين ايشان، 
در  غيبي  امدادهاي  وجود  بر  دال  شواهد  و  قرائن 
جريان انقلاب، منحصر به موارد فوق نبوده و پس 
از پيروزي انقلاب نيز ادامه يافته است، كه از آن 
جمله مي‌توان به خنثي شدن مكر و توطئه دشمنان 

در ماجراي طبس۱۲ و كودتاي نوژه۱۳ اشاره كرد.
امام  انقلاب،  شگفت  رويدادهاي  تبيين  در 
راحل اولًا خود و هيچ كس ديگر از سران جنبش 
ندانسته  شگرف  پيروزي  و  تحول  اين  موجد  را 
آنچه  از  ثانياً  مي‌شمارد۱۴؛  خدا  كار  تنها  را  آن  و 
غيبي  دست  و  رفته  فراتر  بلند  گام  كي  شد  گفته 
پيروزي‌ای  و  تحول  ميك‌ند؛  مشخص  كاملًا  را 
انجام  عصر  امام  به‌وسيله  و  بود  خدا  كار  که 
دست  به  پيروزي  اين  كه  مي‌دانيد  »شما  گرفت: 
به  را  پيروزي  كه  نبودم  اين من  لكن  است؛  آمده 
اين خداي تبارك و تعالي]بود كه[،  دست آورديد، 
... ما را پيروز كرد ... چه شد  در سايه امام زمان
كه پس از مدت كمي اين تحول پيدا شد؟ سابق، 
نميك‌شيديم.  نفس  ما  و  مي‌بردند  را  ما  چيز  همه 
سابق، جوان‌هاي ما را در زندان‌ها زجر مي‌دادند و 
اعدام ميك‌ردند و ما قدرت حركت نداشتيم. سابق، 
ما  و  ميك‌ردند  چپاول  را  ما  چيز  همه  چپاولگران 

اينگونه  ملت  اين  كه  شد  چه  نميك‌شيديم.  نفس 
متحول شد؟ جز عنايت خدا چه بود؟... اين دست 
نيز در  را پيش آورد«.۱۵  اين تحول  بود كه  غيبي 
58/1/29 خاطر نشان مي‌سازد: »اين حقيقتي است 
كه بايد اعتراف كرد قلعه محكمي بود كه احتمال 
فتح آن نمي شد... ملت با نداشتن هيچ ابزار و ساز و 
سلاح در مملكت برابر قدرت‌ها و بر قدرت شيطاني 
‌ـ غلبه كرد، و لكن اين  ك‌ه تا دندان مسلح بودند 
اين  را نصيب شما كردم،  اين غلبه  نبودم كه  من 
خداي تبارك و تعالي بوده ... كي دست غيبي در 
كار است، خــداي تـبارك و تعالي به وسيله امام 
«.۱۶ آثار اميد به فرج در آينده نزدكي )به  زمان
رغم اختناق سخت حاكم بر كشور در زمان پهلوی( 
را در برخي از مكتوبات امام نيز در همان سال‌هاي 
‌1345ـ1347 به اين و آن مي‌بينيم. مضمون همين 
1345 شمسي  خرداد   19 در  امام  نامه  در  را  نامه 
)19 صفر 1386 قمري( به مرحوم آيت الله شهيد 

سعيدي و ديگران مي‌توان ديد.۱۷ 
رهبر  كه،  بود  نگرش  و  نگاه  همين  به  عطف 
اطميناني   57 بهمن  از  پيش  ماه‌ها  انقلاب،  فقيد 
عجيب به پيروزي جنبش و سرنگوني رژيم داشت 
و به اين و آن مي‌گفت: شاه رفتني است، به فكر 
روزها و اقتضائات پس از پيروزي باشيد!۱۸ و اين در 
حالي است كه هنوز هيبت و هيمنه رژيم شكسته 
نشده بود و كساني چون مهندس بازرگان، به مبارزه 
گام به گام با حكومت پهلوي و تسخير كرسي‌هاي 

مجلس شورا مي‌انديشيدند.۱۹ 
وجود امدادهاي غيبي الهي )به دست حضرت 
علل  تبيين  در  ـ  راحل  امام  كه   ) عصر ولي 
آن  بر  ـ   ايران  اسلامي  انقلاب  مبقيه  و  موجده 
كه  است  اساسي  نكته‌اي  مي‌نهد،  تأيكد  انگشت 
تقريباً در بحث‌ها و بررسي‌هاي موجود نويسندگان 
ايران،  اسلامي  انقلاب  پيرامون  خارجي  و  داخلي 
مورد  را  آن  تفصيل  به  امام  اما  مانده،  »مغفول« 
دارد كه  جا  و  پرداخته‌اند  آن  به  و  داده  قرار  توجه 
اين مطلب اساسي، توسط محققان محترم، جايگاه 
شايسته خود را در تحليل مسائل مربوط به انقلاب 

اسلامي بازيابد.۲۰ 
و  ابعاد  و  امام،  تاريخي«  »بينش  در  سخن 
حوصله  از  افزون  مجالي  آن،  اساسي  مشخصات 
محدود اين مقال مي‌طلبد كه اميدواريم در فرصتي 
ديگر به‌دست آيد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب 

العالمين.

پی‌نوشت‌ها:
، بر ثبت حقايق تاريخي به  1 . به ويژه مرحوم امام خميني
دور از پندارها و پيرايه‌ها اصرار داشته و بر لزوم تدوين تاريخي 
تأيكد  اسلامي  انقلاب  دوران  حوادث  از  گويانه  واقع  و  درست 
خنثي  و  واقعيات  تحريف  از  جلوگيري  براي  هم  مي‌ورزيدند؛ 
كردن جنگ رواني ـ  تبليغاتي دشمن بر ضدّ جبهه حق، و هم 
براي شناخت و بهره گيري از درس‌ها و تجارب گران‌بهايي كه 
مبارزات انسان‌ها و ملت‌ها با دشمنان خدا و خلق در بر دارد و 

بدون شناخت حقايق تاريخ، دستيابي به اين 
درس‌ها و عبرت‌ها امكان پذير نيست.

2 . البته ممكن است مورخ، صراحتاً حكمي 
در  او  داوري  و  استنباط  اما  نكند،  صادر 
خلال گزارش و تحليل وي ـ و دست كم 
»چيدمان«ي كه او از حوادث خُرد و كلان 
ماجرا به دست مي‌دهد و زاويه نگاهي كه 
در نگريستن به موضوع، انتخاب ميك‌ند، و 

‌ـ نهفته است.  ...
است  ممكن  البته  مصداقي،  لحاظ  به   .  3
كسي )با در دست داشتن برخي شواهد دال 
بر پايبندي دكتر مصدق به لوازم مسلماني(، 
تشكيك نسبت به مسلماني دكتر را نپذيرد 
و دعواي دكتر و آيت الله كاشاني را نه ناشي 
اختلاف  معلول  عمدتاً  بلكه  ديني،  امور  از 
سليقه و رويه سياسي بداند ـ  كه اين بنده 

و  )شرعي  مبناي  اينكه  در  اما  ‌ـ  مي‌انديشد  چنين  سطور،  راقم 
فقهي( مرحوم امام در تشكيك ياد شده، اصل مسلمّ اسلامي و 
شيعي فوق الذكر )الرّادّ عليهم كالرّاد علينا( است، ترديدي نيست.
4 . به تعبير امام در 58/3/30 : در اين انقلاب و تحول، آنچه رخ 

داد، فوق فكر و توان ما بود.
5 . اظهارات ايشان در 59/11/22.

6 . اظهارات امام در 58/11/22.
7 . اظهارات امام در 57/12/5 ، صحيفه 3 /‌320ـ323.

8 . »آني كه حاضر نبود كي روز دكانش را رها بكند، شش ماه 
رها  ماه  بود. شش  نگران  و  كرد  رها  را  ماه  نه شش  كرد.  رها 
امام  اظهارات   ،43/5 نور،  )صحيفه  كرد«!  رها  عاشقانه  و  كرد 

در 58/4/13(.
9 . صحيفه نور، 4 /‌475ـ476 ،)اظهارات امام در 30 /3 / 58(

10 . صحيفه نور، ‌565/6ـ566 ، 58/10/12.
نور، مجلدات ‌3ـ7،  امام مندرج درصحيفه  اظهارات  . ر.ك،   11
مورخ 29 /1 /58 ، 30 /2 / 58، 3/30 / 58 ،4/13 / 58 ،20 /4 
/ 58 ،30 /4 / 58 ،13/ 6 / 58 ،11و12 /7 / 58 ،29 /9 /58 
، 10/12 / 58 ، 20 /10 / 58 و 14/ 3 /59 )در جمع اعضاي 
شركت كننده در كنفرانس بين المللي بررسي مداخلات آمركيا 
الهيات  نيز در جمع دانشجويان و استادان دانشكده  ايران و  در 

و معارف اسلامي(.
12 . ر.ك، اظهارات امام در 3/14 /59، در جمع اعضاي شركت 
كننده در كنفرانس بين المللي بررسي مداخلات آمركيا در ايران، 

صحيفه نور، 7 /281.
13 . ر.ك، اظهارات امام در 20 /4 /59 در جمع روحانيون و ائمه 

جماعت تهران و شهرستان‌ها. صحيفه نور، 7 /375.
14 . صحيفه نور، 33 /57 اظهارات امام در 29 /1 / 58 و نيز 

ر.ك، همان: 4 /23 )30 /58/1(، 224/4 )30 /2 / 58(.
15 . صحيفه نور، 23/4، اظهارات امام در 30 /1/ 58.
16 . صحيفه نور، 33 /57 و نيز همان: 3 /‌417ـ 418.

17 . ر.ك، صحيفه نور، 221/1 نامه امام به شهيد سعيدي و ص 
243 )نامه امام به كيي از مقامات روحاني(.

مركز  فلسفي،  الاسلام  حجت  مبارزات  و  خاطرات  ر.ك،   .  18
نيز  و  ‌430ـ431،  صص   ،1376 تهران  اسلامي،  انقلاب  اسناد 
اظهارات مهندس بازرگان مورخ 22 بهمن 60 در جمع اعضاي 
نهضت آزادي، مندرج در: شوراي انقلاب و دولت موقت از زبان 
مهندس بازرگان، بهمن 1360، از انتشارات نهضت آزادي ايران، 

صص ‌27ـ28.
19 . براي تفصيل درباره آنچه كه از آغاز مقاله تا اينجا آورديم، 
روزنامه  نامه  ويژه  در   1382 فجر  دهه  در  ما  مقاله  به  ر.ك، 

همشهري.
20 . اين بنده، راقم سطور، به سهم خود، در بعضي از مقالات 
پرداخته‌ام.  بحث  اين  به  كشور،  مطبوعات  و  جرايد  در  منتشره 
براي نمونه ر.ك: »انقلاب اسلامي ايران، جلوه اي از الطاف امام 
 ،6 سال  انتظار،  فصلنامه  )مُنذِر(،  ابوالحسني  علي   ،» عصر

ش18، بهار و تابستان 1385، صص ‌73ـ104.

از  كه  توحيدي  بينشي  با  انقلاب،  فقيد  رهبر 
در  بود،  آموخته  معصومين  سنت  و  قرآن 
بررسي و تحليل حوادث انقلاب اسلامي 57، 
استوار  ركن  دو  بر  را  خود  تاريخي  تحليل 
و  »محسوس«  رويدادهاي   .1 بود:  ساخته 
ستمشاهي،  رژيم  حاكميت  دوران  تلخ  نوعاً 
مسلمان  ملت  روان  فرسودگي  و  خستگي  و 
غيبي  امدادهاي  و  عنايات   .2 آن‌ها؛  از  ايران 
الهي، و تقدير كلاني كه تاريخ بشر، به اراده 
معصوم ‌ـ  اولياي  باطني  هدايت  و  خداوند 
به سوي آن در حركت است و انقلاب اسلامي 
اين  از  كننده  تعيين  و  مهم  جزیي  نيز  ايران 

تقدير كلي است. 
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ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه‌نامـ
m a a r e f

در گفتگو با دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني

 مقام معظم رهبري، سبك زندگي اسلامي را به عنوان »بخش 
اين  متأسفانه  اما  برشمرده‌اند؛  اسلامي«  نوين  تمدن  اصلي  و  حقيقي 
به  را  زندگي  سبك  مبحث  عمدتاً  و  شده  واقع  غفلت  مورد  نگرش 
زيرمجموعه‌هاي آن از قبيل ازدواج، روابط خانوادگي و پوشش تقليل 

داده‌اند. به نظر شما سبك زندگي چيست؟
 در پاسخ به اين سئوال بايد به چند نكته توجه كرد؛ نكتة اول، چيستي سبك 
ارائه  زندگي است. همان‌طور كه مي‌‌دانيد، تعريف‌هاي گوناگوني براي سبك زندگي 
شده كه شايد به سختي بتوان وجه مشتركي بين آنها پيدا كرد. در اينجا تنها به دو 

نمونه از اين تعريف‌ها اشاره ميك‌‌نم:
از عبارات »بورديو« مي‌‌توان دريافت كه او سبك زندگي را فعاليت‏هاي نظام‏مندي 
مي‌‌داند كه از ذوق و سليقة فرد، سرچشمه مي‌‌گيرد و بيشتر جنبة عيني و خارجي دارد 
ميان  ترتيب،  اين  به  و  فرد، هويت مي‌‌بخشد  به  نمادين،  به صورت  و در عين حال 
قشرهاي گوناگون اجتماعي، تمايز به وجود مي‌آورد. در اين تعريف، به دو نكتة اساسي 
اشاره شده است: 1. سبك زندگي، فعاليت‌هايي نظام‏مند است كه از سليقة 
افراد بر مي‌خيزد 2.اين سبك زندگي، به اشخاص، هويت مي‌دهد؛ يعني 

باعث تمايز آنها نسبت به ديگران مي‌شود. 

h.ahmadi@staff.nahad.ir . *

حسين احمدي*بر ساحـل سخن

در برخي تعابير و برداشت‏ها، مهدويت به 
عنوان تماميت اسلام، تلقي شده است و به 
همين دليل شاهد تحقيقاتي مانند »بررسي 
رابطة فمينيست و مهدويت« هستيم. اين 
مهدويت،  نيست  قرار  يعني  است؛  اشتباه 
باشد.  آموزه‌هاي اسلامي  تمام  پاسخ‏گوي 
اسلام  آموزه‌هاي  از  بخشي  مهدويت، 
مكتب  اين  ديدگاه‌هاي  به  ناظر  كه  است 
است؛  جهان  آيندة  و  آينده  جهان  دربارة 
پس همان‌طور كه حذف مهدويت و حذف 
است،  نادرست  اسلام،  آينده‌گراي  نگاه 
اشتباه  نيز  مهدويت  به  اسلام  فروكاستن 

است.

اشاره
ابراهيـم شـفيعي سروسـتاني، سـال 1343 در شـيراز بـه دنيـا آمـد. با 
پايـان تحصيالت متوسـطه در سـال 1362، دروس حـوزه را در همـان 
شـهر آغـاز كـرد و در سـال 1365 پـس از گذرانـدن دروس مرحله اول 
سـطح، بـراي ادامـه تحصيـل بـه شـهر مقـدس قـم مهاجـرت نمـود. 
همزمـان بـا گذرانـدن دوره اول خـارج فقـه و اصول و اخذ مدرك سـطح 
چهـار حـوزه علميـه قم )دكتـرا( تحصيالت دانشـگاهي را نيز تـا مقطع 

كارشناسـي ارشـد حقـوق جـزا و جرم‌شناسـي بـه پايان رسـاند.
حـوزه تخصصـي مطالعـه و پژوهـش نامبـرده، »فقـه جزايـي اسالم، 
مباحـث زنـان و موضـوع مهدويـت« اسـت؛ و در ايـن زمينه‌هـا تاكنـون 
ده‌هـا اثـر پژوهشـي به صـورت كتاب، رسـاله و مقالـه تدوين و منتشـر 
کـرده كـه يازده مـورد آن به عنـوان پژوهـش برگزيده، تشـويقي و برتر 

سـال انتخاب شـده اسـت.
كتاب‌هـاي: »در انتظـار موعود«، »شـناخت زندگـي بخـش« )گفتارهايي 
در شـناخت آخريـن حجـت حـق(، »شـيعه، انتظـار، وظايف منتظـران«، 
تكليـف  و  زمـان  امـام  »معرفـت  نبايدهـا«،  و  بايدهـا  »انتظـار؛ 
منتظـران«)دو جلد(، »پرسـش از موعـود: مهم‌ترين پرسشـهاي جوانان 
دربـاره امـام زمـان «، در حـوزه مهدويت از ايشـان به چاپ رسـيده 

. ست ا
و اينـك آنچـه پيـش روي شماسـت، ماحصـل گفتگـوي مـا بـا ايشـان 

دربـاره سـبك زندگـي منتظرانـه اسـت كـه تقديـم شـما مي‌گـردد.
معارف
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ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه‌نامـ
m a a r e f

دوران غيبت است و آن چه ما از آموزه‌هاي 
ديني مي‌فهميم، اين است كه مردم بايد به 
همة تعاليم اسلامي عمل كنند؛ تا منتظران 

واقعي باشند.
»براي  مي‏فرمايد:  ‏  صادق امام 
صاحب اين امر، غيبتي است؛ پس بنده بايد 
پرهيزگاري كند و به دين خود تمسك جويد«. در حديث ديگري زراره از امام 
صادق چنين نقل ميك‌ند: »زماني براي مردم پيش مي‌‌آيد كه امامشان 
از ديده‌هاي آنها پنهان مي‌شود. به آن حضرت گفتم: مردم در آن زمان چه 
خواهند كرد؟ فرمود: به همان امري كه بر آن هستند، تمسك مي‌جويند؛ تا 

امام غايب آن‌ها آشكار شود«.

فرهنگ  با  منتظران  زندگي  سبك  مقولة  اساساً  آيا   
مهدويت و انتظار ارتباط دارد و مي‌توان انتظار را سبك خاصي 

از زندگي در عصر غيبت دانست؟
بايد به آن توجه داشت، اين است كه ما به عنوان   نكتة مهمي كه 
منتظر، در دوران غيبت، وظيفه داريم به تعاليم دين به طور كامل عمل كنيم؛ 
تا آن موعودي كه منتظرش هستيم، بيايد. اما علاوه بر اين وظايف، به عنوان 
شيعه منتظر در دوران غيبت، بايد به اين باور رسيده باشيم كه امام مهدي
 ، با وجود غيبت ظاهري، امام، حي و حاضر و ناظر و شاهد بر اعمال 
ماست و آن حضرت كي تكاليفي از ما مي‌خواهد كه بايد به آنها عمل كنيم. 
به  امام  است.  موعود  منجي  و  خدا  ، حجت  مهدي امام  ما،  غايب  امام 
عنوان حجت الهي، معيار و شاخص است و ما وظايفي نسبت به آن حضرت 
بر عهده داريم؛ آن‌چه موجب احساس وظيفه در زمان غيبت مي‌شود، نه از 
باب منجي بودن امام عصر ، بلكه از باب حجت بودن ايشان است؛ با اين 
تفاوت كه بقية حجت‌هاي الهي، معمولًا در جامعة خودشان حاضر بودند؛ اما 
اين امام، اين ويژگي را دارد كه غايب است و با وجود غيبتش، مردم موظف 
به اطاعتش شده‌اند و معيار سنجش عملكرد افراد در دوران غيبت نيز اطاعت 
از امام است؛ يعني مردم در دوران غيبت، با وجود غيبت ظاهري امام، بايد 

حرمت امامشان را پاس بدارند و مطيع او باشند. 
پس شاخصه و مؤلفة اصلي آن‌چه به عنوان فرهنگ انتظار اشاره كرديم، 
همة آن تكاليفي است كه در تعاليم ديني آمده است و هيچ تغييري در وظايف 
و تكاليفمان به وجود نمي‏آيد و تنها وظيفة ما سخت‏تر شده است و از آن 
طرف فضيلت‏هاي ما هم برتر شده است و به همين جهت، مردم زمان غيبت، 

اگر به وظايف خود عمل كنند، برترين مردم در تمام دوران هستند.
بنابراين فرهنگ انتظار، همان تماميت اسلام ناب محمدي است كه در 
دوران غيبت به طور خاص، با انتظار امامي كه غايب است، آشكار مي‌شود. 

باورها، پايه و اساس سبك زندگي است و نگاه ما به عالم هستي و خداوند 

نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت، تفكيك 
و تمايز ظريف ميان دو واژة »مهدويت« و 
ديدگاه  بيانگر  مهدويت،  است.  »انتظار«، 
شيعه دربارة جهان آينده و آيندة جهان و 
انتظار،  اما  اين مكتب است؛  نهايي  آرمان 
در  شيعيان  عملي  و  نظري  رويكرد  بيانگر 
دوران غيبت، تا رسيدن به آرمان مهدويت 
است و لازمة اين رويك‌رد خاص، در پيش 
گرفتن سبك خاصي از زندگي است كه به 
ويژگي‌هاي  همة  عصارة  و  خلاصه  نوعي 
اسلامي  آموزه‌هاي  در  شده  مطرح  مثبت 

است.
مجموعه‏اي  را  زندگي  سبك  »گيدنز« 
بهره‌گيري  با  فرد  كه  مي‌داند  عملكردها  از 
خود،  جاري  نيازهاي  رفع  بر  افزون  آنها،  از 
را  خود  شخصي  هويت  از  خاصي  روايت 
اين  بر  مي‌سازد.  مجسم  ديگران،  برابر  در 

اساس، از نظر گيدنز، انتخاب‌هاي ما براي چگونه زيستن، تصميم‌هايي است 
كه ما نه تنها دربارة چگونه عمل كردن، بلكه دربارة چگونه بودن خويش، 

اجرا ميك‌نيم.
انديشمنداني كه دربارة سبك زندگي سخن گفته و نظريه‌پردازي كرده‏اند، 
افزون بر تعريف اين مفهوم، به شاخصه‌هايي نيز اشاره كرده‌اند كه مهم‏ترين 
الگوي مصرف، شيوة تغذيه و پوشاك، نوع مسكن، شيوة  از:  آن‌ها عبارتند 
گذراندن اوقات فراغت، آداب معاشرت و بهداشت و سلامت. اين‌ها به عنوان 
اگر  نكات،  اين  به  توجه  با  مي‏باشند.  مطرح  زندگي  سبك  عيني  مظاهر 
بخواهيم قدري عميق‌تر به موضوع سبك زندگي بپردازيم، بايد بگوييم كه 
سبك زندگي، مجموعه‏اي نظام‏مند از فعاليت‌هاست كه از بينش‌ها، گرايش‌ها 
و كنش‌هاي اشخاص بر مي‌خيزد و به همين مناسبت، مقام معظم رهبري 
تأيكد ميك‏ند كه »رفتار اجتماعي و سبك زندگي، تابع تفسير ما از زندگي 
به  است. هدف زندگي چيست؟ هر هدفي كه ما براي زندگي معين كنيم، 
طور طبيعي، متناسب با خودش، كي سبك زندگي براي ما به همراه دارد«.

نكتة ديگري كه بايد به آن توجه داشت، ارتباط مهدويت و اسلاميت است. 
در برخي تعابير و بعضي برداشت‏ها، مهدويت به عنوان تماميت اسلام، تلقي 
شده است و به همين دليل شاهد تحقيقاتي مانند »بررسي رابطة فمينيست 
و مهدويت« هستيم. اين اشتباه است؛ يعني قرار نيست مهدويت، پاسخ‏گوي 
تمام آموزه‌هاي اسلامي باشد. مهدويت، بخشي از آموزه‌هاي اسلام است كه 
ناظر به ديدگاه‌هاي اين مكتب دربارة جهان آينده و آيندة جهان است؛ پس 
همان‌طور كه حذف مهدويت و حذف نگاه آينده‌گراي اسلام، نادرست است، 

فروكاستن اسلام به مهدويت نيز اشتباه است. 
نكته بعدي كه براي پاسخ به اين سؤال بايد به آن توجه داشت، تفكيك 
و تمايز ظريفي است كه ميان دو واژة »مهدويت« و »انتظار«، قابل شناسايي 
و  جهان  آيندة  و  آينده  جهان  دربارة  شيعه  ديدگاه  بيانگر  مهدويت،  است. 
آرمان نهايي اين مكتب است؛ آرماني كه با ظهور امام مهدي ، تحقق 
بيانگر روكيرد نظري و عملي شيعيان در دوران غيبت،  انتظار،  اما  ميي‏ابد؛ 
پيش  در  خاص،  روكيرد  اين  لازمة  و  است  مهدويت  آرمان  به  رسيدن  تا 
همة  عصارة  و  نوعي خلاصه  به  كه  است  زندگي  از  خاصي  سبك  گرفتن 
ويژگي‌هاي مثبت مطرح شده در آموزه‌هاي اسلامي است. ما معتقديم كه 
انتظار، چيزي جز فرهنگ ناب شيعي نيست و فرهنگ انتظار، دقيقاً استمرار 
خط ولايت و امامت، در دوران غيبت و عامل اتصال شيعه به امامشان، در 
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من  است.  زندگي  سبك  بنياد  طبيعت،  و 
همان‌گونه  مي‌بينم،  را  عالم  كه  همان‌گونه 
كي  از  فارغ  را  جهان  آيا  ميك‌نم.  زندگي 
اعمالم  بر  ناظر  كه  مي‌دانم  رب  و  خالق 
قائل  دنيا  اين  براي  آخرتي  آيا  مي‏باشد؟ 
هستم؟ در هر حال، من متناسب با پاسخي 
كه به اين سؤالات مي‌دهم زندگي‏ام را هم 

سامان مي‌دهم.
فراز زير از دعاي مكارم الاخلاق، نشان 
را  او  زندگي  نوع  انسان،  بينش  كه  مي‌دهد 
مُحَمّدٍ  عَلَى  صَلّ  مشخص ميك‏ند: »اللّهُمّ 
وَ آلهِِ، وَ اكْفِنيِ مَا يشْغَلُنيِ الِهْتمَِامُ بهِِ، وَ 
اسْتفَْرِغْ  وَ  عَنْهُ  تسَْأَلنُيِ غَداً  بمَِا  اسْتعَْمِلْنيِ 
أيَامِي فيِمَا خَلَقْتنَيِ لهَُ؛ خداوندا بر محمد و 
خاندانش درود فرست و از اموري كه اهتمام 
به آنها مرا به دنيا مشغول مي‌سازد، كفايت 
فرداي  كه  كاري  به  مرا  مقابل،  در  و  فرما 
در  و  ساز  مشغول  مي‌پرسي،  من  از  قيامت 
ايام عمرم به من فراغتي بخش؛ تا به كاري 
بپردازم كه براي آن آفريده شدم«. بنابراين، 
اثر  ما  اعمال  بر  آخرت،  و  دنيا  به  ما  نگاه 

مي‌گذارد. 
موضوع ديگر، حوزة گرايش‏ها و علايق ماست. در آموزه‌هاي دين اسلام 
تأيكد شده كه دين، چيزي جز حب و بغض، يعني دوست داشتن و دشمن 
داشتن براي خدا نيست و اين نوع حب و بغض، محور همه چيز است و همه 

چيز، اول بر محور ولايت‌الله و بعد بر محور ولايت اهل بيت است.
»به  كرد  وحي  پيامبرانش  از  كيي  به  خدا  مي‏فرمايد:  صادق  امام 
نخوريد  مرا  دشمنان  غذاي  نپوشيد،  مرا  دشمنان  لباس  كه  بگو  مؤمنان 
نيز  شما  باشيد،  اين‌گونه  اگر  زيرا  نگيريد؛  پيش  در  مرا  دشمنان  راه‏هاي  و 

دشمنان من خواهيد شد؛ چنانك‌ه آنان دشمنان من هستند.
مرحلة بعد، رفتارها و كنش‌هاي ماست؛ يعني آن باورها و حب و بغض‏ها، 
المعرفه؛  فرع  »الحب،  زيرا  مي‌دهد؛  نشان  را  خودش  ما،  عيني  رفتار  در 
علاقه‏مندي، نتيجه شناخت است«. هر چه شخصي را بيشتر بشناسيد، ارادت 
ايجاد  »دل‏سپردگي«  اول  پس،  مي‌شود؛  بيشتر  او  به  نسبت  علاقه‌تان  و 
مي‌شود و بعد، »سرسپردگي«. به بيان ديگر دل‌سپردگي مقدمه سرسپردگي 

است.
معناي حجت نيز همين است؛ يعني هر امامي، شاخص و حجت عصر 
خودش مي‏باشد. امام زمان ما نيز، شاخص و معيار زمان ماست و ما با آن 
حجت، سنجيده مي‌شويم. بنابراين، ما به عنوان منتظر، اگر بتوانيم به خوبي 
سبك  كه  بگوييم  مي‌توانيم  كنيم،  كسب  را  او  رضايت  و  بشناسيم  را  امام 

زندگي‏مان منتظرانه و همراه با اعتقاد مهدوي است. 

شكل‌گيري  در  نقشي  چه  مهدوي  فرهنگ  دكتر!  آقاي   
آن  ممتاز  ويژگي‌هاي  و  شاخصه‌ها  دارد؛‌  اسلامي  نوين  تمدن 

چيست؟
داريم.  گانه‏اي  سه  لايه‌هاي  تمدن‏ها،  شكل‌گيري  بحث  در  ما   
مبناي  در جامعه شكل مي‌گيرد كه  تفكري  ابتدا  تمدن،  به  از رسيدن  قبل 
نظري تمدن است. اين تفكر شامل جهان بيني و ديدگاهي است كه انسان 

نسبت به خود، خدا و طبيعت و عالم وجود 
و  فرهنگ  كي  در  كمك‏م  تفكر،  اين  دارد. 
ادب، جاري مي‌شود و در نهايت اين تفكر، فرهنگ و ادب، تمدن جديدي را 

به وجود مي‏آورند.
در صدر اسلام، تفكري شكل گرفت كه بيان‏گر ديدگاهي جديد نسبت 
به خدا، انسان و جهان هستي بود. اين تفكر و جهان‌بيني جديد، كمك‏م با 
فرهنگ و تفكر جاهلي، مقابله كرد و در فرهنگ جاري مردم عربستان، جاري 
شد؛ اما چند قرن طول كشيد تا اين تفكر، به تمدن اسلامي برسد و تمدن 
اسلامي را تشيكل دهد. تمدن، لايه‌هاي كاملًا مادي كي فرهنگ و تفكر 

است كه خودش را در معماري، شهرسازي و تكنولوژي، نشان مي‌دهد. 
اين موضوع در عصر رنسانس هم اتفاق افتاد. ابتدا كي تفكر جديد، ايجاد 
شد. اين تفكر جديد كه بر مبناي ماترياليسم، سكولاريسم و ليبراليسم، شكل 
گرفت، كي روكيرد كاملًا غيرديني نسبت به انسان و جهان داشت. فلاسفه 
نقاشي‌،  بر حوزه‌هايي چون  اثرگذاري  با  را رشد دادند و سرانجام  اين تفكر 
مجسمه‌سازي‌ و رمان‌ به فرهنگ جاري مردم تبديل شد و در قرن 18 و 19 

ميلادي، تمدن غربي امروز، را شكل داد. 
رهبري  معظم  مقام  كه  همان‌گونه  نيز  اسلامي  جديد  تمدن  ايجاد  در 
اشاره كردند، دقيقاً ما بايد اين مراحل را طي كنيم. انقلاب اسلامي، خيزش 
جديدي براي بازگشت به آموزه‌هاي الهي و احياي جهان‌بيني اسلامي بود و 
اين، تفكري است كه بايد كمك‌م شكل بگيرد. متأسفانه در انقلاب اسلامي، 
اين مرحله، خوب اتفاق نيفتاد؛ يعني ما نتوانستيم با انديشه‌پردازي و نگاه‏هاي 
عميق فلسفي و نظري، اين تفكر را عميق كنيم؛ تا بتواند خودش را نشان 
انقلاب  بتواند در فرهنگ و ادب، جاري شود. گرچه  بعد  بدهد و در مرحلة 
نتوانسته  هنوز  اما  بوده،  اثرگذار  حوزه‌هايي  در  ادب،  و  فرهنگ  در  اسلامي 
رهبري  معظم  مقام  اينك‌ه  دهد.  نشان  را  خودش  انساني،  علوم  در  است 
مي‌فرمايد: »ما بايد در حوزة علوم انساني بازنگري كنيم«، به اين علت است 
كه ما واقعاً نتوانسته‏ايم ديدگاهمان را در مورد علوم انساني، بيان كنيم. غرب، 
اولين كاري كه در رنسانس كرد، ديدگاهش را در جامعه‌شناسي، روان‏شناسي 

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه‌نامـ
m a a r e f

زمان  در  وظيفه  احساس  موجب  آن‌چه 
غيبت مي‌شود، نه از باب منجي بودن امام 
عصر ، بلكه از باب حجت بودن ايشان 
حجت‌هاي  بقية  كه  تفاوت  اين  با  است؛ 
حاضر  خودشان  جامعة  در  معمولاً  الهي، 
دارد  را  ويژگي  اين  امام،  اين  اما  بودند؛ 
مردم  غيبتش،  وجود  با  و  است  غايب  كه 
موظف به اطاعتش شده‌اند و معيار سنجش 
اطاعت  نيز  در دوران غيبت  افراد  عملكرد 
از امام است. پس شاخصه و مؤلفة اصلي 
كه  تكاليفي است  آن  انتظار، همة  فرهنگ 
در تعاليم ديني آمده است و هيچ تغييري 
در وظايف و تكاليفمان به وجود نمي‏آيد و 
تنها وظيفة ما سخت‏تر شده است و از آن 
طرف فضيلت‏هاي ما هم برتر شده است و 
به همين جهت، مردم زمان غيبت، اگر به 
در  مردم  برترين  كنند،  عمل  خود  وظايف 

تمام دوران هستند.
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تمام  و  كرد  ساري  و  جاري  تربيتي،  علوم  و 
داد؛  نشان  تجربي،  علوم  در  حتي  را  تفكرش 
ولي ما هنوز نتوانسته‌ايم در حوزة علوم انساني، 

تفكر انقلاب اسلامي را جاري كنيم.
تمدن  ممتاز  ويژگي  عنوان  به  ما  چه  آن 
مهدوي بر مي‌شماريم، اين است كه در عصر 
از  امام مهدي ، هيچ چيز، مردم را  ظهور 
خدا و ياد خدا، جدا نميك‏ند و در عصر ظهور 
امام مهدي ، سير و سلوك و مقامات عالي، 
روزي همه مردم مي‌شود. ويژگي ممتاز عصر 
انسان‌ها  در  ابتدا  كه  است  همين  نيز  ظهور 

تحول رخ مي‌دهد و تحول انسان‌ها مقدمه تحول جهان مي‌شود. متأسفانه 
ما در توصيفاتي كه براي عصر ظهور ارائه مي‌دهيم، برعكس عمل ميك‌نيم 
و مي‌گوييم در عصر ظهور، جهان سرسبز مي‌شود و باران فراواني مي‏بارد و 
اتفاق  اينها همه معلول كي  اما  الهي بر بندگان جاري مي‌شود؛  نعمت‌هاي 
ديگر است؛ يعني اينك‌ه عالم طبيعت، همة نعمت‏هاي خودش را به انسان 

نشان مي‏دهد، معلول تحول انسان و انسانيت است.

در  اسلامي  معارف  آموزش  متوليان  كه  معارف  اساتيد   
الگوسازي  و  ترويج  در  نقشي  چه  مي‌باشند  دانشگاه‌ها  سطح 

شيوه زيست منتظرانه در جامعه دارند؟
بايد در جهت ساختن كي جامعة  باور داشته باشيم كه   اگر ما واقعاً 
چه  تفكر،  اين  ترويج  براي  كه  ببينيم  بايد  كنيم،  حركت  مهدوي  و  منتظر 
الگويي لازم است. تفكر مهدوي از سه حوزه تشيكل شده است: 1. دانش 
به  اگر  مرحله،  سه  اين  مهدوي.  رفتار   .3 مهدوي.  2.گرايش  مهدوي. 
طور منطقي پيش بروند ما در ترويج مهدويت، موفق مي‏شويم. نقش اساتيد 

در  مبلغّ،  و  مروج  كي  عنوان  به  معارف 
افراد  مهدوي  دانش  افزايش  اول،  مرحله 
است. نكاتي كه با گفتن و خواندن محقق 
»دانش‌افزايي«  مرحله  در  بايد  مي‌شود، 
پيدا  يقين  مهدوي  معارف  به  نسبت  فرد 

كند.
و  عاطفي  پيوند  مرحله  دوم،  مرحلة 
قلبي است؛ يعني كي مبلغّ مهدوي، بايد 
دل  در  را  مهدي  امام  عشق  بتواند 
مخاطبش جا بيندازد. اين مرحله را مرحله 

»شورآفريني« مي‌ناميم. 
همراهي  براي  مقدمه‏اي  مراحل،  اين 
آن  بايد  است.  عصر  امام  با  عملي 
من  كه  شود  اين  به  منجر  قبلي،  تعاليم 
را  وزارت  يا  وكالت  اين  وقتي  مخاطب 
پذيرفتم يا شغلي را انتخاب كردم، به اين 
نكته توجه كنم كه آيا اين امر، مورد پسند 
اين‌گونه  اگر  نه؟  يا  است  زمان  امام 
اگر  و  مي‏شود  مهدوي  ما،  رفتار  شديم 
اين‌گونه زندگي كرديم، امام ، خودش 
با  ما  را  مرحله  اين  مي‏آيد.  ما  سراغ  به 

عنوان »حركت‌زايي« معرفي ‌ميك‌نيم.

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه‌نامـ
m a a r e f

بنابراين، اگر اساتيد معارف بخواهند بر 
اساس كي نظام مناسب، به تبليغ فرهنگ مهدوي بپردازند، بايد دانش‌افزايي، 

شورآفريني و حركت‌زايي را در كنار هم دنبال كنند.

حقيقت  و  موعود  امام  درباره  غلط  باورهاي  و  نگرش   
در  منتظران  زندگي  سبك  بر  آسيب‌هايي  چه  سبب  مهدويت 

عصر غيبت مي‌شود؟
 مهم‏ترين آسيبي كه وجود دارد، اين است كه ما نگاه نظام‌مند نداريم. 
نكتة بعدي اين است كه ما در اين حوزه، مبتلا به افرادي هستيم كه به قول 
مقام معظم رهبري، »دكان‏دار« هستند و به آموزه‏هاي دين و مهدويت عامل 
نيستند و كيي از آسيب‌هاي جدي ما، همين است. نكته بعدي در حوزة تبليغ 
و ترويج فرهنگ مهدويت، نبود نظارت و مراقبت در حوزة نشر و چاپ، در 
تبليغات مكتوب و رسانه‏اي است. بحث ديگري كه در آسيب‌شناسي بايد به 
آن اشاره كنيم، افراط‏ها و تفريط‏هاست. گاهي افرادي به اين موضوع روي 
مي‌‌آورند و به دنيا و تكاليف اجتماعي‏شان پشت پا مي‏زنند و از ملاقات دم 
با  و  ميك‌نند  غافل  اجتماعي‌شان  تكاليف  و  وظايف  از  را  افراد  و  مي‌زنند 
گوشه نشيني، به دور از تكليف اجتماعي، فقط 
اين آسيب، خيلي  به دنبال ملاقات مي‏باشند. 
جدي است. از طرف ديگر، كساني مي‌‌آيند و 
ما  مي‌گويند:  و  مي‌شوند  آش  از  داغ‌تر  كاسه 
را  موانع  و  كنيم  فراهم  را  ظهور  زمينة  بايد 
اين تفكر مي‌‌آيند و  با  اينها  از  برداريم. برخي 
مي‌گويند: مراجع تقليد، موانع ظهور هستند و 
افراطي‏گري‏ها  اين  كنيم.  عبور  مراجع  از  بايد 
باعث مي‌شود كه ما از حجت‏هاي زمان غيبت، 
تنها كساني كه  عدول كنيم. در زمان غيبت، 
عمل كردن بر طبق نظرشان حجت محسوب 
فقهاي  تنها  بنابراين،  هستند؛  فقها  مي‌شود، 
عالم و عادلي كه بيان‏گر معارف و آموزه‌هاي 
ديني هستند، در زمان غيبت، حجت مي‏باشند 
و در روز قيامت، عمل بر اساس ديدگاه آنها، 

براي ما عذر محسوب مي‌شود. 
متأسفانه جرياني بر ضد جريان مرجعيت و 
فقاهت فعاليت ميك‏ند و مي‌خواهد با تضعيف 
زمان غيبت  ما در  تنها حجت‏هاي  مراجع كه 
اين  امام عصر برسد كه قطعاً  به  هستند، 
اتفاق نخواهد افتاد و ما بايد مراقب باشيم كه 

افراط و تفريط اتفاق نيفتند.

شده  تشكيل  حوزه  سه  از  مهدوي  تفكر 
گرايش   .2 مهدوي  دانش   .1 است: 
معارف  اساتيد  مهدوي.  رفتار   .3 مهدوي 
اگر بخواهند بر اساس يك نظام مناسب، 
بايد  بپردازند،  مهدوي  فرهنگ  تبليغ  به 
دانش‌افزايي، شورآفريني و حركت‌زايي را 

در كنار هم دنبال كنند.

ترويج  و  تبليغ  حوزة  آسيب‌هاي  از  يكي 
فرهنگ مهدويت، افراط‏ها و تفريط‏هاست. 
گاهي افرادي به دنيا و تكاليف اجتماعي‏شان 
پشت پا مي‏زنند و از ملاقات دم مي‌زنند و 
افراد را از وظايف و تكاليف اجتماعي‌شان 
دور  به  نشيني،  گوشه  با  و  ميك‌نند  غافل 
دنبال ملاقات  به  اجتماعي، فقط  از تكليف 
مي‏باشند. از طرف ديگر، كساني مي‌‌آيند و 
و مي‌گويند:  از آش مي‌شوند  داغ‌تر  كاسه 
ما بايد زمينة ظهور را فراهم كنيم و موانع 
را برداريم و مي‌گويند مراجع تقليد، موانع 
كنيم!  از مراجع عبور  بايد  و  ظهور هستند 
ما  كه  مي‌شود  باعث  افراطي‏گري‏ها  اين 
از حجت‏هاي زمان غيبت، عدول كنيم. در 
زمان غيبت، تنها كساني كه عمل كردن بر 
مي‌شود،  محسوب  حجت  نظرشان  طبق 
بر  عمل  قيامت،  روز  در  و  هستند  فقها 
اساس ديدگاه آنها، براي ما عذر محسوب 

مي‌شود.
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در ســبك اســامي تربيــت دينــي

ــود و هفـــت  ــماره نـ ــه شـ ویژه‌نامـ
m a a r e f

دكتر ابوالفضل ساجدي*/ حسين خطيبي** بر بال قـــلم

مفهـوم تربيت عـقلاني
اشاره

این مقاله بخشی از طرح کلی »شاخص‌های تربیت اسلامی« است که توسط مرکز مطالعات راهبردی قدر و با 
حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در حال انجام است. با تشكر از حسن توجه پژوهشگران 

و نويسندگان اين طرح به نشريه معارف، مقاله مذكور تقديم شما مخاطبان فرهيخته مي‌شود.
معارف
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درآمد
امروزه و در سطح جهان، تربيت مانند ساير عرصه‌هاي پيشرفت، با دو الگو 
مواجه است؛ نخست، الگوي عمومي و غيرديني و دوّم، الگوي ديني. الگوي 
فناوري،  علمي،  مانند  تربيتي،  مختلف  جنبه‌هاي  آموزش  در  تربيت،  عمومي 
اقتصادي، اجتماعي، سياسي، معنوي و زيستي، خود را متعهد به دين ندانسته، 
بلكه گاه مخالف آن مي‌داند. اساس اين الگو بر اين باور است كه دين امري 
فردي، ارادي، دل‌بخواهي و سليقه‌اي است، نه امري اجتماعي و اداري؛ به اين 
معنا كه بتواند متكفل اداره دنياي مردم نيز بشود. دين، مراد مردم است، نه 

مدير آن‌ها.
طرح عقلانيت در مباحث تربيتي غرب، هم از اين جهت اهميت مي‌يابد كه 
به ارتباط دو مقوله انديشه و دين، به ويژه دين مسيحيت، برخورد مي‌كند و هم 
از جهت ارتباط ارزش‌آموزي با خردورزي. ديدگاه‌هايي كه دين‌ورزي را در تضاد 
با عقلانيت و انديشه‌ورزي مي‌بينند، منشأ بسياري از شبهات و پرسش‌هايي‌اند 
كه در اين زمينه مطرح شده، بر همين اساس امروزه عناويني چون القا،1 تفكر 
عقلاني،2 تفكر انتقادي3 و خلاقيت4 به عنوان موضوعات مهم در بحث‌هاي 
تربيتي، نظر پژوهشگران را به خود جلب كرده است. در فضاي تربيتي حاكم 
بر غرب، بلكه جهان، معمولًا هرگاه از آموزش ارزش، به‌ويژه ارزش‌هاي ديني 
از  دفاع  و  با حربه عقلانيت  ليبراليستي  تفكرات  ميآيد، حمله  ميان  به  سخن 
آموزشِ  ايشان  نظر  در  چه  ميشود؛  پيش‌بيني  دانشآموزان  و  متربيان  حقوق 
ارزش نوعي القا، تلقين، تحميل عقيده، شستشوي مغزي، تعطيلي عقل و مانع 
رشد ارزش‌هاي عقلاني، خلاقيت و قدرت تفكر انتقادي متربي بوده، اين نوع 

برخورد، با روح تعليم و تربيت و آزادي انسان هم‌خواني ندارد!
انتقادي،  تفكر  طرفداران  و  ارزش‌ها‌  خودشكوفايي  ديدگاه  پيشگامان 
به‌طور خاص در اين زمينه و به‌ويژه پيرامون نقش عقلانيت در تربيت، بس 
قلم‌فرسايي كرده‌اند.5 بسترسازي تاريخي نهادهاي ديني، به خصوص كليسا 
تربيت  رايج  الگوي  به  تبديل آن  اين روكيرد، موجب  تأييد قولي و عملي  و 
عقلاني و تبديل تربيت عقلاني به مفهومي متضاد با تربيت ديني شده است. 
الگوهاي ديني در مقابل الگوهاي سكولار عمومي كه جانب عقل را مي‌گيرند، 
جانب دين را گرفته، ساحت‌هاي ديگر تربيتي را در درجه بعدي اهميت قرار 
مي‌دهند. تربيت عقلاني در الگوهاي ديني، تا زماني رواست كه براي تربيت 
ديني خطري نداشته باشد. اديان غيراسلام، در قبال چالش رابطه عقلانيت و 
از جنبه‌هاي  با برچيدن دامن دين  شريعت و دين و دنيا پاسخ حليّ نداشته، 
دنيوي، به جدايي آن دو از هم رضايت مي‌دهند. در چنين فضايي كه طرفين 
دو  هر  عملًا  آورده،  روي  مصالحه  به  سهم،  تقسيم  با  دين  و  عقل  دعواي 

روكيردي سكولار را در پيش گرفته‌اند.
و  جامعيت  در  كه  راهي  مي‌گذارد؛  رو  پيش  را  ديگري  مسير  اسلام  اما 
تحقّق  ديگر،  اديان  بر خلاف  اسلام  دين  دارد.  ريشه  دين،  اين  عقل‌مداري 
اجتماعي  و  سياسي  علمي،  عقلاني،  تربيت  گرو  در  را  ديني  تربيت  حقيقي 
مي‌داند. اسلام، ديندار خردمند و متدين متفكر مي‌خواهد. رسم چنين مسيري 
نام  به  ديني  الگوي  از  متمايزي  الگوي  معناي عرضه  به  دين،  اين  از جانب 
الگوي اسلامي بوده، كه قالب هيچكي‌ از الگوهاي رايج جهان بر قامت آن 
القابي‌اند كه هيچ  اندازه نيست. دين اجتماعي، دين سياسي و دين عقلاني، 

ديني غير از اسلام جرأت و جسارت ادعاي آن‌ها را نميك‌ند.

مفهوم‌شناسي »عقلانيت« و »تفكر«
بازشناسي مفهوم عقل در اسلام از غير آن، مهم‌ترين نقش را در تعريف 

تربيت عقلاني بر اساس الگوي اسلامي ايفا ميك‌ند.
مفهوم عقل از حيث معقول و مدرَك آن به سه دسته تقسيم مي‌شود:

1. عقلانيت بنيادين: كه شناخت فلسفه زندگي و تنظيم رابطه انسان با 

جهان و خداي متعال را عهده‌دار است؛
تنظيم  و  اخلاقي  و  ارزشي  نظام  معماري  كه  ارزش‌ها:  عقلانيت   .2

مناسبات هنجاري انسان را برعهده دارد؛
تنظيم  و  پيش‌بيني  اندازه‌گيري،  مهندسي،  كه  ابزاري:  عقلانيت   .3
محاسبات معيشتي انسان براي نيل به رفاه مادي، شكوفايي اقتصادي و آبادي 

دنيوي را برعهده مي‌گيرد؛6
قسم اول و آخر در اصطلاح رايج فلسفه اسلامي، »عقل نظري« و قسم 

مياني »عقل عملي« ناميده مي‌شود.7
عقل نظري اصطلاح فلسفي ديگري نيز دارد؛ در اين اصطلاح، عقل نظري 
محل ادراك همه مفاهيم و مُدرَكات ذهني فوق و عقل عملي مصدر اراده و 
ادراكات قلبي است. سرّ وجود دو اصطلاح براي عقل نظري و عملي در فلسفه 
اسلامي، ارائه دو تعريف از آن‌ها توسط حكماست. عده‌اي اين تقسيم را ناظر 
به مدرَكات عقل و عده‌اي ديگر، ناظر به خود عقل دانسته‌اند. تقسيم اول به 
‌لحاظ معقول بوده و پديدآورنده حكمت نظري و درك بود و نبود أشيا و حكمت 
عملى يا درك بايد و نبايد، خير و شر و سود و زيان اشياست.8 در اصطلاح 
حكمايي چون ابن‌سينا و تابعين ايشان،9 هر دو قسم يادشده در تعريف گروه 
اول، عقل نظري يا قوه عالمه و مُدركه ناميده شده، عقل عملي به معناي قوه 

عامله و مصدر افعال به كار رفته است.10
ريشه اين دو اصطلاح در فلسفه، كاربردهاي نقلي مختلفي است كه در 
روايات شريفه براي عقل وجود دارد.11 در لسان روايات شريفه، گاه عقل به 
معناي معقول و نتيجه ادراكات عقلي، يعني علم به كار رفته و گاه به معناي 
با تربيت  ادراكات. روايات معناي نخست، متناسب  قوه مدركه، عاقله و مبدأ 
و  مذكور  فلسفي  اصطلاح  دو  بر  منطبق  دوم،  معناي  روايات  و  بوده  علمي 

مناسب براي تربيت عقلاني است. 12
كاظم  امام  مرتبط‌اند.  اما  نيستند،  مترادف  گرچه  تفكر  و  تعقّل  واژگان 
مي‌فرمايند: »إن لكلِّ شيءٍ دليلًا و دليل العقل التفّكر«؛13 براي هر چيز نشانه‌اي 
محقق  تفكّر  بدون  تعقّل  معنا،  اين  طبق  است.  تفكر  عقل،  نشانه  و  است 
نمي‌شود، اما عكس آن صادق نيست؛ يعني تفكر ممكن است تخيلي، توهّمي 
دليل  به  تفكّر است، ولي  از صفات  انتقادي‌بودن  و  باشد. خلاق  و غيرتعقّلي 
دو صفت  اين  به  نيز  اتصاف عقلانيت  نظر مي‌رسد  به  تعقّل،  با  تفكر  تلازم 
مهارت  خلاقيت،  است.  فرق  نوآوري  و  خلاقيت  بين  البته  است.14  صحيح 
آفرينندگي است، ولي نوآوري، اختراع و توليد علم است؛ خلاقيت، فرايند است 
و نوآوري، فراورده. در واقع تفكر خلاق، زمينه‌اي ذهني براي تحقق عيني و 

عملي نوآوري است.15
تلازم تعقل و تفكر، دريچه‌هاي متعددي از مباحث روان‌شناسي ذهن، فكر 
و إدراك را، به روي تربيت عقل نظري باز خواهد نمود. 16 از سوي ديگر، تلازم 
انديشه  عقل و قلب و تعقّل و تعهّد، موجب تلازم مفاهيم مربوط به ساحت 
با مفاهيم مربوط به ساحت انگيزه مي شود. بسترسازي تربيت عقلاني براي 
ساير انواع تربيت از نتايج تلازم تعقل با فعّاليت‌هاي ذهني و تعهّدات و التزامات 
قلبي است. به اين ترتيب، تربيت عقلاني با ساير ساحت‌هاي تربيتي، ارتباطي 
طولي خواهد داشت؛ زيرا همة ساحت ها داراي مؤلفّه‌هاي بينشي، گرايشي و 

انگيزشي هستند.
تعامل انديشه و انگيزه در عالم مفاهيم، موجب صدق مفهوم عقل بر ذهن 
و قلب شده و تعامل آن دو در عالم مصاديق، موجب ظهور حقيقتي روحاني 
مي‌شود. نوري دانستن عقل در روايات، ناشي از همين تعامل پربركت است. 
روشن است كه عناصري چون قدرت و مشيت، مربوط به عقل عملي‌اند نه 
نظري و همه اين‌ها بر روي هم، عقل ملكوتي را مي‌سازند. علم و نور نيز گرچه 
در عقل نظري معناي روشني دارند ولي به قرينه وحدت سياق در همين روايت 
و كاربردهاي نقلي در آيات و روايات ديگر، مربوط به عقل عملي نيز هستند.
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مفهوم‌شناسي تربيت عقلاني 
براي تعريف تربيت عقلاني، علاوه بر شناخت مفردات، توجه به خصوصيات 
تريكبي آن نيز اهمّيت به‌سزايي دارد. كي خصوصيت مهم در تريكب مفهوم 
تربيت و عقلانيت، تفاوت تربيت عقلاني با آموزش علوم عقلي است. تربيت 
عقلاني بيش و پيش از آن كه به معناي آموزش منطق، فلسفه و رياضي باشد، 
بر پرورش قدرت عقلي دلالت دارد. پرورش قواي عقلي با آموزش‌هاي فنّي و 
حرفه‌اي، يادگيري فنون عملي و هنري، انتقال مهارت هاي زندگي فردي و 
اجتماعي و آموزش‌هاي شغلي و اقتصادي نيز امكان‌پذير است. تربيت عقلاني، 
امروزه  آموزشي،  صاحب‌نظران  سفارش  انديشه.  نه  است  انديشيدن  آموزش 
اطلاعات.  و  دانش  انتقال صرف  نه  است،  انديشيدن  مهارت‌هاي  پرورش  بر 
تربيت عقلاني از سنخ آموزش فهم است، نه مفاهيم. گرچه آموزش بعضي از 
مفاهيم و علوم عقلي، به عنوان كيي از روش‌هاي تربيت عقلاني قابل طرح و 
بررسي است، اما هويت تربيت عقلاني در آموزش فهم و تفكر عقلاني، برُوز 
ميي‌ابد. ازين‌رو، آموزش تفكر انتقادي و خلاق، از مؤلفّه‌هاي تربيت عقلاني 

شمرده مي‌شود.
مانند  عقل،  قواي  همه  به  نسبت  عقلي  تربيت  شمول  دوم،  خصوصيت 
و  ذهني  توانايي‌هاي  از  كيي  هوش،  است.  هوش  حتّي  و  حافظه  مفكره، 
قرن  اوايل  از  آن  مورد  در  علمي  مطالعه  كه  است  نظري  عقل  ظرفيت‌هاي 
بيستم شروع شد، به لحاظ يكفي با خلاقيت رابطه معنا‌داري دارد.17 و برحسب 
يكفيت  كي  منزله  به  هوش  ميك‌‌نند،  اندازه‌گيري  هوش  آزمون‌هاي  آنچه 
عمومي است كه توانايي براي عمل هدفمند و منطقي را تعيين ميك‌ند و به 
لحاظ يكفيت دومؤلفه‌اي، شامل استعدادهاي ذاتي و سطح كنوني عملكرد و 
به لحاظ يكفيت سه‌مؤلفه‌اي، شامل استعدادهاي ذاتي، استعدادهاي كنوني و 

سطح كنوني عملكرد مي‌شود.18 
مرز اصلي‌اي كه مي‌توان بين تفكر خلاق و هوش كشيد، اين است كه 
هوش با تفكر همگرا19 شناخته مي‌شود اما افراد آفريننده ضمن بهره‌گيري از 
تفكر همگرا بيشتر از تفكر واگرا20 استفاده ميك‌‌نند. تفاوت اين دو نوع تفكر در 
آن است كه در تفكر همگرا كي يا چند راه‌حل مشخص وجود داشته، نتيجه از 
قبل معلوم بوده، مي‌توان با طي مراحلي به آن رسيد؛ ولي در تفكر واگرا، براي 
مسائل جواب قطعي وجود نداشته، تغيير مسير در حل مسائل مجاز بوده، تعداد 

زيادي جواب وجود دارد كه از لحاظ منطقي درست‌اند. 
خصوصيت مهم ديگر كه به تريكب واژگان تربيت و عقلانيت برمي‌گردد، 
تفاوت تلقّي غرب و حتّي اديان غيراسلامي با تلقّي اسلام از تربيت عقلاني 
است. تربيت عقلاني در الگوي اسلامي، پيامي متفاوت از تربيت عقلاني در 

الگوهاي ديگر دارد، كه با روشن شدن ابعاد اين الگوها روشن خواهدشد.

تربيت عقلاني در الگوهاي غيراسلامي
تربيت عقلاني در الگوهاي سكولار، امري متمايز و گاه متباين با تربيت 
ديني است. مفاهيم تربيت ديني و اخلاقي در غرب، القا و تلقين ارزش21 را 
تداعي ميك‌نند و متقابلًا مفهوم تحميل و القاي ارزش، ذهن را به بحث تربيت 
الگوهاي  و  غربي  تربيتي  الگوهاي  هم‌چنين  مي‌دهد.  اخلاقي سوق  و  ديني 
بدون  انسان  قواي فكري  پرورش  را مصروف  ديني غيراسلامي، همت خود 
برخي  گفته  به  دروني مي‌دارند.  قواي  ميان  در  آن  جايگاه  و  به جهت  توجه 
عقلانيت  بر  خود،  كاربرد  رايج‌ترين  در  تربيت  مفهوم  غربي،  انديشمندان  از 
فهم،  دانش،  با  عقلاني  تربيت  و  داشته  دلالت  انديشه  پرورش  به‌معناي 

ژرف‌انديشي و قضاوت ارتباط دارد.22
به طور عام و  تربيت عقلاني، كسب معارفي است كه  از ديدگاه فردي، 
يا از منظر كي فرهنگ خاص، دانش قلمداد مي‌شوند.23 از اين منظر تربيت 
عقلي و علمي مترادف خواهند بود. در همه تعبيراتي كه از تربيت عقلاني شده، 

عمدتاً مؤلفّه شناختي وجود داشته، عنصر انگيزشي به چشم نمي‌خورد. حال 
آنك‌ه حاكميت عقل بر قواي نفساني، علاوه بر تربيت انديشه، مرهون تقويت 
اراده و انگيزه است. با اين ديد، قهراً ارزش‌هاي عقلاني نيز منحصر در افعالي 
مانند  ارزش‌هايي  باشند.  شناختي  اهداف  كننده  تأمين  كه صرفاً  خواهند شد 
تفكر اثربخش، تبادل فكري، ارائه قضاوت‌هاي مناسب و قدرت تشخيص و 

بازشناسي ارزش‌ها از كيديگر.24

تربيت عقلاني در الگوي اسلامي
را قابل  ارزشي و اخلاقي  اديان، تربيت ديني،  دين اسلام برخلاف ساير 
از  از راه‌هاي آن مي‌داند. خردورزي كيي  بلكه كيي  با تربيت عقلاني،  جمع 
ارزش‌هاي بنيادين و نه نمادين تربيت اسلامي است. منزلت عقل در هندسه 
معرفتي اسلام بسيار فراتر از نگرش ابزاري غرب به عقل بوده و نسبت عقل و 
شرع در انديشه اسلامي، نسبتي نيست كه در دنياي غرب ميان اين دو برقرار 
گرديده است. در دنياي غرب، برون‌دادهاي عقلي به اندازه‌اي در تخالف بلكه 
تضاد با داده‌هاي به اصطلاح وحياني دين مسيحيت قرارداشته كه امكان جمع 

ميان آن‌ها به هيچ نحو نيست.25
 در حالي كه اولين فلاسفه تربيتي غرب و كسانيك‌ه پس از ايشان آمده‌اند، 
فرهيخته را كسي مي‌دانند كه انواع علوم مورد احترام جامعه را كسب كرده 
اجتماعي  منزلت  ارزش‌گذاري علوم،  اولًا ملاك  در نگرش اسلامي،  باشد،26 
ولي  كرده،  را كسب  ارزش  با  دانش‌هاي  همه  اگر كسي  ثانياً  و  نبوده  آن‌ها 
درگير شهوت و غضب باشد، فرهيخته نخواهد بود. بين عالم و عاقل، در الگوي 
اسلامي تربيت عقلاني فرق است. عاقل كسي است كه هم جزم او از تاركيي 
وهم، خيال و جهل مركب دور باشد و هم عزم او از اسارت شهوت، نايره غضب 
و بند جهالت عملي، رها. اسلام، ارزش دينداري را با ميزان شناخت و معرفت 
افراد معين ميك‌ند. در دين‌داري معرفت‌انديش يا تلقّي فيلسوفانه از دين، گوهر 
ايمان از سنخ شناخت بوده،27 آنچه اهميت دارد، فهم است. ظاهرگرايي، تيكه 
بر پوسته دين و توجة صرف به آيين‌ها و مناسك در اين نوع تربيت، جايگاه 

كم‌تري داشته، تأيكد بيش‌تر بر بينش و معرفت بنيادي آن‌هاست.28
روكيرد اسلام به تربيت عقلاني روكيردي جامع و قابل جمع با روكيرد ديني 
است. روكيردي منحصربه‌فرد با چهره‌اي عقل‌پذير كه نويدبخش ارزش‌هاي 
كامل فكري و همواركننده چالش‌هاي تربيت عقلاني است. روكيرد اسلامي 
در تربيت، به عنوان »رويكرد جامع«، قابل اجرا در نظام‌هاي تربيتي جوامع و 
تبديل‌شدن به روكيردي جهاني است؛ چه تأمين كننده نظر خردورزان جهان 
است. تدوين اين الگو و تبيين شاخص‌هايش، گامي به سوي جهاني‌سازي آن 
و تعالي دين و دنياي جوامع بشري است. همت الگوهاي غيراسلامي تربيت 
عقلاني، مصروف پرورش فكري است اما در الگوي اسلامي تربيت عقلاني، 
قواي  ساير  به  نسبت  آن  موقعيت  و  فكر  جهت  به  فكري  حركت  بر  علاوه 
الهي  جهت‌مندي  الگو  اين  در  مي‌شود.  داده  اهميت  نيز  تحركيي  و  ادراكي 
تفكر و حاكميت آن بر شؤون نفساني، نقش كليدي در سنجش خردورزي و 

تربيتي‌افتگي عقلاني انسان دارد.
تفاوت ديگر الگوي اسلامي تربيت عقلاني با الگوي غيراسلامي در اين 
از  انگيزه«  »تقويت  به  انديشه،  پرورش  بر  علاوه  اسلامي  الگوي  كه  است 
طريق تربيت عاطفي نيز دلالت ميك‌ند. الگوي غربي تربيت عقلاني، منحصر 
در پرورش فكر و قواي ذهني بوده؛ حال آن كه الگوي اسلامي متوجه تربيت 
تنيدگي  درهم  و  اراده  و  ادراك  هماهنگ  پرورش  و  قلب  و  ذهن  هم‌زمان 
مسير  در  فكري،  اين‌صورت حركت  غير  در  است.  عقلاني  و  عاطفي  تربيت 
نفسانيات قرار گرفته، تربيتي‌افته عقلاني، در عمل فرقي با جاهل نداشته، بلكه 
خطرناك‌تر از او خواهدبود. الگوي اسلامي براي قضاوت در مورد تربيتي‌افتگي 
عقلاني يا تحقق عقلانيت در كي شخص علاوه بر ارزيابي تحرّك فكري او 
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به جهت حركت او كه آيا حيكمانه است يا سفيهانه و موقعيت فكر او كه حاكم 
بر قواي نفساني است يا اسير آن‌ها نيز نگاه ميك‌ند.

موفقيت  يادگيري،  در  آن  تأثير  به‌لحاظ  و  به‌تنهايي  انگيزه  عنصر  البته 
از  كيي  لحاظ  به  اما  قرارگرفته،29  روان‌شناختي  مطالعات  مورد  كارآيي  و 
كه  اين  علاوه  است.  نبوده  توجه  مورد  عقلاني،  تربيتي‌افتگي  شاخص‌هاي 
انگيزه در الگوي اسلامي به الهي و غيرالهي و دنيوي و أخروي تقسيم مي‌شود، 
الهي و أخروي مورد غفلت و گاه  الگوي عمومي، جهت‌دهي  حال آنك‌ه در 

نفرت واقع مي‌شود.30
بسياري از ظرايف نهفته در مفردات و تريكب تربيت عقلاني، از اين خطبه 
معروف اميرالمؤمنين قابل برداشت است: »فبعث فيهم رسله و واتر إليهم 
أنبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ 
و يثيروا لهم دفائن العقول؛ عاقل چون بداند، مطابق علمش عمل كند و چون 
به درجه مخلصان  انجام دهد و چون  براي خدا  را خالصانه و  عمل كند آن 
با حضرت دوست سپري گرداند.« 31.  را  رسد در كنج عزلت نشسته، وقتش 
»إثاره« در لغت عرب از ريشه »ثور« به معناي إنبعاث، برانگيختن، بلندكردن 
و آشكاركردن است.32 انقلاب، قيام، نهضت و جنبش را نيز به همين مناسبت 
ثوره مي‌گويند. دفينه‌ها و گنجينه‌هاي عقلي نيز، همان ارزش‌هاي عقلاني‌اند. 
ارزش‌هاي عقلاني در الگوي اسلامي، علاوه بر سلامت فكر از خطا، داشتن 
و  قضاوت صحيح  ژرف‌انديشي،  فهم،  دانش،  انتقاد،  استدلال،  تفكر،  مهارت 
دقيق، تحليل، تريكب و خلاقيت، شامل ارزش‌هاي پديدآمده از تعامل عقل و 
قلب نيز مي‌شوند. تمركز و جهت‌مندي الهي فكر، تطابق انديشه و انگيزه يا 
نبود فاصله ميان ادراك و اراده و علم و عمل و حاكميت عقل نظري بر ساير 
قواي ادراكي و تحركيي، اعم از تخيل، توهم، شهوت و غضب از زمره اين 

دسته از ارزش‌هاي عقلي‌اند.
با توجه به خصوصيات افرادي و تريكبي پيش‌گفته براي تربيت و عقلانيت، 

تربيت عقلاني عبارت است از دو فرايند:
1. شكوفاسازي ارزش‌هاي عقلاني نظري و عملي؛

»رشد  يعني  عقلي؛  ارزش‌هاي  زيرساختي  ظرفيت‌هاي  ارتقاي   .2
قواي ذهني زمينه‌سازي هم‌چون هوش، حافظه، فاهمه و مخيله«.

پس تربيت عقلاني در الگوي اسلامي عبارت است از:
و  ذهني  اكتسابي  ظرفيت‌هاي  شكوفاسازي  و  رشد  »فرايند 

ارزش‌هاي عقلي نظري و عملي«.

پي‌نوشت‌ها:
. *. عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی

**. دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدیر علمی فرهنگنامه علوم تربیتی پژوهشکده 
hkh-tehrani@mihanmail.ir باقرالعلوم

۱. Indoctrination.
 2. Rational thinking.
3. Critical thinking.
 4. Creativity.
با دانش آموزش و پرورش، قم: مؤسسه امام ره،  5 . ر.ک. محمدجواد زارعان، جزوه آشنايي 

.1385
6 . برای توضیحات بیشتر ر.ک. حسن رحیم پور ازغدی، عقلانیت.

نیز  و   245 و   234 ص  المراد،  کشف  ر.ک.  عقل،  فلسفی  اصطلاحات  با  آشنایی  برای   .7
بحارالأنوار، ج 1، صص 99 - 101.

۸. اسحاق طاهری، نفس و قوای آن از دیدگاه ارسطو، ابن سینا، و صدرالدّین شیرازی، ص 301.
9. همچون قطب الدین رازی و محقق نراقی؛ ر.ک. کتاب حسن و قبح عقلی، فصل ششم تحت 

عنوان »عقل نظری و عقل عملی«.
10. بوعلی سینا، نفس شفا، صص 63 و 64: »أما النفس الناطقۀ الإنسانیۀ فتنقسم قواها إلی قوّۀ 

عاملۀ و قوۀ عالمۀ و کل واحدۀ من القوّتین تُسمّی عقلًا باشتراک الإسم أو تشابهه.«.
از محمدی ری‌شهری،  نقل  به  البیت، صص 208 و 209  الشیعه، طبع آل  11. ر.ک. وسائل 

خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمه مهدی مهریزی، ص 19.
12. شاهد روایی برای عقل نظری و عملی به معنای ذهن و قلب: أمیرالمؤمنین فرموده 
است: »العقل أن تقول ماتعرف و تعمل بماتنطق« و شاهد برای عقل نظری و عملی به معنای 
الفهم و  الحكمة( أی  لقمان  آتينا  الكاظم فرموده: »)ولقد  حکمت نظری و عملی الإمام 
العقل«، به نقل از محمدی ری‌شهری، خردگرایی در قرآن و حدیث، ترجمه مهدی مهریزی، 

ص 22 و میزان الحکمۀ، ج 7، ش 2781.
13. کلینی، ج 1، ص 12.

مکتب  یک  سنّتي،  عقلانيت  مقابل  در  اصطلاح  كي  عنوان  به  انتقادی  عقلانیت  البته،   .14
 »criticalrationalism« فکری است که نماینده مهم آن کارل پوپر است. ر.ک. مقاله
 The Routledge companion to« کتاب  در  که   »  Gürol Irzik« نوشته 

philosophy of science « آمده است.
15. جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات همایش تربیت دینی، ص 491.

16. ر.ک. علی اکبر سیف، روان‌شناسی پرورشی، فصل نوزدهم. 
دانش‌آموزان  شخصیتی  ویژگی‌های  و  خلاقیت  »رابطه  پاشاشریفی،  حسن  ر.ک.   .17

دبیرستان‌های تهران«، فصلنامه نوآوري‌هاي آموزشي، ش 7، ص 11.
18. لفرانسوا گای. آر، روانشناسي براي معلمان، هادي فرجامي، ص 358.

19. Convergent thinking.
20. Divergent thinking.
21. Indoctrination.
22. جان الياس، »تربيت عقلاني«، عبدالرضا ضرابي، فصلنامه معرفت، ش 
44: این تلقّی از تربیت عقلانی را می‌توان با تربیت شناختی، فکری و ذهنی 
معادل دانست.در ادبیات تربیتی غرب، تربيت عقلاني از منظرهاي مختلف با 
عناوين مختلفي شناخته مي‌شود. به آن عقلاني گفته مي‌شود، چون نيروي 
عقل يا ذهن را افزايش مي‌دهد؛ به آن عقلي يا شناختي هم مي‌گويند چون، 
را  افراد  استدلال  قدرت  و  و هم عقل  دارد  تناسب  اشخاص خردمند  با  هم 
مي‌شود؛  اطلاق  نيز  عمومي  تربيت  و  تعليم  عنوان  آن  بر  مي‌دهد.  افزايش 
آزاد  تربيت  عنوان  به  مي‌شود.  شامل  را  دانش  حوزه‌هاي  عمومي‌ترين  زيرا 
نیز معرفي شده، اما همان تربيت ليبرال نيست؛ زيرا فلسفه‌هاي ديگر نيز بر 

تربيت عقلاني تاکيددارند.
23. همان.

تربيت عمومي در  و  مقاله »تعليم  دانشگاه هاروارد،  24. ر.ک. مجله خبري 
عبدالرضا ضرابي،  عقلاني«،  »تربيت  الياس،  جان  از  نقل  به  آزاد«،   جامعه 

فصلنامه معرفت، ش 44.
25. ر.ک. احمد رهدار، نگاهی به جایگاه عقل و عقلانیت در دولت و حکومت 

اسلامی )دولت عقلانی(.
26. جان الياس، »تربيت عقلاني«، عبدالرضا ضرابي، فصلنامه معرفت، ش 

.44
27. محمد عطاران، دو رويکرد در تربيت ديني، مجموعه مقالات همايش آسيب شناسي تربيت 

ديني، 1380، ص 155.
‌28. ر.ک.

Mclaughlin. T (1984) Parental Rights and The Religious 
Upbring of Children. Journal of Philosophy of Education. No 
18, Page 80.
الیزابت بروئر هارتلی، ایجاد  انگیزه بر یادگیری ر.ک.  با تأثیر روان‌شناختی  29. برای آشنایی 

انگیزه در کودکان.
30. نهج البلاغه، خطبه 1، اختيار الانبياء. 

عاقل چون بداند، مطابق علمش عمل کند و چون عمل کند آن را خالصانه و برای خدا انجام 
دهد و چون به درجه مخلصان رسد در کنج عزلت نشسته، وقتش را با حضرت دوست سپری 

گرداند.«.
به سوی  را  مبعوث ساخت و پی‌درپی رسولان خود  )مردم(  آن‌ها  میان  را در  پیامبرانش   .31
ایشان فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان خواستار شده، نعمت‌های فراموش شده را به یاد آن‌ها 
آورد و با ابلاغ دستورات خدا، حجت را بر آن‌ها تمام کند و گنج‌های پنهانی عقل‌ها را آشکار 

و شکوفاسازد. نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه 1، ص 43، چاپ افست ایران، 1395 ق.
32. ر.ک. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، ج 1، ص 395؛ الجوهری، اسماعیل، الصحاح، 

ج 2، ص 606؛ الفیومی، احمد، المصباح المنیر، ص 87 .
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گنجینه مجازی

درآمد
جمله مشهوري در مورد استفاده از اينترنت وجود دارد كه مي‌گويد: »كسي 
است.«  چيز  همه  دنبال  واقع  در  چيست،  دنبال  به  اينترنت  در  نمي‌داند  كه 
حقيقت اين است كه وجود جذابيت بسيار زياد و ارائه بسيار گسترده و پر زرق 
و برق اطلاعات در اين رسانه، هر شخصي كه بدون هدف وارد آن شود را 
مانند كي جاروبرقي  به  فرد  نمود. در وضع ذهن  ساعت‌ها ميخكوب خواهد 
معلوم  كه  اطلاعاتي  ميك‌ند؛  جذب  فضا  اين  در  را  اطلاعات  اقسام  و  انواع 

نيست هر كدامشان چه تأثيري در تفكر، رفتار و سبك زندگي وي مي‌گذارد!
اين در حالي است كه برخي از بزرگان آشنا با فضاي رسانه معتقدند كه در 
جامعه ديني، بايد فرهنگ ديني رسانه‌هاي كارآمد و جديد )مانند اينترنت( را 
به خدمت خود درآورد و از آن به عنوان وسيله نشر معارف و فرهنگ خويش 
اينترنتي  استفاده نمايد. و حال اين كه انجام بررسي مختصر بر روي جامعه 
شاهد  روز  به  روز  چنانك‌ه  مي‌دهد؛  نشان  ديگر  گونه‌اي  به  را  شرايط  ايران 
غالب شدن سبك زندگي اينترنتي بر شهروندان اينترنتي هستيم به گونه‌اي 
كه برخي از كارشناسان از آن به »گارد بازد جامعه ايراني در مقابل اينترنت« 

تعبير ميك‌نند.
با  بايد  را  جديد  تكنولوژي‌هاي  و  ابزار  كه  معتقدند  برخي  ديگر  از سوي 
لوازم فرهنگي آن پذيرفت و تنها در صورت ملتزم شدن به فرهنگ همراه با 
ابزار جديد، استفاده بهينه از آن صورت خواهد پذيرفت! اما بروز برخوردهاي 
متفاوت فرهنگي در فرهنگ‌هاي مختلف دنيا در مقابل ابزارهايي چون اينترنت 
را مي‌توان نقطه قابل نقد اين ديدگاه دانست و اين ديدگاه را نوعي »وادادگي« 

در مقابل فرهنگ بيگانه دانست.
از  استفاده  براي  كه  افرادي  نمود  استنباط  چنين  مي‌توان  كلي  طور  به 
آن  مقهور  باشند،  نداشته  درستي  شناخت  و  برنامه  اينترنت  مانند  رسانه‌اي 
خواهد  تغيير  دستخوش  نيز  زندگيشان  سبك  آن  تأثير  تحت  و  شد  خواهند 
شد. چرا كه ماهواره، اينترنت و وسايل ارتباط جمعي در عصر فناوري تلاش 
ميك‌ند سبك زندگي و نوع پوشش و رفتار مردم در دهكدة جهاني را تا حد 
پذيرفتن هويت واقعي خود كه  اما هيچ كس بدون  زيادي مشابه هم سازد؛ 
تحت تأثير دين، سنّت و رسوم كشورش مي‌باشد، نمي‌تواند به سبك صحيحي 

از زندگي دست يابد.
در اين يادداشت سعي بر اين است تا جنبه‌هاي مثبت و منفي تأثير رسانه 
اينترنت بر سبك زندگي فرد و خانواده ايراني، به صورت مختصر مورد بررسي 

قرار گيرد.
تأثيرات مثبت اينترنت بر سبك زندگي

نفر جمعيت در سال  ميليون  با حدود 77  ايران  آمارها نشان مي‌دهد كه 
در  را  اينترنت  از  استفاده  ميزان  بيشترين  نفوذ  ضريب   %43.2 با  2010م، 
خاورميانه به خود اختصاص داده است. امروزه اينترنت بخش مهمي از زندگي 
ايرانيان از جمله كار و درس، سرگرمي و فعاليت‌هاي اجتماعي را در برگرفته 

محمد مصطفي حسيني*
mmhosseini@noornet.net
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است۱.
هم،  به  مردم  شدن  نزدكي  علمي،  تحقيقات  كميت  و  يكفيت  افزايش 
برقراري ارتباط صوتي و تصويري با اقتصادي‌ترين روش، صرفه‌جويي در وقت 
و هزينه و امكان دسترسي به جديدترين مباحث علمي روز، از جمله مزاياي 

استفاده از اينترنت مي‌باشد.۲ 
در ادامه به بررسي برخي ديگر از تأثيرات مثبت اينترنت بر سبك زندگي 

مي‌پردازيم:
كوچك شدن جهان و رشد فرهنگي

ايجاد تغييرات گسترده جهاني بعد از شكل‌گيري اينترنت،‌ بسياري را به اين 
باور رسانده است كه اينترنت عامل بسياري از تغييرات فرهنگي و تكنولوژكي 
در حوزه‌هاي مختلف زندگي روزمره است؛ منشأ اين برداشت از اين ويژگي 
نشات مي‌گيرد كه اينترنت متنوع‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين گونه رسانه‌هاست. 
تبديل  اطلاعات  فناوري  تأثير  مهم‌ترين  لوهان۳  مك  مارشال  تعبير  به 
جهان به كي دهكده جهاني۴ است و اين به آن معناست كه امكان برقراري 
ارتباط با ديگران و اطلاع از اخبار و رويدادهاي جهاني و مسائل فرهنگي و 

اجتماعي ساير نقاط دنيا به سرعت براي همگان فراهم شده است. 
هرچند نظريه مك لوهان پس از او مورد مناقشه دانشمندان ارتباطات واقع 
تبادل فرهنگي فضاي  براي  دانست كه  را مي‌توان محيطي  اينترنت  اما  شد 
مناسبي مهيا ميك‌ند و مسيري براي دسترسي كاربران به فرهنگ‌هاي ديگر 
باز ميك‌ند. و مي‌توان چنين عنوان كرد كه اينترنت خود، نوعي خرده فرهنگ 
و يا فرهنگي است كه مي‌تواند ديگر فرهنگ‌ها را در بر گيرد؛ و البته نيز همه 
فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌ها درصددند تا بر روي اين خرده فرهنگ جهاني 

تأثير بگذارند.
خدمات آموزشي و پژوهشي

است:  شده  اشاره  چنين  اطلاعاتي۵  جامعه  جهاني  اجلاس  اعلاميه  در 
دسترسي ارزان به شبكه‌هاي فيبر نوري، كابلي، بي‌سيم و ماهواره‌ها مي‌تواند 
خلاقيت، ابتكار و اشتغال‌زايي محلي و نيز اجتماعات محلي را تقويت كند و 
در عين حال بهره‌وري را بهبود بخشد و در كي كلام »كسب ارزش بيشتر از 
منابع كمتر« را تحقق بخشد. اين امر نيازمند توسعه مناسب فناوري و آموزش 
كاربرد فناوري در كنار استفاده موثر از فناوري‌ها و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد 

براي آموزش و پژوهش است.
گذاشتن  كنار  با  آن  در  موجود  ظرفيت‌هاي  و  اينترنت  كه  نيست  شك 
محدوديت‌هاي زماني و مكاني و با امكان استفاده از كليه قالب‌هاي سمعي و 

بصري موجود مي‌توانند نظام يادگيري را متحول سازد.۶
امروزه كيي از رايج‌ترين استفاده‌هاي اينترنت، جهت آموزش و نيز پژوهش 
مي‌باشد؛ و تعداد زيادي مدارس و مراكز عالي آموزشي و دانشگاه‌ها و كالج‌ها 
اينترنتي كه در حال سرويس‌دهي به علاقه‌مندان فراگيري مي‌باشند، در كنار 

پژوهشكده‌ها و پژوهشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي، مبين اين مسئله است.
ارايه خدمات به »شهروند الكترونيك«

در واقع »ارايه خدمات ارتباطي«، كاركرد پرمصرف و اصلي اينترنت است؛ 
و كيي از عوامل عمده جذب و علاقه‌مند شدن افراد جهت استفاده از اينترنت 

مي‌باشد.
خواهد  جامعه  آينده  زندگي  سبك  در  زيادي  تأثير  كه  مفاهيمي  از  كيي 
داشت »شهروند الكترونكي« )e-Citizen) است؛ كه به‌طور عام به فردي 
گفته مي‌‌شود كه مهارت‌‌هاي زندگي در جامعه اطلاعاتي را فرا گرفته و بتواند 
از مزاياي اين نوع زندگي استفاده كند۷. شهروند الكترونكي قادر است آخرين 
اطلاعات، اخبار، كالاها و نرم‌افزارها را در چند دقيقه از طريق اينترنت جستجو 

كرده و به‌دست آورد. نيز مي‌تواند كليه مراحل سفر را از قبل، به كمك اينترنت 
برنامه‌ريزي كند. او از طريق اينترنت به راحتي از فرصت‌هاي شغلي موجود 
آگاه مي‌شود و بسياري از كارها را بدون خروج از منزل يا محل كار و بدون 
مراجعه حضوري انجام مي‌دهد. و همچنين توانايي بيشتري در دفاع از حقوق 

شهروندي خود دارد.
مفهوم ديگري كه در تعيين سبك زندگي جامعه تأثير به سزايي خواهد 
و  اطلاعاتي  فناوري‌هاي  از  استفاده  كه  است؛  الكترونكي«  »دولت  داشت، 
به  مستقيم  و  به‌هنگام  صورت  به  دولتي،  خدمات  ارائه  منظور  به  ارتباطي 
شهروندان مي‌باشد. دولت الكترونكي به افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي 
مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي و فرصت‌هاي گسترده‌تر براي مشاركت 

در فرايندها را ارائه مي‌نمايد.۸
توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيك

به  و  فراهم ساخته  براي كاركنان صنايع رسانه‌اي  اينترنت هزاران شغل 
تا  فراهم كرده  را  ديگر شرايطي  ميليون‌ها خانواده  براي  صورت غيرمستقيم 

زندگي خود را از طريق فعاليت‌هاي مربوط به اينترنت تأمين كنند.۹
فرآيند  تمام  تجارت  اين  است  شده  گفته  الكترونكي  تجارت  تعريف  در 
براي  الكترونكيي  پرداخت  و  خدمات  تحويل،  فروش،  بازاريابي،  توسعه، 
محصولات و خدمات مبادله شده در بازارهاي شبكه‌اي و جهاني مشتريان را در 
بر مي‌گيرد. استفاده از تجارت الكترونكي مزاياي بسياري دارد؛ از جمله: صرفه 
جويي در هزينه‌ها، كاهش هزينه مبادلات، افزايش كارآيي، تغيير فرآيندهاي 
مديريت و تأسيس بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش هزينه كاوش، دسترسي بيشتر 
و راحت‌تر به اطلاعات، تعديل قدرت بين توليدكننده و مصرف كننده، كاهش 

محدوديت ورود به بازار، افزايش رقابت، كاهش سود انحصاري و... .۱۰
تأثيرات منفي اينترنت بر سبك زندگي 

نمايد؛  بار  آدميان  زندگي  به سبك  را  تازه‌اي  ابعاد  توانسته است  اينترنت 
و هر چند استفاده از آن توانسته بسياري از مشكلات موجود در زندگي افراد 
بشر را حل نمايد، اما نسل بشر را دچار مشكلات متعددي نيز كرده است. البته 
تأثير فن‌آوري اينترنت در اين زمينه مستقيم نيست و بيشتر تابع نوع استفاده 
از آن و نيز بسته به متغيرهاي سن، جنس، تحصيلات و غيره است. مشكلاتي 
نظير استفاده تفريحي و غيرعلمي، دسترسي به مسائل غير اخلاقي، عدم وجود 

محدوديت در استفاده براي قشرهاي مختلف و... .
در ادامه به بررسي تأثيرات منفي اينترنت بر سبك زندگي افراد در سه بعد 

»اجتماعي«، »خانوادگي« و »فردي« مي‌پردازيم:
الف( بعد اجتماعي

مسائل فراواني در مورد اثرات منفي اينترنت در بعد اجتماعي سبك زندگي 
قابل طرح و بحث است؛ اما در اين بخش از نوشته جهت رعايت اختصار به سه 
مسئله كلي اكتفا ميشود: 1. چرا تبديل اينترنت به كي ارزش 2. تأثير اينترنت 
چالش‌هاي  از  نمونه  كي  به  اشاره   .3 افراد  اجتماعي  باورهاي  و  هويت  بر 

اجتماعي حاصل از استفاده ناصحيح از اينترنت )افشاي اطلاعات شخصي(.
تبديل اينترنت به ارزش

امروزه با تعابيري همچون »اينترنت جزو لاينفك زندگي انسان است« و 
»به كسي كه اينترنت بلد نباشد بي‌سواد مي‌گويند« و »دنيا، دنياي اينترنت و 
كامپيوتر است« روبرو هستيم كه هر چند به نوعي سخن از واقعيت عمومي 
شدن اينترنت مي‌گويند، اما ناخواسته جامعه را به سمتي سوق مي‌دهند كه در 

نهايت ابزاري همچون اينترنت را به كي ارزش تبديل ميك‌ند. 
در واقع برخوردي اين‌گونه با اينترنت به جاي اينكه فرد نيازمند به آن را با 
آن درگير سازد، نوعي احساس نياز كاذب در افراد به وجود مي‌آورد؛ افرادي كه 
شايد مخاطب واقعي اين رسانه نباشند و در نتيجه جذب حواشي آن مي‌شوند 
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كه به شخصيت و ساختار فكري و در نتيجه رفتارها و كنش‌هاي اجتماعي 
آنان لطمه وارد مي‌گردد.
قبض و بسط باورها

پژوهش‌ها مؤيد نظرات كارشناسان مذهبي در خصوص تأثير منفي اينترنت 
بر باورها و هويت فرهنگي جوانان جامعه است. در پژوهشي كه در سنندج ميان 
اينترنت استفاده ميك‌ردند و كساني كه از آن  از  دو گروه دختران )آناني كه 
استفاده نميك‌ردند(، صورت گرفت تحليل يافته‌ها نشان داد كه بين دو گروه 
معناداري  تفاوت  و شخصي  خانوادگي  قومي،  ديني،  هويت  لحاظ  به  مذكور 
وجود دارد؛ و اين هويت‌ها در افراد گروه اول ـ كه از اينترنت استفاده ميك‌ردند 

ـ از قوت كمتري برخوردار است.۱۱
گرچه اين مسئله نشان دهنده اين است كه تأثير نهادهايي چون دين در 
فرايند هويت‌سازي جوانان در اينترنت كم‌رنگ شده است، اما نشان‌دهنده اين 
نيز هست كه مؤلفه‌هاي هويتي‌ابي جوانان در رسانه اينترنت خارج از كنترل 
مراجع ديني و ساختارهاي رسمي متولي نظارت بر آن مي‌باشد. بي‌شك تداوم 
اين كم‌رنگ بودن تأثير مراجع ديني در اينترنت منجر به شكل‌گيري نسلي از 
جوانان خواهد شد كه سبكي از زندگي را انتخاب خواهند نمود كه دين در آن 

كمترين نقش را خواهد داشت.
متأسفانه اغلب برنامه‌هاي اجرا شده در اينترنت به خصوص در زمينه‌هاي 
به وضعيت علمي و  اجتماعي بدون مطالعه مخاطبين و بي‌توجه  فرهنگي و 
فرهنگي آنان تدارك ديده مي‌شود، اين برنامه‌ها سبب ترويج ناسالم فرهنگ 
در ميان خانواده‌ها مي‌شود و نه تنها به بسط فرهنگي اعضاي خانواده منجر 

نمي‌شود، بلكه خانواده را به نوعي دچار قبض باورهاي اجتماعي مي‌نمايد.۱۲
افشاي اسرار شخصي

محققان براين باورند كه كيي از كاركردهاي رواني اينترنت اين است كه 
ترس‌هاي معمول در تعاملات اجتماعي را از بين مي‌برد و به همين دليل افراد 
ايجاد  براي  خودافشاگري  و  بازداري شخصي  عدم  به  اينترنتي  ارتباطات  در 
صميميت دچار مي‌شوند. گمنام بودن كاربر اينترنت كيي ديگر از دلايلي است 
كه امكان خودافشاگري را در اينترنت افزايش مي‌دهد.۱۳ اما واقعيت اين است 
كه همواره كساني هستند كه قصد دارند با به دست آوردن اطلاعات شخصي 
از اين اسرار سوء استفاده نمايند. با كي جستجوي مختصر در اينترنت متوجه 
حجم بسيار زيادي از افراد مي‌شويم كه به علت اعتماد به ديگران و افشاي 
اسرار شخصي‌شان نه تنها در زندگي مجازي بلكه در فضاي واقعي نيز دچار 

مشكلات فراواني شده‌اند.
ب( بعد خانوادگي

در تحقيقي كه بر روي عده‌اي از دانشجويان در خصوص تأثير اينترنت بر 
روابط خانوادگي آنان انجام شد، نتايج نشان داد كه ميزان استفاده از اينترنت 
فرزندان،  به  نسبت  والدين  بي‌اعتمادي  روزانه،  فعاليت  كاهش  متغيرهاي  بر 
كاهش ارتباطات چهره به چهره، كناره‌گيري و كاهش فعاليت‌هاي اجتماعي 

آنان تأثير داشته است.۱۴
گرفتن  شكل  موجب  اينترنت  از  ناصحيح  استفاده  مسئله  اين  از  جداي 
پديده‌هاي ناخوشايندي در زندگي خانواده‌ها شده است كه به برخي از آن‌ها 

اشاره مي‌شود:
استفاده دختران از اينترنت

به  دختران  روي  بر  اينترنت  مدت  بلند  آثار  شناخت  كارشناسان،  نظر  به 
اين زودي ميسر نيست. توجه به اين مسئله ضرورت دارد كه اين رفتارها از 
دختراني سر مي‌زند كه بناست در آينده مادران جامعه ما باشند و فرزنداني را 
تربيت كنند كه آينده جامعه را بسازند. ورود به اينترنت امكان بروز رفتارهايي 
اين  از  بعضي  ندارد.  جايي  آنان  واقعي  دنياي  در  كه  مي‌دهد  دختران  به  را 
اينترنت  رفتارها واقعا زشت هستند مانند چت‌هايي كه ماهيت جنسي دارند. 

مكاني است كه دختران مي‌توانند هرچه مي‌خواهند باشند و شخصيتي از خود 
به نمايش بگذارند كه در واقع نيستند.۱۵

تجربه نشان داده است كه دختراني از شبكه اينترنت استفاده منفي ميك‌نند 
كه خانواده‌شان نظارتي بر كارشان ندارند.

ازدواج اينترنتي
متأسفانه كيي از اثرات سوئي كه اينترنت وارد جامعه ما نموده پديدهاي 
ساختار  ازدواج  از  نوع  اين  است.  گشته  موسوم  اينترنتي  ازدواج  به  كه  است 
سنتي ازدواج در جامعه ما كه مبتني بر خواستگاري و مذاكره خانواده‌ها بوده را 
شكسته و جاي خود را به آشنايي چتي و امثال آن و بعد ملاقات‌هاي خياباني 
با  با مخالفت خانواده‌ها و مبارزه دختر و پسر  غيرمشروع و در نهايت مقابله 

والدين داده است. 
كارشناسان معتقدند كه ازدواج‌هاي اينترنتي جزو ازدواج‌هاي بسيار آسيب‌زا 
هستند و گفته شده كه بيش از 50%  اين ازدواج‌ها بعد از گذشت مدت كوتاهي 

به طلاق منجر شده‌اند۱۶.
خيانت اينترنتي

محققان  توجه  مورد  اينترنت  از  استفاده  زمينه  در  كه  مشكلاتي  از  كيي 
جامعه‌شناسي قرار گرفته، روابط اينترنتي فرا زناشويي يا خيانت اينترنتي است 
كه متأسفانه زوج‌هاي ناآگاه زيادي را گرفتار خود كرده و همين امر باعث ايجاد 
اختلافات زناشويي، جدايي عاطفي و حتي طلاق در ميان زوجين گرديده است. 
مراجعه  مشاور  به  مشكل  اين  داشتن  خاطر  به  كه  زوج‌هايي  گفته  بنابر 
و  عاشقانه  روابط  همانند  اينترنت  در  زناشويي  فرا  اينترنتي  روابط  كرده‌اند، 
رابطه،  اين  مي‌باشد.  توجه  قابل  و  مهم  برايشان  واقعي  دنياي  در  صميمانه 
زماني به عنوان خيانت تلقي مي‌شود كه فرد عليرغم داشتن همسر به صورت 
يا جنسي  عاشقانه  رابطه  اينترنتي  با كي شركي  پنهاني  به طور  و  هم‌زمان 

برقرار مي‌نمايد.۱۷
استفاده كودكان از اينترنت

با گسترش ابعاد استفاده از اينترنت، كودكان نيز به عنوان مخاطب بخشي 
از محتواي فضاي وب شناخته مي‌شوند. در فضاي مجازي چون افراد امكان 
شناخت كافي را ندارند، امكان اين كه اطلاعات غلط، دستك‌اري شده، غير 
علمي و آلوده را دريافت كنند بسيار زياد است. چون اين موضوع حتي افراد 
بسيار  اين مسئله  مورد كودكان  در  البته  به مخاطره مي‌اندازد،  را  بزرگ‌سال 

بدتر خواهد بود.
بايد دقت داشت كه استفاده غيرهدفمند كودكان از اينترنت به علت عدم 
توانايي در تشخيص، موجب بروز اختلالات جسمي و روحي فراوان در كودكان 
و سبك زندگي آنان خواهد شد. در بسياري از موارد ديده شده كه كودكاني 
كه از اينترنت استفاده ميك‌نند دچار مشكل عدم توانايي برقراري دوستي با 

ديگران و افسردگي شده و يا حتي مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.
احتمالي كه كودكان  با خطرات  مقابله  كارشناسان فضاي مجازي جهت 

را هنگام استفاده از اينترنت تهديد ميك‌ند، به خانواده‌ها توصيه ميك‌نند كه:
كودكان  به  را  اينترنت  و  رايانه  كنترل  و  استفاده  نحوه  والدين  حتما   .1

بياموزند‌ 
2. فرزندانشان را از خطرات موجود هنگام آنلاين بودن آگاه سازند 

3. دستگاه رايانه را در محلي از منزل قرار دهند كه به راحتي قابل كنترل 
باشد 

حضور  هنگام   .5 نمايند  محدود  را  اينترنت  از  كودكان  استفاده  زمان   .4
كودكان در ارتباط اينترنتي، آنان را همراهي نمايند‌ 

را  نامناسب  پيام‌هاي  و  نموده  را كنترل  الكترونكي كودكان  نامه‌هاي   .6
حذف نمايند 

7. از نرم افزارهاي فيلترك‌ننده براي جلوگيري از مشاهده محتواي نامناسب 
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استفاده نمايند
 8. كودك را با پايگاه‌هاي متناسب با سن و نيازش آشنا سازند.۱۸

ج( بعد فردي
بعد فردي اثرات منفي اينترنت را مي‌توان از جنبة اثرات جسماني و اثرات 

رواني مورد بررسي قرار داد.
1. اثرات جسمي

استفاده مداوم از اينترنت و به اصطلاح نشستن دائمي پشت ميز كامپيوتر 
موجب ايجاد اختلالاتي جسماني در افراد مي‌شود كه در يكفيت زندگي آن‌ها 

تأثيرگذار است.
مشكلات بينايي

 %70 مي‌شود.  زودرس  پيرچشمي  ايجاد  باعث  كامپيوتر  با  مداوم  كار 
مدت  طولاني  كار  و  مانيتور  صفحه  به  ممتد  نگاه  دليل  به  كه  بزرگسالاني 
با كامپيوتر به علائم سندرم بينايي كامپيوتر مبتلا هستند؛۱۹ و البته كودكان 
به دلايل عدم توجه به مسائل بهداشتي و بي‌توجهي به طراحي صندلي‌هاي 

كامپيوتر جهت آنها، براي ابتلا به اين سندرم مستعدترند.
صدمات سيستم اسكلتي

نشستن  علت  به  ميك‌نند،  كار  رايانه  با  كه  كساني   %60 مي‌شود  گفته 
نامناسب پشت ميز رايانه و عدم استفاده از ميز مناسب، دچار مشكلات اسكلتي 

و عضلاني مي‌شوند.
چاقي

افزايش ساعاتي كه افراد پاي تلويزيون و اينترنت صرف ميك‌نند به ويژه 
زمانيك‌ه بدون توجه، همراه با آن چيزي مي‌خورند، باعث بروز چاقي در آنان 
مي‌شود. محققان علوم پزشكي در آمركيا اعلام كرده‌اند كه استفاده تفريحي از 
اينترنت، از جمله علل بروز اضافه وزن در دختران نوجوان محسوب مي‌شود.۲۰ 

2. اثرات رواني
بيشتر مشكلات به وجود آمده با بعد رواني در كاربران اينترنت، در كاربراني 
گزارش شده كه استفاده »جنون‌آميز«ي از اين رسانه داشته‌اند. كاربراني كه 
حدّ و مرزي براي استفاده از اين ابزار نداشته و بدون هيچ برنامه خاصّي از آن 

استفاده ميك‌نند.
اعتياد اينترنتي

تغيير دادن سبك زندگي به منظور مصرف زمان بيشتر در اينترنت، اجتناب 
اينترنت، كاهش  از فعاليت‌هاي مهم زندگي به منظور صرف وقت بيشتر در 
روابط اجتماعي، ناديده گرفتن خانواده و دوستان، مشكلات مالي و تحصيلي، 
برخي از عواقبي است كه در انتظار افرادي است كه به اصطلاح گرفتار بيماري 

اعتياد اينترنتي مي‌شوند.
دانشمندان  پذيرفته،  صورت  جهان  مختلف  نقاط  در  كه  مطالعاتي  در 
روان‌شناسي به اين نتيجه رسيده‌اند كه در كاربران معتاد به اينترنت افسردگي 
شيوع بيشتري نسبت به كاربران عادي دارد. اختلال روان‌شناختي كه باعث 
ايجاد تغييرات زيادي در خلق و خو، ديدگاه، كمال طلبي، توانايي تفكر، ميزان 

فعاليت و فرايندهاي بدني نظير خواب، انرژي و اشتهاي افراد مي‌شود.۲۱
همچنين در تحقيقات ديگر افراد معتاد به اينترنت، كم‌رو، خجالتي، داراي 
افسردگي،  و  اضطراب  داراي  جسمي،  و  تنهايي  تحصيلي،  خواب،  مشكلات 
خودبيمارپنداري، حساسيت فردي، پرخاشگري، پارانويا و فوبيا تشخيص داده 

شده‌اند.۲۲
در چند  اينترنت  به  اعتياد  و  پايين  نفس  بين عزت  رابطه  ديگر  از سوي 

تحقيق به اثبات رسيده است.۲۳
ايجاد مشكل برقراري ارتباط

كيي از آسيب‌هاي استفاده از اينترنت به ويژه در نسل جوان اين است كه 
با ديگران باعث مي‌شود  ارتباطگيري  استفاده از آن به عنوان بستري جهت 

كه افراد مهارت‌هاي لازم جهت برقراري ارتباط با ديگران در فضاي عيني را 
به دست نياورند.

تحقيقات نشان داده است افرادي كه به سبب احساس تنهايي به شبكه‌هاي 
اينترنتي گرايش دارند با مشكل كاهش روابط اجتماعي، غفلت در  اجتماعي 

انجام مسئوليت‌هاي مربوط به خانواده، شغل و تحصيل روبرو هستند.۲۴

پي‌نوشت‌ها:
*. محقق مركز كامپيوتري علوم اسلامي.

۱. کاظمی اصل، مجید، بررسی تأثیرات، چالشها و فرصتهای ناشی از فضای اینترنت، نخستین 
کنگره ملی فضای مجازی و آسیبهای مجازی نوپدید.

۲. کبیری فر، فاطمه، بررسی نقش اینترنت در توسعه فرهنگی، مجله مدیریت فرهنگی، شماره 
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کتاب‌شـــناسی

ــا دكتــر محمــد نصيــري، نويســنده كتــاب در گفتگــو ب

اشاره
دانشگاه،  و  علميه  حوزه  دانش‌آموخته  نصيري  محمد  دكتر 
هم‌اكنون عضو هيأت علمي دانشگاه اديان و مذاهب است‌. وي 
علمي  مقاله  ده  چند  و  كتاب  جلد‌  چند  تألیف  به  موفق  تاكنون 
در مجلات علمي ـ پژوهشي و تخصصي كشور در حوزه تاريخ 
اسلام‌، تاريخ تشيع‌ و امامان شده است. كسب رتبه يكم 
جشنواره  در  برگزيدگي  اسلام،  تاريخ  در  حوزه  سال  كتاب‌ 
افتخارات  از  برخي همايش‌هاي كشوري  و  دانشگاهيان كشور 
تهران،  و  قم  دانشگاه‌هاي  در  تدريس  بر  علاوه  است.  ايشان 
راهنمايي‌، مشاوره و داوري‌ چندين پايان‌نامه كارشناسي‌ ارشد 

و رساله دكتري‌ ‌در كارنامه ايشان ثبت است. 
انتشار‌ ويراست جديد كتاب »تاريخ تحليلي صدر  بهانه  به 
نهاد  درسی  متون  تدوین  و  برنامه‌ریزی  مرکز  توسط  اسلام‌«، 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، گفت‌وگويي با دکتر 
نصیری ترتيب داديم؛ كه با تشكر ويژه از فاضل ارجمند دکتر 

محمدحسين دانشكيا، تقديم مي‌شود.
معارف

 ويژگي‌هاي کتاب »تاريخ تحليلي صدر اسلام« چيست؟ 
 اگر از بابت‌ اينكه كمتر ماست‌فروشي حاضر مي‌شود بگويد ماست من 
ترش است، نباشد، سابق بر این مهم‌ترین ويژگي‌هاي اين كتاب را در برخي 
كتاب‌هفته  مثل  ديگر  نشريات  يا  معارف  نشریه  همین  جمله  از  مصاحبه‌ها 
و... عرض كردم؛ اما درباره‌ ويراست جديد‌ و تجديد‌نظري كه در كتاب شده 

سرفصل  چارچوب  در  كه  است  اين  افزوده،  هم  كتاب  حجم  به  ناخواسته  و 
رخداد‌ها،  گزارش‌  در  يعني  كنم؛  بيشتر  را  كتاب  تحليلي  كردم صبغه  تلاش 
پيگيري علل و چرايي، پيامد‌ها و آثار را بيشتر مورد توجه قرار دهم. به نظر 
مي‌ر‌سد به سمت هم‌گرايي و تقريب بيشتر ميان مسلمانان هم قدم‌هاي بهتري 
برداشته‌ام. تلاش كردم به ابعاد جاويدان‌ زندگي پيامبر‌اكرم‌ بيشتر بپردازم. 
نمي‌دانم چرا وقتي خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: »وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلِا رَحْمَةً 
للِْعَالمَِينَ«1 يا خود آن حضرت مي‌فرمايد: »انمّا انَا رَحْمَة مهداه«2 من‌رحمت 
هديه شده‌ به عالميان هستم، و يا در سخن ديگري مي‌فرمايد‌: »انيّ لم ‌ابعث 
لعانا‌ و لكن بعثت داعيا و رَحْمَةً«‌ پس چرا بعضي اين نور، رحمت و بركت‌ را، 
پيامبر قتل و حرب، خشونت و قساوت معرفي ميك‌نند؟! ما كه با تمام وجود، 
مهر و محبت اين رسول‌خدا را درك كرده‌ايم چرا به‌درستي او را معرفي 
نميك‌نيم‌؟! از بيگانگان و ‌غير مسلمان‌ها چه انتظاري هست‌؟! چرا از اسلام و 
مسلمانان و پيامبر بلند‌مرتبه‌اش كه »كثير التبسم«3 بود كي چهره‌اي عبوس 
و خشن كه همه‌چيز را براي خودش مي‌خواهد و ديگران يا بايد‌ تحت سيطره 
و سلطه او باشند و يا بايد از روي كره‌زمين محو شوند‌ معرفي ميك‌نيم‌؟! معناي 
رحمت بودن اين است‌؟ پيغمبري كه‌ به تعبير بزرگان‌ دين ما اگر چه بت‌پرستي 
را بي‌فايده دانسته و نكوهش كرده است اما ناسزا و فحش نداده است. سيزده 
سال دوره بعثت در حالي به امور رسالت الهي و توحيدي‌اش قيام و اقدام كرده 
كه ده‌ها بت كوچك و بزرگ‌ در داخل كعبه‌ و بيرون آن‌ خودنمايي ميك‌ردند 
و مورد پرستش و احترام‌ مشركان بودند‌ و نقل كي مورد ناسزا از ایشان نشده‌ 
است. اين پيامبر تاكنون چنین معرفي نشده است؛ پس تلاش كردم به اين 
جنبه‌ها بيشتر بپردازم‌. تجربه تدريسي هم كه در برخي دانشگاه‌ها دارم، مؤيد 
استقبال‌ دانشجويان از اين پيامبر و به‌ويژه‌ مباحث مربوط به‌ اخلاق كريمانه‌ 
و توحيدي پيامبر اكرم‌ و ائمه اهل‌بيت‌ است. البته سوي شهر از باغ 
شاخي ‌پيشك‌ش كرده‌ام نه اين كه باغ و بستان را منتقل كرده باشم؛ چرا كه 
براي  بر خلق عظيم است و رسالتش  مهر و صفاي ك‌سي كه خلقه‌القرآن و 

اخلاق و تتميم اخلاق است را نمي‌شود در كوزه‌اي جمع كرد. 
 دليل تدوين كتاب‌ چه بود؟ چنين كاري بسیار لازم و ضروری 

می‌دانستید؟
دانشگاه‌ها  در  تدريس  براي  متوني  يا  متن  وجود  به  نياز  احساس   
با‌  اقدام ما بوده است. سال 1375 بود كه به‌وسيله دوست عزيزي كه  دليل 
معاونت امور اساتيد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري‌ در دانشگاه‌ها همكاري 
تاريخ اسلام  ميك‌رد دعوت به هم‌انديشي و چاره‌انديشي در خصوص درس 
در دانشگاه‌ها شدم‌. چون مباحثاتي با ايشان در برخي دروس حوزوي داشتيم 
و علايق بنده را هم تا حدي مي‌دانست بنده و چندين نفر ديگر كه هم‌اكنون 
همه از اساتيد‌ دانشگاه‌ها و بعضا حوزه‌هاي علميه‌اند، دعوت به همكاري شديم. 
در مرحله اول كتاب‌هايي كه با عنوان كتاب درسي بود را شناسايي و مطالعه و 
ارزيابي كرديم و سپس قرار شد به‌صورت گروهي، كي كتاب نوشته شود؛ به 
این ترتیب که مدير گروه از مثلا پنج مقاله‌اي كه براي كي فصل نوشته مي‌شد 
كي مقاله تهيه كند و بعد آن مقاله مورد بحث اعضا قرار گيرد و نهايي شود. 
اكثريت اين گروه فقط براي فصل اول متن تهيه كردند و براي بقيه فصول 
تقريبا بنده تنها مي‌نوشتم و البته به گروه براي اظهار‌نظر ارايه ميك‌ردم و لذا 
اگر جهت قوتي هم در كار هست مربوط به اين دوستان است كه در مراحل 
نخستين نگاشته‌هاي بنده را مطالعه و نظراتشان را مطرح ميك‌ردند. تا اينك‌ه 
ارزيابي  ارسال شد.  گروه‌  اعضاي  از  غير  متخصص  دو  براي  آماده شد‌ه  كار 
مثبت بود و تذكراتشان‌ را اعمال كردم و سال 77 کتاب به‌صورت آزمايشي 
چاپ شد.‌ براي اخذ بازخورد‌ و اطلاع از ضعف‌ها و نواقص‌ خودم به حضور دو 
تن از عالمان بزرگ حوزوي كه هم‌اكنون از مراجع عظام تقليدند رفتم ‌و اين دو 

تأملـــي در ویراســـت جدیـــد

»تاريـخ تحــــليلي 
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بزرگوار که از گذشته اهل قلم و نگارش بودند، ضمن‌ تشويق اين حقير نكاتي 
درباره این کتاب فرمودند. بعد در چندين دانشگاه از جمله دانشگاه تهران و 
نيز در خود مركز برنامه‌ريزي‌ و تدوين متون درسي نهاد رهبري در دانشگاه‌ها، 
جلسات‌ نقد كتب و از جمله كتاب »تاريخ تحليلي اسلام‌« برگزار شد و هربار 
اشكال  بدون  کتاب  هنوز  هرچند  كرده‌ام‌؛  اعمال  را  احتمالي  اشكالات  بنده 
نيست و هربار كه خودم مراجعه ميك‌نم‌ به ضعف‌هاي جديد‌تري پي مي‌برم‌؛ 
و در ويراست اخير همان‌طور كه‌ اشاره كردم‌، هم مطالبي را حذف كردم و هم 

بسياري از مطالب را تغيير دادم و هم اضافه و تكميل نمودم. 
مي‌تواند  كه  منتشره  جديد  كتاب‌های  و  هستم  پيگير  مرتب  به‌طور  البته 
و  كتبي  نقد‌هاي  از  همواره  و  مي‌بينم  را  كند  كمك  كتاب  اين  بهبود  به 
شفاهي اساتيد و متخصصان‌ استقبال ميك‌نم. تاكنون چندين نسخه از كتاب 
آمده‌  برايم  كرده‌اند  تدريس  را  كتاب  كه  اساتيدي  توسط  شده‌  حاشيه‌نويسي 
است؛ یعنی اساتيد هنگام تدريس اشكال‌هايي كه به ذهنشان رسيد‌ه را ذكر 

كرده‌ و خود كتاب و نقد‌هاي مكتوب را برايم ارسال كرده‌اند. 
واقع  در  و  شد  تهيه  فصول  همه  وقتي  كه  كنم  هم عرض  را  نكته  اين 
چارچوب اصلي كار بسته شد قرار شد که اگر ممكن باشد همه متن را آقاي 
دكتر سيد‌جعفر شهيدي ببينند و ‌ارزيابي كنند و اگر مقدور نبود، طرح‌نامه را كه 
همان فهرست عناوين‌ فصول و ريز موضوعات‌ است را ملاحظه كنند. بنده 
رفتم طرح‌نامه را خدمت آقاي دكتر شهيدي تقديم كردم‌. وقتی مجددا خدمت 
آنچه  ولي  همين‌هاست  عناوين  است،  خوب  طرح،  فرمودند‌:  رسيدم‌،  ايشان 
مهم‌تر از اين عناوين است‌ محتوايي است كه ذيل اين عناوين‌ مي‌آيد. ادبياتي 
است كه محتوا را عرضه ميك‌ند من آنها را كه نديده‌ام و نمي‌توانم ببينم‌. اين 

طرح‌نامه‌ را تاييد ميك‌نم.
به‌هر حال كتاب ماجراهايي را پشت‌سر گذاشته است. حتي خدمت برخي 
از عزيزان و استادان محترم حوزوي كه اهل قلم و قدم در تاريخ‌اند‌ رسيدم و 
درخواست كردم كتاب را ملاحظه كنند و چندان استقبال نكردند، همه اينها 

هست. 
 چه ويژگي‌هايي موجب استقبال از كتاب »تاريخ تحليلي صدر 

اسلام«، شده است ؟
به  که  هم  ديگري  كتاب‌هاي  كتاب،  اين  كنار  در  كه  است  درست   
همين‌منظور منتشر شده‌ مورد استقبال واقع شده اند، ولي به نظر مي‌رسد اين 
كتاب مورد ‌اقبال و توجه بيشتري قرار گرفته و الان به‌حمدلله‌ ويراست‌هاي 
مختلف كتاب در آستانه صد‌و پنجاهمين‌ چاپ يعني حدود كي و نيم ميليون 
با  ارتباط  کتاب تلاش شده  این  با  رابطه  در  است.  گرفته  قرار  انتشار  نسخه‌ 
اساتيد‌ و دانشجويان‌ حفظ شود‌ و تذكراتشان مورد توجه قرار گيرد و به‌جز چند 

نكته كه قبلا اشاره كردم‌ فعلا چيزي به ذهنم نمي‌آيد.
و  دانشگاه‌ها  در  مثبتي  اثر  آيا  ببينيم‌  كه  است  اين  است  مهم  آنچه  بله 
دانشجويان كشور داشته است‌ يا خير كه اگر اينطور باشد موجب خرسندي اين 
حقير و شكرگزاري بيشترم به درگاه حق‌تعالي خواهد بود‌ چون هر كاري كنيم 
اگر قدمي از فاصله‌ ما نسبت به او جل‌جلاله كم نكند خسران است‌. همه‌چيز در 
قرب و رضايت‌ حضرت حق خلاصه مي‌شود ان‌شاءالله كه اين‌طور باشد و بنده 
نااميد نيستم. بله در اين ويراست جديد بخشي به زندگي، شخصيت و عملكرد 
ريحانه رسول‌خدا حضرت فاطمه زهرا پرداخته‌ام. اينك‌ه در كتاب درسي 
به ويژه اين كتاب توانستم هرچند ناقص مباحثي پيرامون زندگاني حبيبه خدا 

فاطمه زهرا  ارايه كنم، خداوند متعال را به‌طور مضاعف شاكرم.
 با توجه به اينك‌ه جناب‌عالي مدير گروه‌ رشته تاريخ فرهنگ 
و تمدن اسلامي دانشگاه‌ معارف اسلامي هم هستيد اگر نكته‌اي در 

اين‌باره يا درخصوص ديگر مباحث تاريخي داريد بفرماييد.

به‌حمدلله  كه  اسلامي  معارف  دانشگاه   
و  جذب  حال  در  خوبي  برنامه‌هاي  و  اهداف  با 
است  دكتري  و  ارشد  مقاطع  در  دانشجو  تربيت 
گرفته  شكل  هم  دانشگاه‌ها  نياز  براساس  و 
محدود  بسيار  هست  كه  چيزي  فقط  است؛ 
بنده  نيست.  نياز‌ها  مطابق  هيچ‌وجه  به  و  است‌ 
كه  نوشته‌ام  هم  امر  مسئول  عزيزان  برخي  به 
هركي  در  حداقل  مي‌بايد  اولًا  معارف  دانشگاه 
باشد‌  داشته  دانشكده  كي  كشور  استان‌هاي  از 
يعني دانشگاه‌هاي جامع هر استان كي دانشكده 
معارف اسلامي‌ يا هر عنوان ديگري داشته باشد‌، 
كند‌.  فعاليت  تكميلي‌  تحصيلات  سطح  در  تا 
كلي  عنوان  از  مدرسي  آموزشي  رشته‌هاي  ثانياً 

مدرسي معارف خارج شود و هركي از گرايش‌ها كي رشته و چند گرايش‌ شود؛ 
تاريخ  تاريخ‌ فرهنگ و تمدن اسلامي، رشته  به عنوان مثال در همين گروه 
و  تشيع  تاريخ  اسلام،  تاريخ صدر  گرايش  سه  در  اسلامي  تمدن  و  فرهنگ 
تاريخ‌ تمدن اسلامي،‌ برنامه‌ريزي و تاسيس شود و ما به كمك اعضا‌ي بزرگوار‌ 
گروه، عناوين‌ اين طرح جديد را هم تهيه كرده‌ايم و به شوراهاي بالاتر دانشگاه 
معارف عرضه داشته‌‌ايم. اين امر سبب خواهد شد به فارغ‌التحصيلان هم نگاه 

تخصصي‌تر شود‌ و دیگر دغدغه‌اي به لحاظ علمي و تخصصي هم نباشد. 
اما نكته‌ پاياني‌ام را تايكد بر اين مهم قرار مي‌دهم كه در گذشته احساس 
روحيه  است‌.  بوده  آنها  پيشرفت  و  اعتلا  مسلمانان‌ سبب  ميان  هم‌سرنوشتي 
خرد‌گرايي و عقلانيت رفتاري و اخلاقي، نظري و عملي و همچنين روحيه 
و  شكل‌گيري  سبب  مذاهب  ديگر  و  اديان  ديگر  به‌  نسبت  انعطاف  و  مدارا 
تعالي‌ تمدن اسلامي‌ شده است و الان هم همين طريق احياء و تجديد تمدن 

اسلامي است و بايد تمرين كنيم آستانه تحمل و بردباري‌مان را بالا ببريم‌؛ 
گـر پرده‌دار به شمشير زند هـمه را
كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند

از شعراي عرب، خيلي حرف جالبي مي‌زند‌ و  احمد شوقي  بنده،  نظر  به 
از جنبه‌هاي دوستي نمي‌شود.  باعث فساد هيچكي‌  مي‌گويد: »اختلاف رأي 
اگر ما امتي هستيم خدايي و اسلامي ‌ـ امت وسط ـ خداي ما‌ زيبايي گفت‌وگو، 
كرده  تعليم  را  حق  به  رسيدن  براي  ابزار  بهترين  بهك‌ارگيري‌  و  فهم‌  نكيي 
الحَْسَنةَِ  وَالمَْوْعِظَةِ  باِلحِْكْمَةِ  رَبكَِّ  سَبيِلِ  إلِىَ  "ادْعُ  فرموده‌:  خود  و  است‌ 
وَهُوَ  سَبيِلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِنْ  أعَْلَمُ  هُوَ  َّكَ  رَب إنَِّ  أحَْسَنُ  هِيَ  َّتيِ  باِل وَجَادِلهُْمْ 

أعَْلَمُ باِلمُْهْتدَِينَ."4«.
به نظر ايشان آدابي كه از اين آيه و ديگر آيات و سنت پيامبر‌اكرم‌  در 
مواجهه با ديگر اديان و به‌ويژه مذاهب و فرق اسلامي به دست مي‌آيد اين 
است كه: ديدگاه من درست است اما احتمال كي درصد خطا در آن راه دارد و 
رأي مخالف من‌ غلط است‌، ولي احتمال كي درصد درستي در آن هم هست. 
پس هركدام از ما در ارايه ديدگاه‌ خود مي‌تواند صاحب حق باشد البته با حفظ 

احترام به رأي طرف مقابل.
 اميد كه تمرين كنيم تا از مطلق‌گويي‌ها، همه يا هيچ‌ها بكاهيم.

گرخطا گفتيم اصلاحش تو كن
مصلـحي تو اي خداوند سخن

پي‌نوشت‌ها:
1 . انبيا. 106.

2 . كشف الغمه، ج 1، ص 8، ذكر اسمائه .
3 . مستدرك الوسايل، ج 11، ص 174، ح 11، ‌باب 4.

4 . نحل. 129.
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دكتر احمد گلدارنقــد و نــظر
m a a r e f

بــازاري؟« منــدرج در شــماره 96 يــا كالاي  مقالــه  »امــر قدســي  بــر  نقــدي 

درآمد
لَتبّعَونا؛  مَحاسِنَ كلامِنا  عَلِموا  لوَ  الناّس  »فاَنّ  فرمودند:  امام رضا 

اگر مردم زيبايي‌هاي سخنان ما را بدانند، حتماً از ما تبعيت خواهند كرد.«1 
بیشتر  كشور،  علمي  مؤسسات  و  دانشگاه‌ها  در  آموزش  حاضر  حال  در 
به‌صورت مدرك‌گرايي و نمره‌محوري است؛ كه با توجه به اهداف ارزشي و 
كلان در تعليم و تربيت اسلامي، اين سيستم آموزشي چندان مطلوب نيست. 
با تأسف بیشتر به‌جاي آنكه دانشگاه‌ها را به روش حوزوي كه »علم محور« 
و »استادمحور« بوده است، سوق دهيم، حوزه‌هاي علميه را ـ البته به بهانه 
كه  است  بديهي  کرده‌ايم!  »نمره‌محور«  و  »مدرك‌محور«  ـ  زمان  اقتضاي 
نمي‌توانيم  آموزش  در  بين‌المللي  استانداردهاي  به  توجه  با  حاضر،  عصر  در 
خارج از اين سيستم عمل نماييم. نگارنده در اين مقاله در صدد آسيب‌شناسي 
آموزش »نمره‌محور« نيستم بلكه با آگاهي از اين آسيب، در تلاش براي ارائه 

آموزشي »نمره محور« در دروس  اين سيستم  از  بيشتر  بهره‌وري  شيوه‌هاي 
معارف مي‌باشم.

در  مندرج  بازاري؟!«  کالاي  يا  قدسي  »امر  مقاله  اشكال‌هاي  از  برخي 
شماره 96 نشریه معارف،‌ عبارتند از:

به كتب  و  بود  یافته  نگارش  ادبياتی عاميانه  با  مقاله مذكور  متأسفانه   .1
آموزشي استناد علمي نشده بود.

2.در مقاله مذكور با پيش فرض‌هاي خاص و سطحي‌نگرانه به كلاس‌هاي 
يا  يا براي معدل و  معارف نگريسته شد. تقسيم دانشجويان به دو طيف كه 
وقت‌گذراني به كلاس مي‌آيند، واقعگرايانه نيست. كافي است دركنار خاطره 
بود،  كرده  تشبيه  هلو  به  را  استاد  دادن  نمره  كه  سايت  در كي  دانشجو  آن 
رضايت‌مندي  درصد  تا  نمايند  مرور  را  ماهنامه  همين  پيشين  شماره‌هاي 
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m a a r e f

آن  مانند  كنند؛  را ملاحظه  آنان  درس‌آموز  و  شيرين  خاطرات  و  دانشجويان 
دانشجويي كه براي شركت در كلاس استاد روحاني درس معارف، مسافتي 

طولاني را طي كرده، نه براي نمره بلكه براي استفاده از درس.
3. در تقسيم اساتيد به سخت‌گير و آسان‌گير نيز، مطالب ناصواب است؛ زيرا 

به شكلِ سوم نمره‌دهي يعني نمره دادن اصولي و منطقي، اشاره نشده است.
4. اين چه استدلالي است كه اگر دانشجوي متدين، نمره كمي از درس 
معارف بگيرد احساس ننگ ميك‌ند؟! آيا مثلًا عدم موفقيت اساتيد معارف در 

»آزمون اخذ مجوز از معاونت امور اساتيد« به منزلة بي‌ايماني آنهاست؟!
5. كدام دانشجو چنين تصوري دارد كه گفته شده »دانشجويي كه پوشش 
و آرايش نامناسب دارد، اگر نمره بالا بگيرد تصور ميك‌ند كه اجتهاد دارد يا 
از مسائل ديني، بي‌نياز است«؟! همه مي‌دانند كه نمره اخذ شده فقط در برابر 

محفوظات است.
6. اينكه گفته شده استاد سخت‌گير در ديد دانشجويان منفي جلوه ميك‌ند، 
گرچه سخت‌گيري افراطي پسنديده نيست اما اكثر دانشجويان، اساتيد جدي را 

بسيار دوست دارند و به دیده احترام می‌نگرند.
7. »كالاي بازاري« و »امر قدسي« مانع‌الجمع نيستند. هنر استاد معارف 
به  نمايد.  را عرضه  قدسي«  »متاع  بتواند  عطاران  بازار  اين  در  كه  است  آن 
عبارت روشن‌تر نه تنها دروس معارف كاملًا قابل انطباق با سيستم آموزشي 
ديني  محتواي  و  معارف  ارائه  براي  موقعيت  بهترين  بلكه  است،‌  دانشگاهي 
است. فرآيندِ آموزش منتهي به نمره پاياني، بستري را در دانشگاه فراهم آورده 

است كه استاد بتواند در تنور داغ نمره، نان معارفي را بچسباند.
نگارنده محترم خود  مقاله، همانگونه كه  در  پيشنهاد مطرح شده  8. سه 
نكته  اذهان، چند  نمي‌باشند. جهت روشن شدن  اجرا  قابل  يادآور شده است 

را متذكر مي‌شوم:

 اهميت كلاس‌هاي معارف در عصر حاضر
1. كلاس‌هاي دانشگاه در حال حاضر بهترين موقعيت تبليغي براي مبلغان 
محترم و اساتيد گرانقدر است. در كجاي تاريخ و جغرافياي تبليغي سراغ داريد 
كه در كي سال تحصيلي، بيش از هزار دانشجو2 در كلاس درس كي استاد 
شركت نمايند. در مناسبت‌هاي تبليغي سالانه، چند نفر از جوانان، در جلسات 
سخنراني شركت ميك‌نند؟ به‌ ويژه دانشجوياني كه كمتر در جلسات مذهبي 
شركت كرده و يا گرايشي به اين مسايل ندارند. عده‌اي نيز جزو اقليت‌هاي 
ديني و مذهبي هستند. با اين حال تمام دانشجويان ناگزيرند كه در كلاس‌هاي 
اساتيد معارف، همچنين اساتيد روحاني شركت نمايند و چه بسيار اتفاق افتاده 

با  ابتدا به استاد روحاني تمايلي نداشته ولي پس از چند جلسه،  است كه در 
او صميمي شده و ارتباط عاطفي نيز برقرار كرده‌اند. موقعيت به‌ظاهر اجباري 
دروس معارف، يادآور اين خاطره شيرين نبي اكرم است كه وقتي از صف 
اسراي دشمن سان ديدند، لبخندي زدند. كيي از اسرا به ديگري گفت: گويا او 
نيز مانند سلاطين ديگر از به زنجير درآمدن ما خوشحال است؛ كه حضرتش 

پاسخ فرمودند: از اين نكته خنديدم كه عده‌اي را بايد با زور به بهشت ببرند.3
2. آيا مي‌دانيد كيي از مهم‌ترين ابزارهاي آموزشي جهت تاليف قلب‌هاي 
اين جوانان، همين نمره است؟ جواناني كه آماج تبليغات مسموم و زهرآگين 
دشمنان قسم خورده در تهاجم فرهنگي و به ويژه فضاي سايبري هستند. آيا 
اگر اهميت نمرة بالا گرفتن از اين دروس و نقش آن در مدرك تحصيلي و 
بازار كار نبود، كدام اهرم ديگر مي‌توانست عزيزان دانشجو را ساعت 8 صبح 
و يا پاسي از شب در كلاس‌هاي معارف نگه دارد؟ مجدداً يادآور مي‌شوم كه 
و  شركت  ادامه  ولي  است  كلاس  در  شركت  بهانه  بالا  نمرة  كسب  انگيزه 
بهره‌وري از آن منوط به هنرمندي اساتيد است كه گاه با عدم انجام حضور 
و غياب در كلاس نيز شركت كرده و حتي با استاد در خارج از كلاس ارتباط 

سازنده برقرار ميك‌نند.
3. در تبيين جايگاه سيستم ارزشيابي كمّي در دانشگاه‌ها و طرح چالش‌هاي 

آن سه نكته اساسي شايان ذكر است:

الف( اهميت و جايگاه نمره‌دهي در فرآيند آموزش
1. هدف از ارزشيابي

باور  و  اعتقاد  ميزان  سنجشِ  نمره‌دهي،  و  ارزشيابي  از  منظور  هيچ‌گاه 
دانشجو نبوده است. همه مي‌دانند كه نمره، فقط نشان‌دهندة ميزان اطلاعات 
مسئله  اين  درك  عدم  احتمال  صورت  در  و  است  دانشجويان  محفوظات  و 
را  نكته  اين  كلاسي،  اول  جلسات  در  مي‌بايست  استاد  دانشجويان،  توسط 

گوشزد نمايد.
2. ابعاد گوناگون آموزشي

تأثير  در كلاس‌هاي درس، تحت  اساتيد  و  معارف  اصلي دروس  دغدغه 
قرار دادن دانشجويان و انتظار اصلاح باورها و تغيير رفتار دانشجويان پس از 
گذراندن اين دروس است؛ كه ديدگاه علمي و آموزشي اين انتظارات را در سه 

حيطه مطرح مي‌نمايد:
 الف( حيطه شناختي ب( حيطه عاطفي ج( حيطه رواني ـ حركتي4

بايد در نظر داشت كه آزمون‌هايي كه در مراكز آموزشي به عمل مي‌آيد فقط 
توان سنجش حيطه شناختي را دارد و استاد، ميزان معلومات و اندوخته‌هاي 
دانشجو را با آزمون‌هاي مختلف )كتبي يا شفاهي( مي‌تواند بسنجد و دو حيطه 

ديگر مورد سنجش نيستند.
3. ارتباط حيطه‌هاي مختلف با يكديگر

حيطه‌هاي سه‌گانه در آموزش به ميزان هنر و مهارت اساتيد، به كيديگر 
تنيده و مرتبط هستند. مي‌توان حيطه‌هاي عاطفي و رفتاري را در حين تدريس 
و پس از آن مورد سنجش و ارزيابي قرار داد؛ كه در اين زمينه مشاهدة علائم 
رفتاري و به‌ويژه دريافت پيام‌هاي غير كلامي از چهره و بازخوردهاي كلامي 

و رفتاري دانشجو توسط استاد، قابل مشاهده و اندازه‌گيري است.
4. اهميت حيطه شناختي

در  به‌خصوص  عملكرد،  و  رفتار  در  تغيير  هرگونه  لازمه  كه  آنجا  از   
دانشجويان، بالا بردن دانش و ارتقاي سطح معلومات آنهاست، نقش اساتيد در 
تدريس و انتقال اطلاعات و تعامل و مشاركت دانشجويان در فرآيند تدريس 

آشكارتر مي‌گردد. 
5. اهميت نمره‌دهي در حيطه شناختي

اتفاقاً  اگر نگاه واقع‌بينانه‌تري نسبت به كلاس‌هاي معارف داشته باشيم، 

نی
عبا

ت ش
حج

س: 
عک
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دانشجوياني كه به داشتن نمره 
و  هستند  حساس  بسيار  بالا، 
آرايشي  و  پوششي  وضع  از 
نيستند،  برخوردار  مناسبي هم 
مي‌تواند  بالا  نمره  كسب 
و  اطلاعات  بردن  بالا  ضمن 
به  نسبت  آنان  دانسته‌هاي 
اين دروس، انگيزه بيشتري در 
برقراري ارتباط آنها با استاد و 
ادامه مطالعات اسلامی، ايجاد 
نمايد. بارها اتفاق افتاده است 
كه دانشجو بدون تذكر استاد، 
ظاهري  وضعيت  به  نسبت 
يا  و  همانندسازي  جهت  و 
نزد‌كيتر شدن به استاد، حتي 
در  حداقل  نمره،  كسب  براي 
كلاس درس معارف، ظاهرش 

را تغيير داده است.

كاركرد  و  موقعيت  ب( 
نمره‌دهي

1. وضعيت موجود 
تفريط  و  افراط  نقيصه 
و  تدريس  شيوه‌هاي  در 
به  نمره‌دهي  و  كلاس‌داري 
ندارد؛  اختصاص  معارف  گروه 
نمره‌دهي  سوم  شكل  اما 
بداريم.  دور  نظر  از  نبايد  را 
دانشجويان، اساتيدي كه طبق 
ضوابط و معيارهاي آموزشي، نمره مي‌دهند را دوست مي‌دارند و اگر با كوتاهي 
كه  دانست  بايد  مي‌گذارند.  احترام  آنها  به  نكنند،  كسب  را  لازم  نمره  خود، 

خشونت لازمة جديت، نيست؛ استاد مي‌تواند مهربان ولي جدي باشد.
2. تعريف صحيح از سيستم نمره‌دهي

در  كه  است  شايسته  است،  متفاوت  اساتيد،  نمره‌دهي  نحوه  كه  آنجا  از   
ارائه شود. در  از چگونگي نمره‌دهي  اوليه، تعريف و تقسيم واضحي  جلسات 
نظر گرفتن معيارهايي چون حضور كلاسي، تحقيق، كنفرانس، امتحان ميان 
ترم و پاياني مي‌تواند نمره‌دهي به فعاليت‌هاي دانشجويان را منطقي‌تر نمايد. 
به اين صورت دانشجويان مي‌توانند بخشي از نمره را در طول ترم تحصيلي 
در صورت  و  كاسته  آنان  استرس  از  امتحان  روز  و  در شب  و  نموده  كسب 
نداشتن آمادگي و عدم حضور ذهن در جلسه امتحان، به نمره پاياني او لطمه 

زيادي وارد نشود.
3. انعطاف پذيري در نمره‌دهي

 بسيار ديده شده است كه دانشجوياني كه نمره بالا مخصوصاً 20 برايشان 
جلسه  كي  اگر  حتي  هستند؛  جلسات  تمام  در  حضور  به  مقيد  دارد،  اهميت 
بخواهند غايب شوند، با اصرار زياد و ارائه گواهي و دلائل ديگر، تلاش دارند تا 
غيبتشان موجه گردد. اتفاقاً مراجعات حضوري دانشجويان براي مشكلاتشان، 
می‌تواند رابطه عاطفي را به دنبال داشته باشد؛ و در صورت داشتن عذر موجه، 
مناسبی  جايگزين  ديگر،  تكاليف  يا  و  موردي  تحقيق‌هاي  با  می‌تواند  استاد 

جهت جبران به دانشجو پيشنهاد كند.

m a a r e f

4. استفاده بهينه از فضاي كلاس
همانگونه كه گفته شد احراز نمرة 20 براي برخي دانشجويان بسيار اهميت 
دارد. از اين موقعيت مي‌توان براي آموزش بهتر مخاطبين، بهره جست. كيي 
از اين روش‌ها، استفاده از تحقيق و كنفراس است. اگر با برنامه‌ريزي و طرح 
درس مناسب اجرا گردد، ضمن تنوع و نشاط در كلاس، مي‌توان دانشجويان را 
از منابع و سايت‌ها و جديدترين پژوهش‌هاي علمي در زمينه‌هاي درسي آشنا 
بازخوردها و  با منابع و مطالب جديد علمي،  كرد. هنگام برخورد دانشجويان 

اثرپذيري آنها قابل توجه است.5

ج( اهميت جايگاه اساتيد 
1. آموزش روش‌هاي صحيح نمره‌دهي

و  آسان‌گيري  در  آن  نمود  نمره‌دهي كه  در شيوة  تفريط موجود  و  افراط 
سخت‌گيري در نمره‌دادن آشكار است، مي‌تواند معلول عدم آشنايي اساتيد با 
شيوه‌هاي علمي نمره‌دهي باشد كه با برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و 
توجيهي، مي‌توان اين نقيصه را برطرف نمود. مديران محترم گروه‌هاي معارف 
مي‌توانند  دانشگاهي  واحد  هر  در  اساتيد  ظرفيت‌هاي  و  زمينه‌ها  به  توجه  با 

نسبت به يكفيت و چگونگي اين آموزش‌ها، برنامه‌ريزي نمايند.
2. ارزشيابي عملكرد اساتيد

كيي از تمهيدات لازم جهت كيسان‌سازي نمره دهي، ايجاد انگيزه لازم 
براي اين مهم است. برقراري سيستم ارزشيابي از عملكرد اساتيد محترم، به 
ويژه در بررسي برگه‌هاي امتحان پايان ترم )در حيطه طرح سوال، بارم‌بندي، 
تصحيح برگه‌ها( و بازخورد هر چه سريع‌تر آن به اساتيد است، كه لازمه اين 
امر، داشتن كار گروه‌هاي تخصصي در هر كي از گرايش‌هاي دروس معارف 
مي‌باشد. متاسفانه كيي از موانع اجرايي اين كار، نبود فرصت و پرسنل كافي 

در گروه‌هاي معارف مي‌باشد.
3. ارتقاء و بهبود وضعيت شغلي و مالي اساتيد

از مهمترين زمينه‌هاي ارتقاي سطح يكفي تدريس و از جمله نمره‌دهي، 
برخورداري از اساتيد ثابت و اعضاي هيأت علمي در گروه‌هاي معارف است. 
با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق اساتيد اين گروه، مدعو و حق‌التدريس 
دانشگاه  با  محدود  صورت  به  و  بوده  ديگري  مشاغل  داراي  اكثراً  هستند. 
همكاري دارند. در اين صورت گروه‌هاي معارف نمي‌توانند اثرگذاري مناسب 
را داشته باشند؛ در نتيجه از دلايل عدم همكاري اساتيد با گروه، سطح پايين 
دستمزدهاست. لذا تا حدودی هرگونه طرح و برنامه در اين زمينه محكوم به 

شكست است. 

چند پيشنهاد براي استاندارد سازي روش‌هاي نمره‌دهي:
1. آموزش روش‌هاي ارزشيابي »نمره‌دهي« هنگام اخذ مجوّز تدريس 2. 
تشيكل كارگروه‌هاي تخصصي در هر كي از گرايش‌ها در گروه‌هاي معارف 3. 
نظارت مستمر بر نحوه نمره‌دهي اساتيد توسط گروه معارف 4. در نظر گرفتن 
آموزش مستمر  اساتيد در ميزان حق‌التدريس 5.  از عملكرد  ارزشيابي  نتيجه 

اساتيد از طريق ماهنامه معارف و جزوات آموزشي.

پي‌نوشت‌ها:
1 . شيخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 275،‌ ح 69، باب 28.

2. با احتساب متوسطِ 30 ساعت تدریس در هفته با کلاس‌های 40 تا 50 نفردانشجو.
3. مولانا، مثنوی معنوی دفتر سوم.

4. پروین کدیور، روانشناسی تربیتی، ص 189.
5. جهـت اطالع بیشـتر از مباحـث آموزشـی و نمره‌دهـی، به مقـالات نگارنده در شـماره‌های 

89، 91، 92 و 96 ماهنامـه معـارف مراجعـه نمایید.
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علمي  سنجش  اداره  وظايف  دربارة‌  است  خواهشمند   
نكاتي را بيان بفرماييد.

 در اداره سنجش دو كار اصلي انجام مي‌گيرد. 1. بررسي صلاحيت‌هاي 
علمي متقاضيان تدريس دروس معارف اسلامي. 2. بررسي تقاضاي استخدامي 

متقاضيان عضويت هيأت علمي و تبديل وضعيت آنان.
آزمون كتبي،  از طريق  وظيفه اول، بررسي صلاحيت علمي متقاضيان 
به  و... مي‌باشد، كه  پژوهشي  فعاليت‌هاي  مصاحبه علمي، مدارك تحصيلي، 

تفصيل توضيح داده خواهد شد.
آزمون كتبي، معمولًا در سال، دو بار برگزار مي‌شود. متقاضيان، از طريق 
سامانه پايگاه الكترونكيي، اقدام به ثبت‌نام مي‌نمايند كه پس از آن، اطلاعات 
و  برگزاري  زمان  و  محل  آزمون،  منابع  قبيل  از  مربوطه  آزمون  نياز  مورد 
داوطلبان حداقل در  رفاه حال  قرار مي‌گيرد. جهت  داوطلبان  اختيار  غيره در 
تفصيلًا  هم  مراكز  اين  كه  مي‌گردد  برگزار  آزمون  كشور  استان   11 الي   9
طريق  از  ‌كيماه،  از  پس  آزمون  نتايج  مي‌شود.  رسانده  داوطلبان  اطلاع  به 
افرادي كه در  از  به اطلاع داوطلبان مي‌رسد و آن دسته  الكترونكيي  پايگاه 
آزمون پذيرفته شده باشند پس از تشيكل پرونده براي طي مراحل مصاحبه 
توجه  با  استاني  كميته‌هاي  و  مي‌شوند  معرفي  استاني  كميته‌هاي  به  علمي 
اطلاع  به  كه  استانداردهاي لازم  اساس  بر  آمده  به عمل  هماهنگي‌هاي  به 
اقدام مي‌نمايند.  روشي  و  علمي  انجام مصاحبه  به  نسبت  است،  رسيده  آنان 
و  نمايند  رعايت  را  اعلامي  استانداردهاي  استاني،  كميته‌هاي  كه  در‌صورتي 
داوطلب بر اساس مصاحبه به عمل آمده امتياز لازم را كسب كرده باشد، با 
ارسال كلية مدارك و مستندات به معاونت، نسبت به مجوز تدريس آنها پس از 
بررسي صلاحيت‌هاي عمومي اقدام خواهد شد. در غير اين صورت نتيجه تابع 

بايد بقيه مراحل  نتايج اعلامي از سوي كميته استاني خواهد بود و داوطلب 
علمي و روشي را در معاونت طي نمايد. 

براي  تنها  استاني  كميته‌هاي  در  علمي  مصاحبه  كه  است  ذكر  به  لازم 
داوطلباني است كه نمره قبولي آزمون كتبي را كسب كرده باشند و از طريق 

معاونت به كميته‌ها ابلاغ شده باشد.
در  حداقل  و  باشند  پرونده  داراي  معاونت،  در  كه  داوطلباني  از  دسته  آن 
كي گرايش مراحل علمي را طي كرده باشند، در صورتيك‌ه به تناسب رشته 
تحصيلي خود درخواست مصاحبه علمي داشته باشند، نياز به حضور در آزمون 
رشته  با  متناسب  گرايش  انتخاب  و   ‌)6( فرم  تكميل  با  تنها  و  نيست  كتبي 
تحصيلي، تعيين نوبت مصاحبه علمي انجام خواهد شد. و براي متقاضياني كه 
داراي مدرك تحصيلي دكتري يا سطح چهار يا دانشجويان دكتري و سطح 
چهار كه امتحان جامع را گذرانده و در حال تدوين پايان نامه )با ارائه گواهي 
از مراكز مربوطه( در رشته‌هاي متناسب با گرايش‌هاي پنجگانه باشند، نيازي 
به حضور در آزمون كتبي و مصاحبه علمي نيست و با ارايه مدارك تحصيلي 
و مستندات و مدارك مورد نياز بر اساس دفترچه پذيرش و سنجش پس از 
ترم   2 مدت  به  آموزشي  مراكز  از سوي  استعلام  در صورت  پرونده  تشيكل 
اشتغال  از  اين صورت متقاضي پس  مجوز موقت تدريس صادر مي‌شود. در 
به تدريس، موظف است در هر ترم برنامه درسي كامل خود را جهت ارزيابي 
حضوري به معاونت ارسال نمايند تا پس از تأييد صلاحيت عمومي در صورت 
اعلام رأي مثبت از سوي دفتر نظارت و ارزيابي براي صدور گواهينامه تدريس 
اقدام گردد؛ و براي دانشجويان دكتري مدرسي معارف اسلامي در صورت ارايه 
گواهي‌نامه روش تدريس و موافقت با صلاحيت عمومي، گواهي‌نامه تدريس 

در رشته‌هاي تحصيلي مربوطه صادر خواهد شد.
چنانكه مي‌دانيد مصاحبه‌هاي علمي بر اساس منابع پيشنهادي مي‌باشد كه 
داوطلبان مصاحبه علمي مي‌توانند براي سهولت در دسترسي به منابع از طريق 
رساني  اطلاع  سنجش  و  پذيرش  دفترچه  در  معمولًا  كه  تماس  شماره‌هاي 

مي‌گردد، نسبت به تهيه آن اقدام نمايند.
‌لازم به ذكر است كه پس از تكميل فرم )6( از سوي متقاضي و بررسي‌هاي 
اوليه، از طريق پيامك، جهت انتخاب زمان مصاحبه علمي به داوطلبان اطلاع 
انتخاب زمان مصاحبه  به  به سايت نسبت  از طريق ورود  تا  رساني مي‌گردد 

اقدام نمايند.
متقاضيان  و روشي  بررسي صلاحيت‌هاي علمي، عمومي  وظيفه دوم، 
هيأت علمي، بورسيه، تبديل وضعيت و ... مي‌باشد. لازم به يادآوري است كه 
درخواست موارد فوق بر اساس مقررات در دانشگاه‌هاي دولتي و پزشكي و آزاد 
اسلامي حتماً بايد از طريق دبير هيأت جذب مركز مربوطه و پيام نور از طريق 

سازمان مركزي، به اين معاونت ارسال گردد.
 پس از وصول تقاضاي استخدام پيماني، در صورتيك‌ه متقاضي حداقل 
داراي كي مجوز در گرايش‌هاي پنجگانه باشد، درخواست وي قابل بررسي 
است در غير اين صورت بايد نسبت به اخذ مجوز تدريس اقدام نمايند و پس 
از اخذ مجوز نسبت به بررسي تقاضاي استخدام او اقدام خواهد شد. لازم به 
يادآوري است كه متقاضيان قبل از اقدام براي ارسال تقاضا، ابتدا نسبت به اخذ 
مجوز تدريس با توجه به نياز مراكز آموزشي مربوطه اقدام نمايند تا مشمول 

مرور زمان و مختومه شدن پرونده استخدامي نگردند.
از مراكز آموزشي هم تقاضا داريم قبل از ارسال تقاضاي پيماني يا بورسيه 
نسبت به داشتن مجوز تدريس، با توجه به نياز دانشگاه اطمينان حاصل نمايند.

براي آن دسته از متقاضيان تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي اخذ مجوز 
دوم با هماهنگي دانشگاه مربوطه و معاونت امور اساتيد الزامي است و لازم 
است با عنايت به تذكرات لازم كه به هنگام موافقت با استخدام پيماني به آنان 
تقديم مي‌گردد نسبت به اقدام و فراهم نمودن آن توجه لازم را داشته باشند 

شــرح حــال

سنـجش علمي
در گفتگو با حجت‌الاسلام علي محمدپور، رئيس اداره سنجش
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تا در مرحله تبديل وضعيت دچار مشكل نگردند. البته كليه موارد و انتظارات 
كه  است  آمده  معاونت  الكترونكيي  پايگاه  در  وضعيت،  تبديل  متقاضيان  از 

مي‌توانند با مراجعه به آن سايت، به تفصيل از آن اطلاع يابند. 
صدور  مجوز،  صدور  قبيل  از  دارد  هم  ديگري  وظايف  سنجش  اداره 
گواهينامه، بررسي و تحليل برنامه‌هاي درسي، ارزيابي مقالات علمي، برگزاري 
استاني  كميته‌هاي  در  علمي  اجراي مصاحبه  بر  نظارت  علمي،  مصاحبه‌هاي 

و..  .
 هر داوطلب چند بار مي‌تواند در مصاحبه علمي گرايش 

انتخابي، شركت نمايد؟
 هر متقاضي حداكثر دو بار مي‌تواند در گرايش متناسب با رشته تحصيلي 
خود ثبت نام نموده و در مصاحبه حضور پيدا كند؛ اگر در اين دو بار، مردود 
شود يا غيبت نمايد براي بار سوم حق ثبت نام ندارد و معمولًا اين دسته از 
داوطلبان به مدت شش  ماه تا كيسال از حضور در مصاحبه در گرايش مربوطه 

محروم مي‌گردند.
به همين منظور به متقاضيان مصاحبه در صورتي كه تعيين زمان نموده 
باشد ابلاغ مي‌شود كه در صورت تمايل به انصراف حتماً بايد 30 روز قبل از 
زمان تعيين شده،‌ نسبت به آن اقدام نمايند و گرنه غيبت آنان غير موجه تلقي 
شده و به عنوان كيي از دو بار محسوب مي‌گردد؛ البته موارد استثناء نيز داريم 

كه با توجه به مشكلات و موارد خاص بعضي از داوطلبان، صورت مي‌گيرد.
تمام اطلاع رساني از قبيل ثبت نام در آزمون، مصاحبه علمي، دريافت نتايج 
و آگاهي از منابع آزمون كتبي و مصاحبه علمي از طريق پايگاه الكترونكيي 
انجام مي‌پذيرد؛ بنابراين تقاضا داريم مراجعات حضوري يا تلفني تا حد امكان 

خودداري گردد.
از مديران گروه‌ها هم انتظار داريم براي تسهيل در امر برنامه‌ريزي درسي 
و اطلاع از مجوزهاي تدريس اساتيد در تكميل و ارسال فرم‌هاي 21 و 20 به 

موقع اقدام نمايند، تا موجب اخلال در برنامه‌ريزي آنان نگردد.
طي  حال  در  نيز  و  باشند  پرونده  داراي  كسانيك‌ه   ك‌ليه 
از  يكي  از  نياز  اعلام  وصول  صورت  در  باشند  بوده  علمي  مراحل 
آزاد  و  آموزشكده‌ها  غيرانتفاعي،  پيام‌نور،  كاربردي،  علمي  مراكز، 
اسلامي مناطق نابرخوردار با توجه به گرايش ثبت نامي آيا مجوز 

موقت صادر خواهد شد؟
 در خصوص تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي، هم انتظار از مديران 
محترم و نيز درخواست از اعضاي هيأت علمي داريم كه نسبت به توصيه‌ها و 
نكاتي كه كتباً چه در قالب نامه موافقت و چه در قالب نامه شخصي به آنان 
ابلاغ مي‌شود، دقت و عنايت ويژه‌اي داشته باشند؛ به اينكه فرم‌هاي مربوطه و 
برنامه‌هاي درسي را در هر ترم به دفتر نظارت و ارزيابي ارسال و نسبت به اخذ 
مجوز دوم اقدام نمايند و همچنين در كارگاه‌هاي روش تدريس و روش تحقيق 
تهيه و  به  نسبت  نمايند. همچنين  ارائه  را  آن  و گواهي‌نامه‌هاي  و... شركت 
چاپ مقالات علمي پژوهشي اهتمام داشته باشند تا در صورت وصول تقاضاي 

تبديل وضع، دچار مشكل و بالتبع مشمول تأخير در پاسخگويي نگردند.
از مديران محترم تقاضا داريم تا از راهنمايي و هدايت و تذكرات به موقع 
از  حقي  نخواسته  خداي  تا  نفرمايند  دريغ  گروه‌ها،  علمي  هيأت  اعضاي  به 
در  موجود  قوانين  و  مقررات  اعمال  به  نسبت  و  نگردد؛  همكاران ضايع  اين 
بر  اينكه  دارند.  مبذول  ويژه‌اي  حساسيت  ارتقاء،  و  وضعيت  تبديل  خصوص 
امتياز،  حداقل  علمي  هيأت  اعضاي  بايد  وضعيت  تبديل  در  مقررات  اساس 

جدول ارتقاء احراز نمايند را اطلاع‌رساني نمايند .
 موضوع تعيين رتبه علمي استادان حق‌التدريس چگونه 

است؟
داراي مجوز كه  رتبة علمي مدرسان  مقررات،  و  قوانين  به  عنايت  با   
مدرك تحصيلي معتبر اعم از دانشگاهي يا حوزوي دارند، تعيين مي‌شوند. آن 
دسته از حوزويان كه داراي مدرك تحصيلي سطح 3 يا 4 نباشند در صورتيك‌ه 
سابقه 6 ترم تدريس، پس از صدور گواهينامه با ارائه گواهي حداقل 6 سال 
علمي  مجلات  در  شده  چاپ  علمي  مقاله  كي  و  اصول  و  فقه  خارج  درس 
پژوهشي يا ترويجي يا حداقل علمي تخصصي در صورت مثبت بودن ارزشيابي 
دانشجويي و موافقت دفتر نظارت و ارزيابي با استعلام مراكز آموزشي مربوطه 
را داشته باشند، رتبه استادياري به آنان داده خواهد شد. لازم به ذكر است كه 
دارندگان مدرك تحصيلي  رتبة علمي  ندارند و  استخدامي  اعتبار  رتبه‌ها  اين 

معتبر، بر اساس مدرك تحصيلي خواهد بود.
مطلب ديگري كه بايد عرض شود، مسئله انجام مصاحبه‌هاي علمي در 
مراكز استان‌ها با مسئوليت رئيس استاني مي‌باشد. از سال 89 به بعد، برخي 
از وظايف امور اساتيد به مراكز استان‌ها واگذار شد كه در سال 1390 با طرح 
استانداردسازي مصاحبه‌هاي علمي، طي بخشنامه به كليه مراكز استان‌ها ابلاغ 
بر  آزمون كتبي(  )از قبولي‌هاي  گرديد كه در صورتيك‌ه مصاحبه‌هاي علمي 
اساس استانداردهاي ابلاغي انجام پذيرد، پس از ارسال مشروح مراحل انجام 
امتياز  كسب  صورت  در  داوطلبان  پرونده‌هاي  همراه  به  علمي  مصاحبه‌هاي 

قبولي با موافقت هسته گزينش، مجوز دائم براي آنان صادر خواهد شد.
استانداردهاي شكلي كميته  اولاً  همان‌گونه كه گفته شد در صورتيك‌ه: 
استاني رعايت گردد ثانياً استانداردهاي محتوايي و علمي رعايت شود، اين 
استانداردها كه طي جلسه‌اي با كليه دبيران استان تشريح گرديد و عبارتند از:

دقيقه   25 تا   20 حداقل  داوطلب  كه  فرضي:  كلاس  برگزاري  الف( 
موضوعي از موضوعات مرتبط با گرايش مورد نظر را در قالب كلاس فرضي 
نظر  اظهار  به مهارت روشي وي  ارائه مي‌نمايد، و كارشناس مربوطه نسبت 

ميك‌ند.
از متقاضي در موضوع  نفره  پنج  از اعضاي  ب( مصاحبه علمي: هر كي 
برگ  در  و  مي‌نمايند  مطرح  را  سوالاتي  اعلامي،  منابع  به  توجه  با  مربوطه 
مي‌نمايند  درج  مزبور  برگه  در  را  مربوط  امتياز  و  نوشته  مصاحبه  مخصوص 
از  پنجگانه خلاصه‌اي  برگه‌هاي  بر  استاني علاوه  محترم  رئيس  پايان  در  و 
گزارش جلسه را طي فرم 23 با توافق اعضاي جلسه تكميل و به همراه پرونده 
كه  در صورتي  ارسال مي‌نمايند.  معاونت  به  نهايي  اظهارنظر  داوطلب جهت 
تمامي استانداردهاي شكلي و محتوايي دقيقاً رعايت گردد، نظر كميته استاني 
با هسته  مكاتبه  از طريق  مرحله عمومي  تنها  و  اعمال مي‌گردد  معاونت  در 
گزينش استاد در معاونت پيگيري مي‌شود؛ كه پس از موافقت هسته گزينش 
گواهي‌نامه دائم تدريس صادر خواهد شد. در غير اين صورت، داوطلب مجدداً 

براي انجام مراحل مصاحبه علمي در معاونت دعوت خواهد شد.
لازم به ذكراست كه كليه فرم‌هاي مربوطه به همراه شيوه نامه مصاحبه 
علمي و روشي و سؤالات استاندارد شده و توضيحات لازم به رؤساي استاني و 
دبيران آنان ابلاغ شده است و طي جلسه‌اي هم تشريح گرديد؛ بنابراين استدعا 
دارم جهت رعايت حق‌الناس و عدم تضيع فرصت داوطلبان محترم، رؤساي 
محترم استاني نسبت به انجام مصاحبه علمي و روشي بر اساس بخش‌نامه‌ها 
و شيوه‌نامه‌هاي ابلاغي نهايت دقت و اهتمام لازم را به عمل آورند تا خداي 
در  نشود  مصاحبه  به  دعوت  مجدداً  و  نگردد  ضايع  كسي  از  حقي  نخواسته 
نياز بنده به همراه كارشناسان و همكاران معاونت آماده راهنمايي و  صورت 

مشاوره مي‌باشيم.
در پايان از همكاران عزيز مجله كه زمينه اطلاع‌رساني را فراهم نموده‌اند 

سپاسگزاري و تقدير مي‌نمايم.
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وضعيـت  از  ارزيابـي شـما   
فعلـي گروه‌هـاي معـارف اسالمي 
دانشـگاه‌ها چيسـت؟ آيـا وضعيت 
ایـن گروه‌هـا، رضايت‌بخش  فعلي 

؟ ست ا
 1. در حـال حاضـر از يـك منظـر 
كلـي بـه نظر مي‌رسـد گروه‌هـاي معارف 
اسالمي وضعيـت خوبـي را در مجامـع 
دانشـگاهي در حـال تجربـه هسـتند؛ كه 
يـك دليـل آن وجود معاونت امور اسـاتيد 
نهـاد مقـام معظـم رهبری در دانشـگاه‌ها 
و نظـارت ایشـان بـر گروه‌هـاي معـارف 
دانشـگاه‌های کشـور اسـت كـه انصافـاً معاونتـي اسـت پـر كار، بـا تدبيـر، 
نظام‌منـد و هدفمنـد. مـا تلاش‌هـاي خوبـي را از سـوي ايـن معاونـت بـراي 
تثبيـت و رشـد جايـگاه گروه‌هـاي معـارف اسالمي در مجامـع دانشـگاهي 
شـاهد هسـتيم. امـا بـه طـور خـاص، ايـن وضعيـت خـوب تـا حـدود زيادي 
هـم بـه خـود گروه‌هاي معـارف اسالمي و نحوة تعامـل اعضـاي آن گروه‌ها 
بـا دانشـجویان و سـاير گروه‌هـاي آموزشـي دانشـگاه‌ها و مجامـع بيـرون از 

دانشـگاه بـر مي‌گـردد.

پيـش‌روي  چالش‌هـای  و  اولويت‌هـا  نبايدهـا،  و  بايد‌هـا   
را چـه مي‌دانيـد؟ اسالمي  معـارف  گروه‌هـاي 

 قطعـاً هـر كاري هـم كـه انجـام شـود بـا توجـه بـه عظمت رسـالت، 
انـدك اسـت. بـه نظـرم از جملـه اولويت‌هـاي مهـم، جـذب هيئـت علمـي 

شايسـته و كارآمـد اسـت.
اسالمي  معـارف  گروه‌هـاي  بيشـتر  تعامـل  لازم،  بايد‌هـاي  جملـه  از 
انتقـال تجربيـات بـه كيديگـر اسـت. بـا برگـزاري جلسـات  دانشـگاه‌ها و 
جديدتريـن  بيـان  درس،  هـر  كاربـردي  مباحـث  بـا  هم‌انديشـي،  مسـتمر 
شـبهات، راهكارهـا و تجربيـات موضـوع اسـت كـه متاسـفانه چنـدی اسـت 
ايـن نشسـت‌هاي اعضـاي گروه‌هـاي معـارف اسالمي تقريبـا تعطيل شـده 
اسـت )حداقـل در اسـتان ما(! علت آن چيسـت؟ شـاید در حـد اطلاعات بنده 
نيسـت! بـه نظرم مديريـت فعال منطقـه‌اي و اسـتاني مي‌طلبد تا اين اسـاتيد 
و گروه‌هـاي معـارف اسالمي را كـه چـون جزايـري پراكنـده و جـدا از هـم 
هسـتند بـا هـم مرتبـط سـازد و زمينـة رشـد و اسـتفاده از تجربيـات كيديگر 

گردد. فراهـم 
كيـي از چالش‌هايـي كـه متاسـفانه در برخـي جاها شـاهد هسـتيم نحوه 
ارتبـاط و تعامـل نهـاد آن دانشـگاه بـا گـروه معـارف اسالمي اسـت. گاهـي 
رقابـت را شـاهديم در حاليك‌ـه بايـد شـاهد رفاقـت عالمانه و هدفمند باشـيم 
تـا پيشـرفت‌هاي علمـي و كمـي و يكفـي حاصل شـود و هم گـروه معارف و 

هـم مجموعـه نهـاد بتوانـد در جهت نيل بـه اهـداف مقـدس از ظرفيت‌هاي 
كيديگـر اسـتفاده كننـد؛ نـه اينكـه رقابـت برخاسـته از سوءبرداشـت‌ها، تنگ 

نظري‌هـا و توسـعه طلبي‌هـا و... حاكـم باشـد. 
كيـي از مشـكلات دیگـر ایـن گروه‌ها این اسـت كـه بودجه‌اي كـه براي 
برنامه‌هـاي مصـوب سـه ماهه‌هـا در نظر گرفته مي‌شـود، مسـتقيما از سـوي 
معاونـت نهـاد بـه خـود گـروه داده نمي‌شـود و ایـن امـر مشـكلاتي را بـراي 

پي‌گيـري و اجـراي برنامه‌هـا بـه وجود مـي‌آورد.

 مهم‌تريـن ابتـكارات و تجربه‌هـاي موفـق خـود را در گروه 
معارف اسالمي دانشـگاه، برشماريد.

 بـه عنـوان مدير گـروه تلاش دارم در هر جلسـه شـوراي اسـاتيد كي 
بحـث علمـي و بـه‌روز توسـط كيـي از اسـاتيد گـروه، كنفرانـس داده شـود و 
بقيـة اسـاتيد بـه بحث و تبـادل نظر پيرامـون آن موضوع بپردازنـد. اين باعث 
مي‌شـود كـه فضـاي جلسـات درون گروهي صرفا بـه بيان مباحـث انضباطي 
و... نگـذرد و لـذا اسـاتيد گروه هم انگيزة بيشـتري براي شـركت در جلسـات 
دارنـد. همچنيـن بـه لطف الهي بـا تعامل و روابـط عمومي صميمـي و علمي 
بـا سـاير گروه‌هاي آموزشـي، جايگاه و اسـتقلال گـروه و دروس معارف را جا 
بيندازيـم و بـا برگـزاري نشسـت‌هاي علمي جهت سـاير گروه‌هاي آموزشـي 
دانشـگاه علميـت و شايسـتگي گـروه را بـراي اسـاتيد و مسـئولين دانشـگاه 

مطـرح كنيم.
برگـزاري كرسـي‌هاي هـم انديشـي و آزادانديشـي در كلاس‌هـاي درس 
بـا موضوعـات جالـب و پرطرفـدار، كيـي از تجربه‌هـاي خـوب اسـاتيد گروه 

معـارف اسالمي علوم پزشـكي بوشـهر اسـت.

تازگـي  بـه  كـه  مدرسـاني  بـه  خانـم  سـرکار  توصيـه   
تدريـس  امـر  بـه  و  معـارف شـوند  گروه‌هـاي  وارد  مي‌خواهنـد 

چيسـت؟ بپردازنـد،  اسالمي  معـارف 
 1. معلمـي را يـك عشـق و رسـالت بداننـد نـه يـك شـغل و اسـباب 

كسـب درآمـد و منافـع مـادي.
2. دوره‌هـاي آموزشـي و نشسـت‌هايي كـه از سـوي معاونت امور اسـاتيد 
و يـا گروه‌هـاي معـارف اسالمي برگـزار مي‌شـود را جـدي گرفته و شـركت 

. كنند
3. اطلاعـات خـود را بـه‌روز كننـد. گاهـي اطلاعـات دانشـجويان از مـا 
جلوتـر اسـت! و ايـن ضعـف و كاسـتي اسـت كـه دانشـجو متوجه مي‌شـود و 

اسـتاد معـارف را از جايـگاه در‌خـور و شـأنش پاييـن مـي‌آورد.
4. بـه دانشـجو عشـق بورزنـد. دانشـجو بـا هـر فكـر و هـر تيپـي كـه 
هسـت مـا بايـد پيامبرگونه باشـيم تـا بتوانيـم به تعبيـر حضرت امـام خمینی 

باشـيم. »انسان‌سـاز« 
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نقــد حــال

 ارزيابـي شـما از وضعيـت 
معـارف  گروه‌هـاي  امـروز 
دانشـگاه‌ها چيست؟  در  اسالمي 
پيـش  چالش‌هـاي  و  فرصت‌هـا 
چـه  را  گروه‌هـا  ايـن  روي 

؟ نيـد ا مي‌د
 ايـن سـئوال شـما در واقـع چند 
مـن  كـه  چيـزي  ولـي  اسـت  سـئوال 
مي‌خواهـم بـا توجـه بـه تجربـه‌اي كه 
دارم مطـرح كنـم، اين اسـت كـه اصل 
كار، كار بسـيار خوبـي اسـت كـه قابـل 
نفـي نيسـت. منتهـا مسـأله‌ ايـن اسـت 
و  اسـت  ارتباطـات  دنيـاي  دنيـا  كـه 
دانشـجويان مثـل قديـم نيسـتند؛ چون مي‌شـود بـا آنهـا ارتباط برقـرار كرد و 
درد دل نمـود. هـر خبـر و حادثـه‌اي كـه در هر زمينـه‌اي اتفاق بيافتـد از ديد 

نمي‌مانـد. مخفـي  دانشـجويان 
مـا عليرغـم همـه كارهايـي كـه در زمينـه تهيـه و تدوين كتـاب و متون 
معـارف اسالمي و در ديگـر زمينه‌ها انجـام مي‌دهيم، بايد خودمـان را به روز 
كنيـم. انتظـاري كـه از گـروه معارف اسالمي مي‌رود،‌ اين اسـت كـه بايد به 
تناسـبي كـه دانشـجو مي‌دانـد و مطالـب را دارد، حداقـل از لحاظ دسـتي‌ابي 
بـه اطلاعـات از آنهـا عقـب نمانـد و اگـر ما پا بـه پاي آنهـا نرويـم و مراقبت 
و محافظـت از آنهـا نداشـته باشـيم، هـركاري كـه انجـام بدهيم مثـل بارش 
بـاران در بيابـان اسـت و آن موقـع اثـرات و زمينه‌هايـي مي‌طلبـد كـه مـا از 
نظـر تغذيـه اعتقـادي، فرهنگي و معنـوي متأسـفانه ديگر نمي‌توانيـم اينها را 

به حـد عالي برسـانيم. 
پيشـنهادهايي كـه مـن بـراي ايـن قضيـه دارم ايـن اسـت كه بيـن همه 
اسـاتيد ارتبـاط برقـرار كنيـم؛ همين جلسـه‌هايي كه گذاشـته‌ايد چقـدر عالي 
اسـت؛ خبرهـا و حرف‌هـاي جديـد و ارتباطـي كـه بين اينهـا برقرار مي‌شـود 
و ارتباطـي كـه همـه اينهـا بـا دفتـر امـور اسـاتيد دارند و بـر عكس. اسـاتيد 
معـارف حتمـاً بايـد از نظـر فرهنگـي و مطالـب روز، تغذيـه شـوند تـا ارتبـاط 

كاملي داشـته باشـند.
مـا در ايـن راه مشـكلات فراوانـي داريم، كيـي اينكه بعضـي اوقات فقط 
روي تدريـس متمركـز شـده‌ايم؛ يعنـي فقـط مي‌رويـم واحدهـاي درسـي را 
برمي‌داريـم و ترم‌هـاي دوم هـم محدود‌تـر اسـت. متأسـفانه ارتباطمـان بـا 
دانشـجو، ارتبـاط كامـل معنـوي نيسـت و بعـد خودمـان را مشـغول كارهاي 
ديگـر ميك‌نيـم. بـه عنـوان مثـال تعـداد قابـل توجـه‌اي از اسـتادان محتـرم 
معـارف، بـه عنـوان روحانـي كاروان به سـفر حـج و عتبـات مي‌رونـد و دائماً 
در سـفرند! درسـت اسـت كـه آنجا انجـام وظيفه ميك‌ننـد اما در واقـع وظيفه 
يـك اسـتاد و يـك روحانـي كـه مي‌خواهـد مبانـي دينـي و اسالمي را بيـن 
نسـل جـوان رواج دهـد، شـايد كمتـر از وظيفه روحانـي كاروان نباشـد. خيلي 
حيـف اسـت كـه اينگونـه بهتريـن فرصت‌هايـي كه بـراي جوان‌هـا در اختيار 
داريـم را از دسـت بدهيـم. اينكـه بخواهيـم دائمـاً به زيـارت معنـوي برويم و 

راهنمايـي حجـاج و زائـران را نيـز هم‌زمـان در كنـار وظيفه اسـتادي خود در 
گروه‌هـاي معـارف داشـته باشـيم، از ايـن جهـت بي‌گمـان ارتبـاط و پكيـره 
ارتباطي‌مـان بـا نسـل جـوان قطع مي‌شـود و وظيفه اسـتادي خـود را به نحو 
مطلـوب ايفـا نميك‌نيـم. تقاضايـي كـه دارم ايـن اسـت كـه اين مسـأله بايد 

قـدري تعديل شـود.
نكتـه بعـدي دربـارة ارتباطاتـي اسـت كـه بيـن تمـام نهادهـا مي‌باشـد. 
مي‌دانيـد كـه مـا چقـدر نهادهـاي فرهنگـي داريـم: وزارت فرهنـگ و ارشـاد 
اسالمي، سـازمان تبليغـات اسالمي، دفتـر نهـاد نمايندگـي مقـام معظـم 
رهبـري در دانشـگاه‌ها، گروه‌هـاي معـارف اسالمي دانشـگاه‌ها، گروه‌هـاي 
الهيـات و ... . حقيقـت آن اسـت كـه ما بعضـي اوقات مـوازي كاري ميك‌نيم. 
مـوازي كاري بدتريـن آسـيب فرهنگـي بـراي كشـور اسـت. اگـر بتوانيـم از 
مـوازي كاري دسـت برداريـم مي‌توانيـم طرح‌هاي نويـن ارائه بدهيم. مسـلماً 
دفتـر نهـاد نمايندگـي ايـن را مي‌خواهد چون نهـاد عصاره خـود را از منويات 
مقـام معظـم رهبـري مي‌گيـرد؛ اما اسـتادان معـارف بايد بـازوان اين مسـئله 
باشـند. مـا بياييـم دسـت از ايـن مـوازي كاري برداريـم و طرح‌هـاي نوين و 
فكـر كامـل و هماهنگـي را داشـته باشـيم كـه بتوانيـم نتيجه عالـي بگيريم. 
طرح‌هايمـان بايـد دو جنبـه داشـته باشـد. 1. جنبه كوتـاه مـدت، 2. جنبه بلند 
مـدت. در جنبه‌هـاي بلندمدت متأسـفانه سسـت عمل كرده‌ايـم؛ از اين جهت 
اسـت كـه مـا الان بـراي بچه‌مـان در دانشـگاه تفسـير مي‌گوييـم در حالـي 
كـه او خوانـدن قـرآن را هـم بلـد نيسـت! بـا اينكه آمارهـا چيزهـاي ديگري 
را نشـان مي‌دهنـد! طرح‌هـاي كوتـاه مـدت‌، سـريع و عبـوري هسـتند. بايـد 
كارشناسـان فرهنگـي مـا كار و تالش كننـد و اينهـا را براي طرح‌هـاي بلند 
مـدت و كامـل مقدمـه قـرار بدهنـد. اگـر ايـن زمينه‌ها ايجاد شـود ما مسـلماً 

موفقيـت بهتـري داريم. 
داريـد  گـروه خودتـان  در  موفقـي  تجربـه  و  اگـر طـرح   

بفرماييـد.
 مـن فقـط ايـن را بگويم كـه در مناطـق و اسـتان‌ها، كيـي از بهترين 
پارامترهـا، اسـتفاده از صـدا و سـيماي محـل اسـت. ايـن امـكان را بـراي 
اسـتادان معـارف خودمـان فراهـم كرده‌ايم تـا تمـام برنامه‌هاي راديـو معارف 
و تلويزيـون اسـتان را پوشـش بدهنـد. ايـن را در بيـن همـه اسـاتيد گـروه 
معـارف اسـتان مركـزي اعالم كـردم كـه اگر بـه قصد قربـت نه بـه انگيزه 
مالـي بياييـد مـن بهتريـن وقت‌هـا را در صـدا و سـيماي اسـتان بـه شـما 

مي‌دهـم كـه سـنت و تعاليـم اسالمي را بـه عرصـه وارد كنيـد. 
 استقبال اساتيد معارف چطور بود؟

 نظـر بنـده ايـن اسـت كـه عزيـزان اسـاتيد معـارف در مناطـق و 
اسـتان محـل كار خـود خيلـي خـوب مي‌تواننـد كار كننـد.

مـا در اسـتان مركـزي 135 هزار دانشـجو داريـم - من به‌عنـوان نماينده 
شـوراي عالـي قـرآن صـدا و سـيما و به‌عنـوان كارشـناس - ايـن زمينـه و 
فرصـت را در اختيـار اسـتادان قرار مي‌دهم تا ايشـان هرچـه مطالب مفهومي 
هسـت در اختيـار نسـل جوان قـرار دهند. به نظرم ما در اين مسـائل سسـتي 
ميك‌نيـم. اگـر بـه خـدا و پيامبـرش معتقد هسـتيم، جـواب خـدا را نمي‌توانيم 

بدهيم.

بايـــد خـــود را بـــه‌روز كنيـــم!
نقطـــه نظـــرات حبيـــب‌الله صابري‌نســـب، مديرگـــروه معـــارف اســـامي دانشـــگاه غير‌انتفاعـــي مهـــر اراك
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گفتگو با استاد الف. ف )اميدوار(/ قسمت نهمکــــــارگاه

تأملي در كارگاه روش تأثيرگذاري

يق  عـــــــا
ــا  كننده‌هـــ
ــوي  از ســـ
مخــــاطب 

)بخش دوم(

توهم عقل‌مداري مطلق
توهـم  انسـاني  هـر  در  كننده‌‌هـا  عايـق  مهمتريـن  از  كيـي 

اسـت. مطلـق  عقل‌مـداري 
عقل‌مـداري خـوب اسـت امـا آيـا عقل‌مـداري مطلـق خـوب 
اسـت يـا بـد؟ روشـن اسـت که خـوب نيسـت؛ زيـرا يـك جا‌هايي 
عقـل مـا نميك‌‌شـد و درک آن محـدود اسـت. آنجاسـت كـه ديـن 
وارد ميـدان مـي شـود و معصوميـن در تربيـت عقـل بـه مـا 

ميك‌ننـد.  كمـك 
امـا اگـر ايـن عقل‌مـداري مطلـق يـك بـاور شـد و مخاطـب 
احسـاس كـرد كـه »مـن عقل‌مـدار هسـتم و هـر چـه را کـه فقط 
مسـتند بـه عقـل باشـد مي‌پذيـرم و جز عقلـم هر كه هرچـه بگويد 
نمي‌‌پذيـرم«، ايـن يـک توهـم اسـت زيـرا واقعـاً اين‌گونـه نيسـت 
و مـا آدم‌هـا فكـر ميك‌نيـم عقل‌مـدار آن هـم از نـوع مطلقـش 
هسـتيم چـون خيلـي جا‌هـا خـود مـا نيـز مقلديـم؛ لذا من اسـمش 

را »توهـم« گذاشـته‌ام.
اگـر در هـر انسـاني ايـن احسـاس باشـد كـه هرچه را بـا عقل 
مـن سـازگار نيسـت نمي‌پذيـرم ايـن مي‌شـود عايق. ممكن اسـت 
در ذهـن خواننـده اين مطلب شـبهه ايجاد شـود و بگويد كه راسـت 
مي‌گويـد »هـر چـه را عقـل نپسـندد نبايد پسـنديد« مـا مي‌گوييم 
نـه، ايـن حـرف درسـت نيسـت خيلـي چيز‌هـا را عقل مسـتقيم 
و ابتدايـي نمي‌فهمـد ولـي بايـد پذيرفـت، آنجاي‌ـي كـه دين 
چيز‌هايـي گفتـه كـه واقعاً بـا عقـل مسـتقيم و ابتدايي ما ناسـازگار 
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اسـت ولـي بايـد پذيرفـت چـون مبانـي آن حرف‌هايـي كـه ديـن گفته 
اسـت عقلـي اسـت يعني مـا از مجـاري‌اي به آن حـرف رسـيديم كه عقل 
هـم بـر آن‌ مجاري صحه گذاشـته اسـت. مثاًل من حرف معصومـي را گوش 
داده‌ام كـه حـرف او ابتـداء بـا عقل من جـور در نمي‌آيد ولي چـون عصمت او 
را عقال باور داشـته‌ام پذيرش سـخن او کاملا منطقي و عقلي اسـت درسـت 
ماننـد دكتـري كـه مي‌گويد ايـن دارو را بخور و شـما هم هيچ چيـزي از علم 
پزشـكي نمي‌دانيـد چـرا حرفـش را گـوش مي‌دهيـد؟ عقـل کـه الان اين‌هـا 
را نمي‌فهمـد ولـي چـون در مـورد تخصـص آن دکتـر آگاهي داريـم پذيرش 

سـخنان او منطقـي و مطابـق بـا حکم عقل اسـت.
امـا مثالهايـي از محدوديـت درک عقـل؛ چـرا نمـاز صبح دو ركعت اسـت 
يـا چـرا نمـاز ظهـر چهار ركعت اسـت؟ چرا بايـد رو به قبلـه نمـاز خواند؟ چرا 

طال براي مـرد حرام اسـت؟ و ... 
خلاصـه اينکـه حـرف مـا ايـن اسـت كـه مـا رفتيـم راجـع بـه معصـوم 
تحقيـق كرديـم، از خدا شـروع كرديم پيامبر را شـناختيم معصوم را شـناختيم، 

حـالا خودمـان را بـه معصوم سـپرديم.
پـس اولًا ايـن بايـد بـراي خـود مـن به عنـوان اسـتاد جـا افتاده باشـد و 

ثانيـاً بتوانـم بـه دانشـجويان بفهمانـم كـه مـا عقل‌مـداري مطلـق نداريم. 
تجربـه نشـان داده اسـت كـه كيـي از وِيژگي‌هـاي جوانـان ايـن اسـت 
كـه داراي خصوصيـات و رفتارهـاي کامال متضـاد و گاه متناقض نسـبت به 
يکديگرنـد. يعنـي جاهايـي كاماًل ترسـو هسـتند و در جـاي ديگـري كاماًل 
شـجاعند جاهايـي كامال سـطحي‌نگرند و جاهايـي از شـما سـند مي‌خواهند. 
جايـي اصاًل بـه عقـل كاري ندارنـد و بـا احساسـات و عواطـف كار ميك‌نند 
و جايـي مي‌گوينـد عقـل مـن هـر چـه بگويـد فقـط همـان را مي‌پذيريـم. 
در بعضـي امـور مي‌بينيـم كـه جوانـان 180 درجـه بـا هـم فـرق ميك‌ننـد. 
ولـي ايـن ويژگـي در بسـياري از جوانـان هسـت كـه دنبـال سـند هسـتند و 
مي‌خواهنـد مسـتند بپذيرنـد. اينكـه چـرا سـطحي‌نگر مي‌شـوند بـا اين حرف 
تناقـض نـدارد آن هم ريشـه‌هاي خـودش را دارد. سـطح نگـري در كجاها و 
عقل‌مـداري بيشـتر در كجاهـا. ايـن بحـث مهمي اسـت ولي مـن از آن‌ها رد 
مي‌شـوم و خـود دوسـتان روي آن‌هـا فكـر كنند ولي ايـن ويژگـي را دارد كه 
اگـر حرفـي بـا عقلش جـور درنيايـد نمي‌پذيـرد. عملًا بـا هر كسـي مي‌توانيد 
ايـن را تجربـه كنيـد کـه اگـر حرفـي را کـه عقلـي نباشـد بگوييـد او قبـول 
نميك‌نـد مخصوصـاً جـوان. پس من بـه عنوان اسـتاد وظيفـه دارم اين توهم 

را از او جـدا كنـم.
طـرز بيـان اسـتاد هم خيلي تأثيـر دارد، يعني نـوع بيانش و اينكه مسـائل 
را طـوري بازگـو كنـد كـه طـرف احسـاس نكند اين‌هـا همه‌اش خالـي بندي 

اسـت و دارنـد الكي صحبـت ميك‌نند.
كلمـه »تدريـس« از پنـج حـرف تشـيكل شـده ولـي عمال از پنـج هزار 

مهـارت شـكل گرفتـه اسـت، ايـن خيلـي مهم اسـت.
يعنـي شـما بايـد انـواع مسـائل را بلـد باشـيد، نمي‌گويـم كـه سـال اول 
تدريـس امـا بايـد در طول تدريـس آرام آرام بـه همه اين‌ها برسـيد. اين مهم 
اسـت كـه اسـتادان بـه ايـن نكته توجـه كنند مـا فقط ضبـط صوت نيسـتيم 
كـه خودمـان دكمـه خودمـان را بزنيـم و كي سـاعتي حـرف بزنيـم و دوباره 
دكمـه بپـرد و بياييـم بيـرون؛ بايـد بـه همـه مسـائل در كنـار تدريـس توجه 

كـرد؛ خيلـي پيچيده اسـت ولـي نـه اينكه دسـت نايافتني باشـد. 
خشم

كيـي ديگـر از موانـع تاثيـر پذيـري كه در مخاطب هسـت خشـم اسـت، 
گاه مـا در هنـگام خشـم و غضـب حرف‌هـاي منطقـي را هـم نمي‌پذيريـم، 
كيـي از ريشـه‌هاي لجاجـت هم خشـم اسـت، وقتي شـما خشـمگين باشـيد 

اسـتاد هرچـه حـرف بزنـد شـما قبـول نميك‌نيد. مثلًا شـما بـه عنوان اسـتاد 
يـك جاهايـي اشـتباه كرديـد و بـه باورهاي او اهانـت كرديد و الان از دسـت 
شـما عصبانـي اسـت، نمي‌توانـد هم بگويـد ولي همان خشـم نمي‌گـذارد كه 

حرف‌هـاي بعـدي شـما را بپذيرد.
خشـم معلـول علت‌هـاي مختلـف اسـت؛ اهانـت اسـتاد بـه باورهـاي او، 
تحقيـر و توهيـن او و... اگـر دانشـجو عصبانـي اسـت و دارد يـك چيـزي 
مي‌گويـد بايـد اول خشـم او را كنتـرل كنيـم و او را آرام سـازيم و بـه قـول 

معـروف عقـل را در او حاكـم كنيـم و بعـد بـا او صحبـت كنيـم. 
حب و بغض‌ها

بحـث بعـدي بحث حب وبغض‌هاسـت كـه چند زيـر شـاخه دارد: 1.حب 
نفـس هر كسـي خـودش را دوسـت دارد ايـن امري خـدادادي اسـت و البته 
لازم و زيباسـت. اگـر انسـان ايـن وصف را نداشـته باشـد دنبال غـذا، ازدواج، 
فرزنددارشـدن و ...نمـي رود؛ اصاًل دنبـال خـدا هـم نمـي‌رود ولـي چـون 
خـودش را دوسـت دارد و مي‌خواهـد بـه كمـال برسـد دائمـا در حـال تلاش 
و کمـال جويـي اسـت. حـالا هميـن حـب نفس هـم مي‌توانـد مثبت باشـد و 
هـم مي‌توانـد منفـي اسـتفاده شـود. وقتـي صاحب حـب نفس پـا روي عقل 

خويـش بگـذارد آسـيب مي‌بيند.
 امـا ارتباطـش بـه بحث ما اين اسـت كـه گاه شـما داريد با طـرف بحث 
ميك‌نيـد و او احسـاس ميك‌نـد اگـر الان بپذيـرد در جمـع ضايـع مي‌شـود و 
در بحـث مغلـوب مي‌شـود و مثال در نگاه دانشـجويان ديگر شكسـت خورده 
و تحقيـر مي‌شـود. منشـأ‌ ايـن لجاجت و عـدم پذيرش حق حب نفس اسـت. 
2. عصبيت‌هـاي جاهلـي و محبـت‌ بـه دوسـتان و اقـوام. اينهـا حـب و 
بغض‌هايـي اسـت كـه در خيلـي از آدمهـا هسـت، مثلا شـخصي به شـخص 
ديگـري يـا مكتـب يا سـمبلي محبت داشـته باشـد و شـماي اسـتاد بخواهيد 
نسـبت بـه محبـوب او متعـرض بشـويد و لـو منطقـي هم حـرف بزنيـد او در 
وهلـه اول موضـع مي‌گيـرد يعنـي در وهلـه اول عايـق اسـت پس مـا بايد به 
ايـن توجـه كنيـم و در برنامـه ريـزي بـراي ارائـه مطالـب هـم به ايـن نكته 
توجـه داشـته باشـيم كـه با اسـتفاده از مباحـث زيبـا و منطقي و هنـري، آرام 
آرام او را بـا خودمـان همـراه كنيـم، بـا اعتـراف گرفتـن از مخاطـب و ثابـت 
كـردن اينكـه »هـر محبوبـي لزوماً بـي عيب نيسـت« و »هر مبغوضـي لزوماً 
بـه شـكل صددرصد منفـي نيسـت و داراي ويژگي مثبت هم مي‌تواند باشـد« 
ايـن يـك بحـث اخلاقي دقيقي اسـت كـه اسـتاد بايـد روي آن كار كند. 
اگـر حـق مـداري را از قبـل جلـوه داده باشـيم اينجـا بـه راحتـي مي‌توانيم با 
دانشـجو بـه يـك تسـالم و توافـق برسـيم ولـي به هر حـال حـب و بغض‌ها 

در او مانـع اسـت و شـما بايـد روي ايـن مطلب نيـز كار كنيد. 
3. رفاقـت زيـاد بين اسـتاد و دانشـجو كي شـكل ديگـر از محبت غلط 
اسـت. رفاقـت افراطـي، يعنـي اينكـه اسـتاد بيايـد و حرمـت را از بيـن ببرد و 
دانشـجو بـا او احسـاس صميميـت و نزدكيـي زيـاد از حـد كند. اگـر هيبت و 
صلابـت اسـتاد در نـگاه مخاطـب از بيـن رفـت و كـم رنـگ شـد ]مثـل اين 
كـه مثال در روايـات مي‌گوينـد »شـوخي زيـاد شـخص را در نـگاه مخاطب 
بـي‌ارزش ميك‌نـد« اين هـم همان‌جـا دارد اتفاق مـي‌ افتد[ باز هـم اين كي 
عايـق مي‌شـود. البتـه گفتيـم اگـر از حـد بگـذرد وگرنـه گاه اثـر مثبـت دارد 
وقتـي صميمي مي‌شـود محبـوب مي‌شـود تاثيرات بيشـتري مي‌گـذارد. مثل 
يـك نمـوداري اسـت كه رو به بـالا و پايين در حال حركت اسـت اگر اشـتباه 
كنـي تـا بـالا رفتـي و مقبول شـدي با يـک حركـت اضافي سـقوط ميك‌ني. 

مي‌خواهيـم ايـن اتفـاق نيافتند.
احساس ضعف علمي استاد

اگر دانشـجو احسـاس ضعف علمي اسـتاد را داشـته باشـد گاه غرور علمي 
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در خـودش ايجـاد مي‌شـود و باعـث مي‌شـود كه حرف‌هـاي اسـتاد را نپذيرد، 
مثال اگـر اسـتاد خرافـه گويـي كنـد و بـي دليـل و بدون سـند حـرف بزند يا 
خـود اسـتاد بـه شـايعات اسـتناد كنـد در نـگاه اول شـايد اثـرات سـطحي بر 
مخاطـب داشـته باشـد امـا ايـن آثـار، آثـار مانـدگاري نخواهـد بـود و سـريع 
زدوده مي‌شـود؛ لـذا بايـد اسـتاد توجه داشـته باشـد كه ضعف علمـي خودش 
را از بيـن ببـرد و آنجاهايـي را هـم كـه بلد نيسـت بـه اصطلاح ماسـت مالي 
نكند و حق مداري‌اش را نشـان بدهد و بگويد سـئوالي كه پرسـيديد قشـنگ 
اسـت ولـي مـن جوابـش را نمي‌دانـم و بايـد روي آن كار شـود. هـم من كار 
ميك‌نـم هـم شـما كار كنيـد. ايـن كار بـراي اينكـه فشـار را از روي خودش 
بـردارد و هـم بـراي اينکـه عايـق کننده‌هـا را از بيـن ببـرد امر مهمي اسـت.

لذت گرايي در مخاطب
همـه آدم‌هـا خواهـان لـذت هسـتند امـا اگـر مخاطب مـا گرفتـار لذت‌ها 
باشـد بـه ايـن راحتـي نمي‌تـوان روي او كارهـاي فكـري انجـام داد، مثاًل 
دانشـجويي كـه بـه لذايـذ جنسـي آلـوده شـده و در ايـن فضاهـا غرق شـده 
اسـت آيـا به راحتـي مي‌توانيد او را از ايـن فضا بيرون كشـيده و دورش كنيد. 
خيلي سـخت اسـت. نسـبت به دانشـجويي كه غرق نشـده اسـت ولي زمينه 
غـرق شـدن را دارد و شـما نمي‌گذاريـد كـه غـرق لذت‌هـا بشـود؛ بـي ترديد 

روي او بهتـر مي‌شـود اثر گذاشـت. 
بـراي مثـال نمي‌تـوان بـه راحتي جلوي كسـي كـه قرص شـادي بخش 
خـورده اسـت را گرفـت كـه ديگـر مصـرف نكنـد ولـي كسـي كـه تـا حـالا 
مصـرف نكـرده را مي‌تـوان ترسـاند كـه ايـن، خيلي مضـر و خطرناك اسـت.

در روايتـي داريـم کـه حضـرت علـي عليه السالم مـي فرمايـد: »لَ دَوَاءَ 
لمَِشْـغُوفٍ بدَِائـِه‏/ بـراي کسـي کـه لـذت زده ]غـرق در محبـت و لـذت[ از 

بيمـاري خويـش اسـت دوائـي وجود نـدارد« 
پيش فرض‌هاي ذهني در مخاطب

ايـن پيش فرض‌ها هم ريشـه‌‌هاي مختلف سياسـي، اعتقـادي، اقتصادي، 
فرهنگـي، و ...دارد. مثاًل مـن كـه روحانـي هسـتم وقتـي مـي‌روم در كلاس 
ريشـه‌هاي انقالب را تدريـس كنـم اوليـن چيزي كـه به ذهـن مخاطب من 
مـي‌ آيـد اين اسـت كه »اين شـخص روحانـي اسـت و مي‌خواهـد از انقلاب 
دفـاع كنـد، يعنـي ويكـل مدافـع نظـام، دولـت و دولتمـردان اسـت و دنبـال 
توجيـه اسـت« لـذا از همـان اول نسـبت بـه مـن گارد مي‌گيـرد و وظيفه من 
اسـت كـه بـا روش‌هاي منطقي، مسـتدل و مسـتند ايـن گارد را از بين ببرم و 
بگويـم كـه نـه اين‌طور نيسـت و مـا دنبال حق هسـتيم و اين را نشـان دهيم 

و ثابـت كنيـم كـه مـا دنبال راهي هسـتيم كـه هـر دو را به كمال برسـاند. 
حتـي لبـاس مـن هـم مي‌تواند منشـاء يک پيش فرض باشـد مثال او در 
نـگاه اول بـه اسـتاد بـه چشـم كي اسـتاد مرفه بـي‌درد نـگاه كند و اسـتاد با 
بـوي ادكلـن آنچناني وارد كلاس مي‌شـود اين ولو در ظاهر شـأن اسـتادي را 
رعايـت كـرده اسـت ولي موجـب ايجاد پيش فـرض ذهني غلـط در مخاطب 
مي‌شـود و مثال بـا خـود مي‌گويـد: »اسـتاد از سـر سـيري صحبـت ميك‌نـد 
و هـم سـنخ مـا نيسـت درد مـا را حس نميك‌ند. اسـتادي كه شـكمش سـير 
اسـت چـه مي‌فهمـد كـه وضـع مـا چگونه اسـت« پس يـك عايـق ديگر در 

او ايجاد شـده اسـت.
 كليه عواملي كه منجر به حواس پرتي مي‌شود

بـراي مثـال دانشـجو دارد درس گـوش مي‌دهـد و عوامـل خارجـي نظير 
ورود و خروج‌هـاي ديگـران يـا اختالط دانشـجويان در كلاس و ... کـه در 
خصـوص ايـن مـورد اخيـر هر قـدر هم بگوينـد: »اختالط كارخوبي اسـت و 
رقابـت ايجـاد مي‌شـود و ...« ايـن حرف‌هـا حرف‌هاي ظاهرا قشـنگي اسـت 

ولـي در واقـع سـطحي نگرانه و عـوام فريبانه اسـت؛ همين اختالط کمترين 
ضـررش ايـن اسـت كـه باعـث حـواس پرتـي مي‌شـود و البتـه چيز‌هـاي 

ديگـري هـم هسـت كـه ديگـر آن‌هـا را بحـث نميك‌نيم.
وجود افكار مشوش در مخاطب 

زندگـي دانشـجويان يـك جور نيسـت در بيـن 20ـ30 دانشـجويي كه در 
يـك كلاس هسـتند مشـكلات متفاوتـي وجـود دارد؛ كيـي پدر نـدارد، كيي 
شـاغل اسـت، كيـي دغدغـه چـك دارد، كيي مشـكل عشـقي دارد، و انواع و 
اقسـام مسـائل سياسـي و اقتصـادي... وقتـي كـه ذهـن آدم درگيـر اسـت آيا 
بـه راحتـي پذيـرش حـرف دارد؟ بنابرايـن ذهن مشـوش مي‌تواند مانـع واقع 

. شود
 البتـه لزومـاً همـه اين‌ها را نمي‌توان كشـف كـرد، ولي بايد توجه داشـته 
باشـيم كـه ايـن عوامل هم سـر راه اسـتاد وجـود دارد و آنجاي‌ي كه احسـاس 
ميك‌نـد مي‌توانـد مانـع را از بيـن ببـرد چنيـن كند و دقت داشـته باشـد كه با 

روش غلط وارد بحث نشـود.
کي بيماري ساده جسمي

مثلا اگر شـما سـردرد داشـته باشـيد آيا مي‌توانيد درس را متوجه بشـويد؟ 
يـا اگـر كسـي دلـش درد ميك‌نـد و ... مثل همان تشـويش‌‌هاي رواني اسـت 
كـه ايـن هـم مي‌توانـد جـزو موانـع باشـد. بايـد بـه اين‌ها نيـز توجه داشـت 
و مي‌تـوان بـا همـزاد پنـداري بـه دانشـجو كمـك كرد کـه البتـه توضيحش 

مفصـل اسـت و مجالـي ديگر مـي طلبد..
حاقن بودن استاد و دانشجو

فـردي از اميرالمومنين سـوالي پرسـيد، حضرت علـي رفت داخل 
و برگشـت جـواب داد، پرسـيدند: »يـا علـي شـما كه جوابـش را مي‌دانسـتيد 
چـرا بـا تأخير جـواب داديد؟« حضـرت فرمـود: »موقعي كه سـوال كرديد نياز 

بـه قضـاي حاجت داشـتم، رفتم انجـام دادم و بعد جـواب دادم«
اگـر دانشـجو هـم ايـن گونـه باشـد نمي‌توانـد درس را گـوش بدهـد اگر 
دانشـجو از اسـتاد اجـازه خواسـت كـه بـرود بيـرون اسـتاد بايد اجـازه بدهد و 
متـه بـه خشـخاش نگـذارد، البتـه خيلي هـم بي‌گدار بـه آب نزند كـه هر كه 
اجـازه خواسـت بـرود بـه او اجـازه بدهـد خيـر بايـد اعتـدال را رعايـت نمود. 

خـواب آلودگـي و شـكم‌پري نيـز از موانـع دروني هسـتند.
ياس و نااميدي زياد

و  يـاس  دانشـجويمان دور كنيـم. ريشـه‌‌هاي  از  را  نااميـدي  بايـد  مـا   
نااميـدي را كشـف كنيـم تـا بتوانيـم آنهـا را از بيـن ببريـم.

احساس بي‌خاصيت و بي‌فايده بودن درس
نمي‌‌آيـد  خوششـان  متـن  و  عنـوان  از  چـون  دانشـجويان  از  بسـياري 
مي‌گوينـد ايـن كـه درس نيسـت، در هر درسـي اگر مـا درسـت وظيفه‌مان را 

انجـام بدهيـم قطعـاً مي‌توانيـم ايـن مانـع را از بيـن ببريـم. 
كيـي از مهمتريـن بحث‌هايـي كـه اسـتاد‌ها بايـد بـه آن وارد شـوند اين 
اسـت كـه بايـد ضـرورت و كاربـرد درس را درسـت تبييـن كنند ايـن وظيفه 

هـر اسـتاد موفقي اسـت.
كليـت بحـث عايق‌‌هـا همين‌‌هاسـت. در مجمـوع روح بحـث ايـن بـود 
كـه چيز‌هايـي در مخاطـب وجـود دارد كـه بايـد آن‌هـا را از بيـن بـرد و اگـر 
نمي‌توانيـم بايـد بـا توجـه به آن‌هـا مباحث را مطـرح نمود و خيلـي از صحنه 

دور نباشـيم.
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الگوی توسعة سیاسی در 
اندیشة امام خمینی  زمینه‌های جامعه شناختی و درسنامه اندیشه اسلامی)1(

تاریخی انقلاب اسلامی

گنجــــینه 

نویسنده: سید موسی هاشمی تنکاتنی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

 نوبت چاپ: اول/ 1391
 قیمت: 7800 تومان

شیوه  کتاب  این  است  مدعی  نویسنده 
اسلامی  اندیشه  درس  ارائه  در  جدیدی 
فکری  نیاز  پاسخگوی  است  امید  که  است؛ 
اثرگذاری  و  مباحث  این‌گونه  در  دانشجویان 
بیشتری در این درس داشته باشد. امتیاز این 
درس   16 در  را  مباحث  که  است  این  کتاب 
شورای  مصوبه  براساس  و  نموده  درس‌بندی 
عالی انقلاب فرهنگی که برای درس اندیشه 
به  درسی  واحد   2 دانشگاه‌ها  در   1 اسلامی 
شیوه  به  مباحث  طرح  است.  آورده  شمار 
ادبیات نوین و مناسب  با  جدید و قلمی روان 
درس،  اهداف  دادن  قرار  دانشجو،  نیازهای  با 
نکته‌های  درس،  خلاصة  درس،  اصل  مقدمه 
مربوط به درس، ذکر منابعی برای پژوهش و 
نیز طرح آزمون به شیوة تشریحی و تستی در 
پایان هر درس، از امتیازات این درسنامه است.

از:  است  این کتاب عبارت  سر فصل‌های 
ضرورت دین، تعریف دین و نشانه‌های بهترین 
اسلامی،  بینی  جهان  و  بینی  جهان  دین، 
خداشناسی، اثبات خدا و آثار خداباوری برهان 
شناخت  نظم،  برهان  علیّ،  برهان  فطرت، 
الهی، سمیع و بصیر  الهی، حیات  خدا، قدرت 
الهی، توحید ذاتی، توحید  اراده  بودن خداوند، 
ربوبیت، توحید در حاکمیت، معاد، حقیقت  در 

مرگ، قیامت، بهشت و جهنم، شفاعت.

نویسنده: امین دیلمی معزی
ناشر: سپهر اندیشه

 نوبت چاپ: اول/ 1391
 قیمت: 4000 تومان

در این کتاب برای آگاهی از اینکه ایران انقلابی 
و اسلامی در گذشته با چه حوادثی روبرو بوده است، 
و  و جنبش‌ها  ایران  معاصر  تاریخ  به  کوتاهی  نگاه 
نویسنده  دارد.  اسلامی  انقلاب  از  قبل  رویدادهای 
ادعا می‌کند که سعی نموده هیچ‌گونه پیش داوری 
می‌شود  یادآور  و  باشد؛  نداشته  تحقیق  ضمن  در 
تلاش  خاطر  به  انقلاب  از  آن  جانب‌داری  سیاق 
برای رعایت این اصل است که تاریخ را همانگونه 
که بوده و هست باید نوشت و بر این اساس سعی 
انقلاب  کرده که در همان فضا و شرایط نخستین 

نوشته شود.
از  برخی  که  شده  تشکیل  فصل   9 از  اثر  این 
فصل1؛  از:  است  عبارت  آن  عناوین  و  سرفصل‌ها 
مفاهیم و مباحث نظری، مفهوم انقلاب، و... فصل2؛ 
حرکت‌های تاریخی انقلاب اسلامی، دورة قاجاریه 
اسفند  کودتای3  اول،  پهلوی  دوره  فصل3؛  و.... 
سلطنت  فصل4؛  و...  شاه  رضا  اقدامات   ،1299
نفت،  صنعت  شدن  ملی  نهضت  شاه،  رضا  محمد 
بر  تحلیلی  فصل5؛  و....   1332 مرداد   28 کودتای 
ویژگی‌های  و  ساختار  دوم،  پهلوی  دولت  ساختار 
فصل6؛  و....  شاه  رضا  محمد  دوره  سیاسی  نظام 
مخالفان دولت پهلوی، مارکسیست‌ها و چپ‌گرایان 
و...  امام خمینی  اندیشه‌های  و  و... فصل7؛ زندگی 
و....  اسلامی  جمهوری  عصر  تحولات  فصل8؛ 

فصل9؛ مسایل بعد از انقلاب اسلامی و... .

نویسنده: مسعود معینی‌پور
ناشر: دفتر نشر معارف

 نوبت چاپ: یکم/1391
 قیمت: 5600 تومان

نویسنده در این کتاب، به توصیف و تبیین 
خمینی امام  اندیشه  در  سیاسی  توسعه  الگوی 

 پرداخته و تلاش کرده تا براساس اندیشه 
امام علاوه بر تبیین شیوة مواجهه با تمدن 
مبانی  به  توجه  با  آن  دستاوردهای  و  غرب 
انسان‌شناسی  و  هستی‌شناسی  معرفت‌شناسی، 
است  اسلام  آموزه‌های  بر  مبتنی  که  ایشان 
در  سیاسی  پیشرفت  حوزه  در  متعالی  الگویی 

برابر الگوی غربی ارائه دهد. 
چهار  از  که  نوشتار   این  آغازین  در فصل 
اساسی  و  کلان  مباحث  شده  تشکیل  فصل 
غربی،  اندیشمندان  دیدگاه  از  سیاسی  توسعه 
طرح و بررسی شده و در فصل‌های بعد طرح 
با  مواجهه  در  خمینی  امام  که  جدیدی 
کرده  عرضه  غرب  تمدن  روبناهای  و  مبانی 
نوآوری  نگارنده،  از دید  تبیین می‌گردد.  است، 
در  نخست  اسلامی،  جمهوری  نظام  بنیانگذار 
روش مواجهه با تمدن غرب و دستاوردهای آن 
است و سپس در تبیین درست و رسا و روز آمد 
آنچه نصوص دینی می‌تواند در مواجهه با این 

تمدن و دستاوردهای آن عرضه کند.
از:  است  عبارت  کتاب  این  سرفصل‌های 
مفاهیم و کلیات، چارچوب نظری، مبانی توسعه 
توسعة  اهداف   ، خمینی امام  دیدگاه  از 

. سیاسی از دیدگاه امام خمینی
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کارایی دین در دنیا  حقیقت عرفان 
در روایات و قرآن طرحی نو از زیارت عاشورا

نویسنده:  اسماعیل کاظمی رزومی
ناشر: سنابل

 نوبت چاپ: اول 1389
 قیمت: 4500 تومان

زیارت  از  نو  نگارشی  و  پژوهش  کتاب،  این 
است.  پرداخته شده  در 8 فصل  است که  عاشور 
این  در  عاشورا؛  زیارت  سند  بررسی  اول:  فصل 
زیارت،  این  به  روایات مربوط  نقل  از  فصل پس 
است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  راویان حدیث‌ها 
فصل دوم: سلسله اسناد زیارت عاشورا در قرون 
متمادی؛ در این فصل با سی سند از راویان این 
آشنا  گذشته  علمای  تا  معاصر  علمای  از  زیارت 
زیارت  شناسی  نسخه  سوم:  فصل  می‌شویم. 
عاشورا،  زیارت  متن  تطبیقی  بررسی  عاشورا؛ 
تصاویر بعضی از نسخه‌های خطی، شبهة تحریف 
نسخه‌های خطی  بازکاوی  آن،  به  قاطع  پاسخ  و 
زیارت  آثار  چهارم:  فصل  می‌کند.  بررسی  را 
دور،  راه  از  زیارت  نمونه‌های  ؛  حسین  امام 
خاص  رحمت  نطر  باری‌تعالی،  حضرت  توجهات 
عهده‌داری  حق،  رحمت  در  شدن  غوطه‌ور  خدا، 
امر زائر توسط خداوند از جمله مباحث این فصل 
است. فصل پنجم: زیارت عاشورا در سیرة علما؛ 
عاشورا،  زیارت  خواندن  به  زمان  امام  سفارش 
دفع  زمان،  امام  توسط  عاشورا  زیارت  قرائت 
بیماری به برکت زیارت عاشورا و... از مطالب این 
فصل است. فصل ششم: کرامات و برکات زیارت 
عاشورا؛ رؤیا و میزان استناد به آن، انواع خواب‌ها 
شهدا؛  سیرة  در  عاشورا  زیارت  هفتم:  فصل  و... 
و فصل هشتم: وحدت اسلامی؛ را مورد کنکاش 

قرار داده‌اند.

نویسنده: دکتر محمد اسدی گرمارودی
ناشر: رویش نو

 نوبت چاپ: اول/ 1390
 قیمت: 4700 تومان

نویسنده  مطالعه  محصول  که  کتاب  این 
ارجمند آن در منابع اصیل اسلامی و بهره‌مندی 
ایشان از محضر اساتید، و پس از تدوین مطالب 
تدریس شده برای دانشجویان رشته عرفان به 
این  بیان  صدد  در  است،  درآمده  صورت  این 
عرفانی  نگرش  با  شریعت،  حقیقت  که  است 
دریافت می‌شود؛ البته با توجه به تمامی ضوابط 
مدعیان  و  نمایان  عارف  با  تا  آن،  شرایط  و 

دروغین عرفان، مشتبه نگردد.
چهار  از  که  کتاب  این  عناوین  از  برخی 
فصل و یک دیباچه تشکیل شده عبارت است 
از: دینداری عارفانه، اخلاق و عبادت عارفانه، 
نقش معرفت  عارفانه، عالمان دینی و معرفت 
از  برخورداری  و  عارفانه  معرفت  عارفانه، 
شریعت, تعریف عرفان، عرفان نظری و عملی، 
نصوص  در  قلبی  شناخت  اسلام،  در  عرفان 
اسلامی،  نصوص  و  عرفان  حقیقت  اسلامی، 
و  در عرفان اسلامی، عقل  تعامل عقل و دل 
نقش آن، عقل و تبیین عرفان، نقد و بررسی 
تضاد عقل و عشق، هدف در عرفان اسلامی، 
عبادت عارفانه، شریعت، طریقت و حقیقت در 
و  سیر  هم،   با  آنها  رابطه  و  اسلامی  عرفان 
عرفانی،  سلوک  در  راهنما  عرفانی،  سلوک 
و  عقلی  حسی،  حب  عرفانی،  سلوک  منازل 

قلبی، حب اولیای دین.

نویسنده: دکتر محمد اسدی گرمارودی
ناشر: رویش نو

 نوبت چاپ: دوم/1391
 قیمت: 4800 تومان

دنیای  در  دین  کارایی  اینکه  به  توجه  با 
عصر  توجه  قابل  موضوعات  از  یکی  امروز 
به  توجه  با  اثر  این  نویسنده  لذا  است،  حاضر 
نیاز جامعه امروز به ویژه قشر دانشگاهی، این 
خود  دانشگاهی  تحقیق  عنوان  به  را  موضوع 
اتخاذ  رابطه  این  در  که  مواضعی  و  برگزیده 

شده را به بحث نشسته است.
مباحث این کتاب که از سه فصل تشکیل 
شده عبارت است از: فصل اول: دنیا از منظر 
قرآن  در  دنیا  دنیا،  تعریف  دین،  تعریف  دین، 
در  دنیا  نکوهش  معصومین،  روایات  و  کریم 
قرآن و روایات و اقوال بزرگان، ارزش دنیا و 
رابطه  دوم:  فصل  روایات.  و  قرآن  در  آخرت 
دین  کارایی  عدم  ادعای  بررسی  دنیا،  و  دین 
ادعای  بررسی  آن،  مدعیان  دلایل  و  دنیا  در 
و  دین  کمال  دنیا،  اصلاح  در  دین  کارایی 
چگونگی  و  قانون‌گذار  شرایط  بشر،  مصالح 
قوانین بشری، کمال دین و تغییر موارد جزیی. 
فصل سوم: نقش و کارایی دین در امور دنیا، 
رابطه فرد و جامعه، تأثیر فرد بز جامعه و بی 
و  فرد  متقابل  تأثیر  فرد،  بر  جامعه  بودن  اثر 
جامعه، وظایف فرد و جامعه در تأمین سعادت 
و  اجتماعی  نظام  و  جامعه  وظایف  انسان‌ها، 
دیدگاه  از  حاکمیت  اهمیت  حاکمیت،  نقش 
دیدگاه  از  دینی  حاکمیت  لزوم  نقل،  و  عقل 

عقل و نقل و... .

m a a r e f

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

45



پايگاه اطلاع‌رساني مبلغ
www.moballegh.net

بخش‌هاي مختلف اين پايگاه عبارتند از: 
و  قاريان  اخبار   .2 سخنرانان،  اخبار   .1 شامل:  تبليغي:  اخبار  الف( 

گروه‌هاي تواشيح، 3. اخبار مداحان مي‌باشد.
ب( منابع تبليغي: 1. آيين‌هاي محرم در عرصة بين الملل )واحد مركز
IT  بين‌المللي تبليغ( ؛ 2. تبليغات ديني )واحد ساماندهي نشريات ديجيتالي 
مبلغّ( 3. وسايل و ابزار پيام‌رساني 4. روش تبليغ 5. تبليغ در اسلام 6. روش 
وحدت  و  امامت   .9 اروپا  در  اسلام   .8 تبليغي  روش‌هاي   .7 ديني  سخنراني 
اسلامي 10. پلوراليسم ديني 11. نظرياتي در مورد پيدايش دين 12. اخلاق 
تبلیغی 13. گفتمان يا جدل و استدلال در قرآن 14. روش گفتمان يا مناظره 

15. تشيّع از ديدگاه علماي اهل تسنّن.
و  اسلامي  كشورهاي  بخش  دو  به  ج( شناخت کشورهای جهان: 
از كشورهاي:  تقسيم شده است. در كشورهاي اسلامي مطالبي  غيراسلامي 
تاجكيستان،  تريكه،  مالزي،‌  تركمنستان،  قرقيزستان،  پاكستان،  افغانستان، 
كشورهاي  بخش  در  و  آمده  و...  بنگلادش  ازبكستان،  مغرب،  ليبي،  تونس، 
غير اسلامي مطالبي از كشورهاي ارمنستان، اسپانيا، تايلند، روسيه، گرجستان، 

آمركيا، پرتغال، هندوستان، چين و... آمده است. 
صوت   .1 است:  مجموعه  سه  شامل  تبلیغی:  مجموعه‌های  د( 
نما  و  نوا  مجموعه   .2 آذری(  اردو،  عربی،  انگلیسی،  فارسی،  )سخنرانی‌های 

3. مجموعه تصوير.
فاطميّه‌  مبلغّ،  اينترنتي  حسينيه  از:  عبارتند  مناسبتي:  پيوندهاي  ه‍( 
اينترنتي، مراسم اینترنتی شبهاي قدر، مراسم‌هاي ديجيتالي، ويژه نامه پيامبر 

	) اعظم
عناوين  با  13بخش  در  كتابخانه  اين  تبليغ:  ديجيتال  كتابخانه  و( 
آموزه‌هاي اسلامي،  روايي، 3.  و  قرآني  يافته است: 1. عقايد، 2.  تدوين  زير 
4. تاريخ، 5. اديان و مذاهب، 6. شناخت كشورهاي جهان، 7. دين در عرصه 
تبليغي، 11.  ادبيات  تبليغي، 10.  منابع   .9 و شبهات،  8. سئوالات  بين‌الملل، 
روضه و منبر، 12. اخلاق، 13. احكام  كه به‌طور مثال احكام شامل كتاب‌هاي: 
آداب و احکام حج، علی عراقچی همدانی؛ رساله احکام بانوان، علیرضا گرم 
آیت‌اللهی؛  مهدی  سید  پسران،  احکام  وحیدی؛  محمد  نماز،  احکام  آبشتی؛ 
رساله اجوبة الاستفتاءات، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ رساله‌هاي توضیح‌المسائل 

پايگاه‌هــاي مجــازي تبليــغ آیین تبــلیغی 

پايگاه اينترنتي»شبکه تبليغ«
www.tablightv.com

شبکه تبلیغ شبکه‌ای برای اشتراک ویدئو کاربران مذهبی در فضای مجازی 
است. این شبکه تبلیغی شیعه در نظر دارد به کمک کاربران فرهیخته خود که 
شامل روحانیون و اقشار مختلف مذهبی می‌باشد، به نشر معارف اهلبیت 

در فضای مجازی بپردازد.

دسـته بنـدي فيلم‌هـا در ايـن پايـگاه به قـرار زير اسـت: موضـوع اخلاق 
)487 فيلـم(، ادب و هنـر)17 فيلـم(، تاريـخ)51 فيلـم(، توسـل)101 فيلـم(، 
حکايـات)169 فيلـم(، سياسـي)52 فيلـم(، عبـادات)230 فيلـم(، عقايـد)205 
و  فرهنگـي  فيلـم(،  علـم)22  فيلـم(،  دينـي)112  بـزرگان  و  علمـا  فيلـم(، 

اجتماعي)121فيلـم(، منابـع دينـي )740 فيلـم(.
، حضـرت  برخـي از سـخنرانان ايـن شـبكه عبارتنـد از: امـام خمينـي
آيـت‌الله خامنـه‌اي، علامـه حسـن‌زاده آملـي، علامـه محمدتقـي جعفـري، 
آيـت‌الله وحيـد خراسـاني، آيـت‌الله مجتهـدي تهرانـي و حجج اسالم: شـيخ 
حسـين انصاريـان، فاطمي‌نيـا، قرائتـي، راشـد يـزدي، پناهيان، نقويـان، دكتر 

رفيعـي، شـهاب مـرادي و ... .
مبلغـان و كاربـران محترم سـايت مي‌توانند سـخنراني‌هاي تصويري خود 
را بـه صـورت کليـپ در ايـن شـبکه بارگـذاري کننـد تـا ديگـران بتواننـد از 

سـخنراني‌هاي شـما اسـتفاده نمايند.

آیت‌الله  شیرازی،  مکارم  آیت‌الله  گلپایگانی،  صافی  آیت‌الله   ، خمینی امام 
شاهرودی، آیت‌الله شیرازی، آیت‌الله سیستانی، و... مي‌باشد.

مبلغّان  انجمن   .1 گروه:  سه  به  كه  مبلغّ:   تخصصي  انجمن  ز( 
انجمن   .3 اسلامي،  كشورهاي  مبلغّان  انجمن   .2 اسلامي،  غير  كشورهاي 

مبلغان ايراني تقسيم شده‌اند.
بخش‌هاي ديگر اين سايت: معرفي محصولات جديد، معرفي پايگاه‌هاي 

مرتبط، درباره پايگاه مبلغّ و ارتباط با ما، مي‌باشد.

به کوشش حجت شعبانی
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از این سو و آن سو

مباحثه‌ رشاد با جان هیک
تأليـف  هیـک«  جـان  بـا  »مباحثـه  کتـاب 
حجت‌الاسالم والمسـلمين دکتـر علي‌اکبر رشـاد، 
رييـس پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه اسالمي، 
ايـن کتاب داراي سـه بخش با عناويـن دو مناظره 
بـا جـان هیـک، نقـد تفصيلـي پلوراليسـم ديني و 

اسـت. پيوسـت‌ها 
در مقدمـه ايـن کتـاب بـه قلـم مولـف آمـده 
اسـت: »محتـواي ايـن كتـاب مباحثـه بـه طـور 
عمـده در فراينـد مذاکرات و مکاتبـات انتقادي 10 
سـاله )1390-1381( کـه ميان مولف و پروفسـور 
دينـي  پلوراليسـم  نظريـه  صاحـب  هیـک،  جـان 

جريـان داشـته، فراهـم آمـده اسـت.«
بخـش نخسـت ايـن كتـاب شـامل گـزارش 
فشـرده مناظـره مؤلـف و جـان هيـك در 21 آذر 

اسـت. بيرمنـگام  دانشـگاه  در   1381
بخـش دوم گفتـار انتقـادي مؤلف در نشسـتي 
اسـفند 1383  در  را شـامل مي‌شـود كـه  علمـي 
بـا حضـور جـان هيـك در پژوهشـگاه فرهنـگ و 
انديشـه اسالمي بيان شـده اسـت و بيشـتر درباره 
نقـد نظريه جان هيـك و همچنين سـخنراني وي 

در اين نشسـت اسـت. 
بخـش  در  دينـي  پلوراليسـم  تفصيلـي  نقـد 
ديگـري از ايـن كتاب آورده شـده اسـت كه مؤلف 
بنـا بـه تقاضـاي جـان هيـك آن را در خصـوص 
نظريـه وي نگاشـته و بـراي جـان هيـك ارسـال 
كـرده اسـت و پاسـخ‌هاي جـان هيـك و همچنين 
مكاتبـات ميـان مؤلـف و جان هيـك در اين كتاب 

آورده شـده اسـت.
کتـاب مباحثـه با جـان هیـک در 246 صفحه، 
شـمارگان دو هـزار و 500 نسـخه و قيمـت 50 
هـزار ريـال براي نخسـتين بـار به همت سـازمان 
انتشـارات پژوهشـگاه منتشـر شـده اسـت. منبـع/

ايرنا

اثريكميايي به روايت اعواني 
و  حكمت  مؤسسه  عضو  اعواني،  شهين  دكتر 
فلسفه ايران، در مقاله‌ای به بررسی و تحلیل نظرات 
امام محمد غزالي صاحب كتاب ارزشمند »يكمياي 
سعادت« پرداخت، که مهم‌ترین نکات آن نوشتار، 

به شرح زير دسته‌بندي شده است:
 علم اخلاق در نظر غزالي، علم واجب تابع 

شرع است.
 غزالي خلق را در كنار خَلق قرار مي‌دهد و 

نسبت خَلق و خُلق را ظاهر و باطن مي‌داند.
 از ديد غزالي انسان نبايد در اخلاق به عقل 
خود رجوع كند بلكه بايد از رفتار و كردار پيامبر و 

ائمه و فقهاي زمان تبعيت كند.
 در اخلاق غزالي اصل فرد است نه اجتماع. 
نظر  از  و  كند  نفس  تهذيب  بايد  كه  است  فرد 

اخلاقي به كمال برسد.
 غزالي معتقد است خداوند 124 هزار پيامبر 
را براي اين فرستاد كه انسان يكمياي وجود خود 
آراسته كند كما  به اخلاق نكي  را  را دريابد و آن 
اينكه نمونه كامل اخلاق را در وجود پيامبر اسلام 

مي‌بيند.
اخلاقي  مباحث  مهمترين  از  عجب  و  ريا   
مطرح شده در احياء علوم الدين و يكمياي سعادت 
غزالي است. جالب اين است كه غزالي با وجودي 
كه ادعا ميك‌ند به لحاظ اخلاقي سعي ميك‌ند هم 
به لحاظ اخلاقي كلي  اما  فقيه  باشد و هم  عارف 
قضاوت ميك‌ند و مثلًا مي‌گويد اهل سنت اهل ريا 

و شيعيان اهل تكبر هستند!
كه  اخلاقي  مباحث  از  دسته  آن  در  غزالي   
جانب  يقين  به  است،  اختلاف  عقل  و  شرع  بين 
شرع را مي‌گيرد و در عين حال محاسن اخلاقي و 
تهذيب اخلاق را امري اكتسابي مي‌داند و معتقد به 

دگرگوني اخلاق است.
و  اخلاقي  امور  در  كه  است  معتقد  غزالي   
تربيتي بايد هر نفسي به خودي خود مورد مطالعه 
از  دارند.  مختلف  طبايع  نفوس  زيرا  گيرد.  قرار 
بلكه  نمي‌آيد  بر  اخلاقي  مكتب  غزالي  كتاب‌هاي 
غزالي اخلاق را بر شريعت مي‌گذارد و اخلاق عقلي 

را قبول ندارد. منبع/خبرآنلاین

»دين پژوهي تجربي«؛ مطالعه 
سبك دينداري مردم

در  مقاله   11 مجموعه  تجربي«  »دين‌پژوهي 
در  دين  اجتماعي  حيات  تجربي-نظري  مطالعه 
محمدرضا  دكتر  قلم  به  كه  است  ايرانيان  ميان 
شناسي  جامعه  گروه  علمي  هيات  عضو  طالبان، 
به  اسلامي  انقلاب  و  امام خميني  پژوهشكده 

رشته تحرير درآمده است.
 این كتاب به تحليل تجربي دين‌داري در ايران 
پرسش  چندين  به  نویسنده  آن  در  و  مي‌پردازد؛ 
تلاش  و  پرداخته  دين  جامعه‌شناسي  در  محوري 
و هر  بدهد  آنان  به  و علمي  پاسخي درخور  كرده 
كدام از مقالات اين كتاب، در محوريت كيي از اين 

پرسش‌ها نگاشته شده است.
مؤلف در مقدمه کتاب با اشاره به تفكيك موجود 
ميان تحليل‌هاي نظري و پژوهش‌هاي تجربي در 
تجربي  دين‌پژوهي  را  خود  موضع  دين‌پژوهي، 
دين‌پژوهي  اصلي  وظيفه  ميك‌ند  بيان  و  دانسته 
حيات  تجربي  شناخت  اجتماعي  علوم  در  تجربي 
و  سازماني‌افته  رجوع  طريق  از  دين  اجتماعي 
برنامه‌ريزي شده به واقعيت متحقق اجتماعي است.
 از موضوعات فصول اين كتاب، كه هر كدام 
اعمال  »تبيين  مي‌توان:  مي‌باشد،  مستقلي  مقاله 
مذهبي: مدلي نظري و آزموني تجربي«، »ارزيابي 
دين‌داري«،  تبيين  در  محروميت  تئوري  تجربي 
»خانواده، دانشگاه و جامعه‌پذيري مذهبي«، »تعهد 
اجتماعي  تعلق سياسي«، »دين، كنترل  مذهبي و 
دين‌داري  »افول  و  تجربي(«  )بررسي  كج‌روي  و 

و معنويت در ايران: توهم يا واقعيت« را نام برد.
از ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين كتاب داشتن 
آزمون‌هاي تجربي است كه ظرف 11 سال )از سال 

1377 تا 1388( به‌دست آمده است.
قيمت  با  و  صفحه   270 در  كتاب  اين 
مؤسسه  طرف  از   1392 سال  در  16000تومان، 
چاپ و نشر عروج، انتشار يافته است. منبع/جماران
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سير داوری در تجدد و علم 
جديد

رئيس  اردكاني  داوري  رضا  اثر  جديدترين 
علم  و  تجدد  »سير  عنوان  با  علوم  فرهنگستان 
جديد در ايران« در سه بخش و 348 صفحه توسط 

مؤسسه فردايي ديگر منتشر شده است.
بازنويسي‌شده  صورت  تلفيق  كتاب  اين 
در  صورت‌گرفته  پژوهش  دو  از  قسمت‌هايي 
اجمالي  نظر  نتايج  متضمن  و  علوم  فرهنگستان 
است.  ايران  در  تجدد  و  جديد  علم  به  تاريخي 
مي‌نويسد:  كتاب  مقدمه  از  بخشي  در  نويسنده 
است،  تاريخي  گزارش  كي  گرچه  نوشته  »اين 
نيست  تاريخ‌نويسان  متداول  به شيوه  تاريخ‌نويسي 
و در آن، حوادث به ترتيبي كه وقوع ميي‌ابند وصف 
زمان  به  بلكه  نيستند،  زمان  در  حوادث  نشده‌اند. 
ببينم  خاص تعلق دارند و من در صدد بوده‌ام كه 
دويست‌ساله  يا  پنجاه‌ساله  و  كيصد  تاريخ  بدانم  و 
تجددمآبي با كدام زمان يا چه زماني پيوسته بوده 

است«.
نويسنده در بخش ديگري از مقدمه كتاب آورده 
است: »اينكه علم و تجدد چرا آمد و چگونه آمد، 
بيهوده  و  لازم  غير  و  بي‌جا  پرسش  كي  معمولًا 
را دوست مي‌دارند،  تجدد  آنها كه  نظر مي‌آيد.  به 
توجيه  به  آوردن دوست‌داشته خود  به دست  براي 
بعضي  يا  تجدد  با  آنانكه  و  ندارند  نياز  بحث  و 
را  خوبش  اجزاي  اخذ  ندارند،  ميانه‌اي  آن  آثار 
به  را  بد  اجزاي  وجود  و  مي‌دانند  طبيعي  امر  كي 
سهل‌انگاري و غرض‌ورزي و بدخواهي بدانديشان 
نسبت مي‌دهند. در اين ميان معلوم نيست كه نظر 
و فهم چه جايي دارد. با توجه به اين وضع، پرسش 
را به صورت ديگري مي‌توان درآورد كه به آساني 
نتوانند آن را بيهوده بخوانند: تجدد با ما چه كرد و 

ما با تجدد چه كرديم؟«
داوري اردكاني در پايان مقدمه كتاب با تصريح 
بر اين نكته كه كتاب حاضر را به قصد ملامت و 
بر خلاف  است  كوشيده  بلكه  ننوشته،  عيب‌جويي 

و  تحكمي  مخالفت  و  موافقت  -كه  شايع  رسم 
تاريخي  اوضاع  نقد  به  است-  قطعي  حكم  صدور 

بپردازد.
ايران«  در  جديد  علم  و  تجدد  »سير  كتاب 
پايان  در  است.  فصل   20 و  بخش   3 بر  مشتمل 
باب  در  »ملاحظاتي  عنوان  با  مقاله‌اي  نيز  كتاب 
عنوان  به  آن«  تدوين  شرايط  و  علم  سياست 

»خاتمه كتاب« آمده است.
براي  »مقدمه‌اي  عنوان  با  كتاب  اول  بخش 
آشنايي با وضع كنوني علم كشور« 12 فصل دارد 
بنيادگرفتن  »شرايط  از:  عبارتند  آنها  عناوين  كه 
فرنگ«، »عالم  به  دانشجو  »اعزام  دانش جديد«، 
جديد و جهان قديم«، »اخذ علم و تكنولوژي در 
انساني  »علوم  تجدد«،  مباني  به  بي‌اعتنايي  عين 
اخذ  »ترتيب  مهندسي«،  و  طبيعي  علوم  از  پس 
و  علم  جامع  »برنامه  ايران«،  در  علوم  اقتباس  و 
علم جديد«،  ماهيت  و  توسعه  و  پژوهش«، »علم 
»علم  توسعه‌نيافته«،  جهان  در  انساني  »علوم 
و  علم  »برنامه  تاريخ«،  در  آن  شايسته  جايگاه  و 
عنوان  با  دوم  فصل  علم«.  »جهان  و  پژوهش« 
دو فصل »دشواري‌هاي  ايران« شامل  در  »تجدد 
دويست‌ساله  مختصر  »سرگذشت  و  تجدد«  راه 
عنوان  با  سوم  فصل  است.  ايران«  در  تجددمآبي 
»وضع علوم انساني و اجتماعي در ايران« به شش 
فصل »اشاره‌اي به زمينه‌ها و سوابق«، »ظاهر تجدد 
و تجدد ظاهري«، »آغاز آشنايي با علوم اجتماعي و 
انساني«، »اشاره‌اي به وضع جغرافيا و روان‌شناسي 
ديگر  و  »جامعه‌شناسي  زبان‌شناسي«،  و  تاريخ  و 
علوم اجتماعي« و »نسبت علوم اجتماعي با علوم 
ديگر و مقام آن در تجددمآبي ايران؛ تجدد وارونه« 

اختصاص دارد. منبع/فارس

»ما قال و من قال« در آمد
مراسم رونمایی از مجموعه سه جلدی »ما قال 
قالب سی و  افروغ در  اثر دکتر عماد  قال«  و من 
سومین نشست زرین قلم، 20 خرداد با حضور دکتر 
پارسانیا،  حمید  حجت‌الاسلام  جعفریان،  رسول 
حسن  دکتر  زائری،  محمدرضا  حجت‌الاسلام 
محسن  مهندس  مطهری،  علی  دکتر  سبحانی، 
رفیقدوست، دکتر احمد توکلی و سعید ابوطالب، در 

فرهنگسرای رسانه برگزار شد. 
افروغ در این برنامه گفت: کتاب »ما قال و من 
کتاب‌های  است.  متفاوت  دیگرم  کارهای  با  قال«‌ 
داشتند.  پژوهشی  و  تحقیق  حالت  بیشتر  پیشینم 
بود  افتاده  اتفاق  من  با  که  بودند  چیزهایی  آن‌ها 
اما این کتاب، چیزهایی بود که بر من اتفاق افتاده 
است. اما انگیزه اصلی من از انتشار این کتاب، تغییر 
قابل توجه و عجیب برخی سیاستمداران کشور از 
از  پیش  ماه  دو  است.  انقلاب  اصلی  سیاست‌های 
به فکرم رسید که همه مسائل و گفتگوهای  عید 
مربوط به خودم را از اینترنت جمع‌آوری کنم. زمان 
برایم مهم بود چون دارای تفکر دیالکتیکی هستم 
کردم  احساس  نیستم.  زما‌ن‌گرا  که  کنم  تاکید  اما 
خیلی چیزها در زمان اتفاق افتاده است که می‌تواند 
از:  عبارت‌اند  مسائل  این  کند.  را مشخص  مسائل 
اول تحریف تاریخ و گذشته برخی افراد، دوم ترویج 
بی‌اخلاقی‌ها و موج تهمت‌ها، سوم سوء استفاده از 
فقدان حافظه تاریخی مردم. ما خوبیم ولی حافظه 
تاریخی نداریم و متاسفانه متفکران ما هم مسائل 
با  مقابله  چهارم  نمی‌کنند.  یادآوری  مردم  به  را 
منش سوفسطایی مسلکان که حافظ منافع گروهی 
اهداف  انقلاب،  و  دین  از  دفاع  لباس  با  و  هستند 
روشنگری  هم  پنجم  می‌کنند.  دنبال  را  خودشان 

برای طرفداران دولت مستقر.
کار  این  از  من  اصلی  انگیزه  داد:  ادامه  افروغ 
این بود که حافظه تاریخی مردم را تقویت کنم. ما 
امروز در جامعه‌مان چند نوع تفکر و اندیشه داریم: 
اولین دسته، نان به نرخ روزخورها و منفعت‌طلب‌ها 
هستند. دسته دوم طرفداران دولت مستقر هستند 
که دسته اول و دوم شبیه هم هستند. دسته سوم، 
به  موضعشان  این  که  هستند  زودباور  ساده‌لوحان 
چهارم  دسته  آن‌هاست.  سطحی‌  نگرش  دلیل 
هم  پنجم  دسته  و  هستند  باطن  سلفی  متحجران 
خمینی  امام  حضرت  اندیشه  سیاسی  طرفداران 
هستند که مردم سالاری دینی را خوب می‌فهمند. 
ابزاری  و  کاربردی  نقش  به  قائل  پنجم  دسته 
که  می‌دانند  گروه  این  هستند.  اسلامی  حکومت 
وسیله  یک  پیامبر  دستان  در  حتی  حکومت، 
دسته  است.  اصل  که  است  اخلاق  چون  است؛ 
و  سلفی‌گری  منتقد  که  هستند  کسانی  پنجم، 

ایرانی‌گری در کشور هستند.
افروغ در بخش دیگری از سخنانش گفت: اما 
از  را  نام  این  بگویم که  باید  این کتاب  نام  درباره 
روایت من قال و ما قال حضرت امیر گرفتم. 
بعضی‌ها ممکن است بگویند این روایت با روایت 
خنثی  به‌الباطل«،  یراد  حق  »کلمة  مانند  دیگری 
»ما«  به  موضوع  نیست.  این‌گونه  ولی  می‌شود 
یعنی چیزی که گفته می‌شود، برمی‌گردد. معتقدم 
مهم‌تر  شناسی  قال«  »من  از  شناسی  قال«  »ما 
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در  قال  ما  قال« شویم.  درگیر »من  نباید  و  است 
واقع ابزار فهم و شاخص رشد عقلانیت در جامعه 
است؛ همچنین ابزار نیکوی گفتگو است. متاسفانه 
هنوز نفهمیده‌ایم که وقتی می‌خواهیم کسی را نقد 
کنیم،‌ باید از اندیشه‌هایش حرف بزنیم نه این که 

شخصیتش را تخریب کنیم.
افروغ گفت: روشی که برای مطالعه این کتاب 
به  اول  که  است  این  می‌کنم  پیشنهاد  جلدی  سه 
بعد  کنید،  نگاه  مطلب  عنوان  به  سپس  و  تاریخ 
مطلب را بخوانید چون مطالعه این کتاب با مطالعه 
کتاب‌ معمول فرق دارد. پیشنهاد می‌کنم هر کسی 
که فکر می‌کند با مردم روراست است، چنین کتابی 
را منتشر کند. و به رغم همه ناملایمات بدانیم که 
نقد عمل می‌کند و آینده خوبی در انتظارمان است.

دکتر  سخنرانی  از  پیش  سبحانی،  دکتر حسن 
برنامه گفت:  این  اولین سخنران  به عنوان  افروغ، 
انقلاب جاری  باید در روح  نقد  معتقد است  افروغ 
باشد. در غربت کار سیاسی درست و صحیح، هر 
کس این مواضع آقای افروغ را ببیند، متوجه می‌شود 
که با یک فرد دغدغه‌مند روبروست. یک مقوله‌ای 
مفروض  را  آن  خود  نطق‌های  در  افروغ  آقای  که 
می‌گرفت، این بود که نظام مستقر همواره نیازمند 
عینی  جنبه  این صرفا  و  است  مشروعیت  بازتولید 
باید  همواره  نظام  کارآمدی  بلکه  ندارد؛  ذهنی  یا 
است  معتقد  همین‌طور  بگیرد.  قرار  بازنگری  مورد 
که بهترین ابزار کشف حقیقت، نقد است؛ حتی اگر 
باشد در نهایت به  باطلی تکیه زده  بر مسائل  نقد 
خیر منجر می‌شود. آقای افروغ افراد ساکت و ناقد 
را طبقه‌بندی می‌کرد و تلاش داشت تمایز این دو 

گروه را به نحوی مشخص کند.
در بخش بعدی این برنامه حجت‌الاسلام دکتر 
افروغ  عماد  اندیشه‌های  گفت:‌  جعفریان  رسول 
اجتماعی  اندیشه‌های  از  نمونه و یک صفحه  یک 
از انقلاب است. من یک یادداشت از  نوظهور بعد 
برایم  را  آن‌ها  متن  که  یادداشت‌هایش  مجموعه 
ایمیل کرد، انتخاب کردم تا در این برنامه درباره‌اش 
مصاحبه‌ای  واقع  در  یادداشت  این  کنم.  صحبت 
درباره سیاست و اخلاق است که افروغ در آن سعی 
کند.  نزدیک  هم  به  را  اخلاق  و  سیاست  می‌کند 
نویسنده سعی دارد از آلوده شدن نظام حکومتی به 
مسائل ضداخلاقی و قدرت‌طلبی جلوگیری کند. او 
تلاش می‌کند تا بگوید ارزش‌ها و آرمان‌ها نباید به 

خاطر سیاست و قدرت‌طلبی فدا شوند.
از  مختلفی  لایه‌های  سیاست  افزود:  وی 
بحث  این  دارد.  بدی  و  دروغگویی  تا  راستگویی 
زمینه  این  در  و  دارد  را  اهمیت  نهایت  ما  برای 
نظریه‌ای از قدیم داشته‌ایم. زمانی بود که پاکروان 
مادر  و  بی‌پدر  امام خمینی گفت »سیاست  به 
از  ما  اما  بپردازید.«  دین  به  بروید  شما  و  است 

که  داشتیم  نظریه‌ای  و  ایده  دور،  گذشته‌های 
نمونه‌اش  باشیم.  داشته  پاک  سیاست  می‌توانیم 
در  طالقانی  مرحوم  سخنرانی‌های  در  می‌توانید  را 
مسجد هدایت ببینید که ساواک لطف کرده و متن 
سخنرانی‌هایش را تمام و کمال حفظ کرده است. 
همین‌طور سخنرانی‌های شهید هاشمی‌نژاد را هم 
سیاست  ایده  این  مجموع  در  داد.  گوش  می‌توان 

پاک برای ما بسیار اهمیت داشت.
این  زمینه  در  گفت:  ادامه  در  تاریخ‌پژوه  این 
مسائل، ابن خلدون را داشته‌ایم و بعد از او در حوزه 
و  درست  تئوریسین  و  متفکر  یک  اجتماعی  علوم 
خلدون  ابن  که  است  معروف  نداشتیم.  حسابی 
خودش درگیر مجادلات سیاسی بوده است و همین 
باعث شده که به فکر بیافتد و به تولید فکر دست 
بزند. ما باید موضوعات فکری و مشکلاتمان را حل 
کنیم. آیا نظامی که تا 30 سال قبل، سیاه‌پوست‌ها 
را تحقیر می‌کرد، و امروز رئیس‌جمهورش یک سیاه 
یا در جهت  نابودی است  انحطاط  است، در مسیر 
منبع/ است؟!  گذاشته  قدم  اندیشه‌هایش  پیشرفت 

مهر

مدعیان دروغین مهدویت در 
»قبیله تزویر«

کتاب قبیله تزویر که به قلم امیرمحسن عرفان، 
به  خاص  نظرگاهی  از  دارد  نظر  در  یافته  نگارش 

موضوع مدعیان دروغین مهدویت بپردازد. 
را  کتاب  رسالت  اثر،  اين  مقدمه  در  نویسنده 
پاسخی درخور به علل و زمینه‌های پیدایش و رشد 
بیان می‌کند:  مدعیان دروغین مهدویت می‌داند و 
»شناخت و تحليل ريشه‌ها و علل پيدايش و رشد 
مدعيان مهدويت كي ضرورت عقلاني است تا با 
و  رفته  بين  از  نيز  معلول‌ها  علت‌ها،  بردن  بين  از 
تدريجاً با ادعاهاي پيدا و پنهان در حال وقوع نيز 
عنوان  با  کتاب  این  اول  فصل  در  شود.«  مبارزه 
کلیات به موضوعاتی از قبیل گونه‌شناسی مدعیان 
دروغین مهدویت، مشخصه‌های رفتاری و اعتقادی 
گزند  از  ماندن  امان  در  راه‌های  دروغین،  مدعیان 
مدعیان دروغین و ... پرداخته شده است. از دیدگاه 
عوام‌زدگی،  عقل‌گریزی،  کتاب،  این  نویسنده 
سوء  خودمحوری،  متشابه،  نصوص  کارگیری  به 

ادعاهای  اجتماعی،  و  سیاسی  وضعیت  از  استفاده 
و  عالم‌گریزی  تأویل‌گرایی،  رنگارنگ،  و  متناقض 
مدعیان  ویژگی‌های  مهم‌ترین  از  و...  ذوق‌گرایی 

دروغین است.
مدعیان  پیرامون  اندیشه  است  معتقد  نگارنده 
دروغین مهدویت با ملاحظاتي به گونه‌هاي مختلف 
تقسيم مي‌شود. برخي از اين ملاحظات عبارتند از: 
ماهیت ادعا، نوع ادعا، جغرافیای ادعا، شخص ادعا 

کننده، مذهب ادعا کننده و سرانجام ادعا.
در فصل دوم، نويسنده به بيان عوامل پیدایش 
مردم  گرایش  چرایی  و  مهدویت  دروغین  مدعیان 
به آنان پرداخته است و آن را از وجوهی درونی‌تر 
پیدایش  عوامل  وی  است.  داده  قرار  مدنظر 
مدعیان دروغین را در سه عامل: عوامل زمینه‌ساز، 
تسهیل‌کننده و شتاب‌زا یا کاتالیزور بررسی می‌کند. 
يادآور می‌شود، »قبیله تزویر«‌، کتاب شایسته تقدیر 
که  می‌باشد؛  حلیّ  علامه  جشنواره  چهارمین 
انتشارات »بنیاد فرهنگی حضرت مهدی  از سوی 

« منتشر شده است. منبع/آینده روشن موعود

نامه‌ای فراتر از منشور حقوق 
‌بشر 

ترجمه  هشت  از  رونمايي  مراسم  ابتداي  در 
در  سيري  حكومت«:  و  حكمت  »منشور  كتاب 
دكتر  تأليف  اشتر  مالك  به  علي  امام  نامه 
مركز  رئيس  اكبري  الاسلام  خاتمي، حجت  احمد 
علوم  و  اسلامي  معارف  نشر  و  ترجمه  ساماندهي 
انساني تايكد كرد: منشور حكمت و حكومت مربوط 
به 14 قرن پيش نيست، بلكه نوشته‌اي براي 14 
قرن آينده است. همانطور كه حدوث قرآن مربوط 
آن  معارف  و  مباحث  اما  است،  پيش  قرن   14 به 

مربوط به آينده مي‌باشد. 
وي افزود: در ابتدا از دكتر خاتمي، استاد ادبيات 
پژوهشي  كه  خواستيم  بهشتي  شهيد  دانشگاه 
به  امام علي  نامه  باب معرفي  انديشمندانه در 
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از این سو و آن سو

از  زبان مخاطبان خارج  به ذهن و  بنا  اشتر  مالك 
كشور تدوين كنند كه اين كتاب نهايتاً با ويژگي‌هاي 
نمايندگي‌هاي  به  را  آن  و  شد  نگارش  شايسته 
فرهنگي خارج از كشور ارسال كرديم و تاكنون به 
امهري، سوئدي،  روسي،  ايتاليايي،  قزاقي،  زبان   9
انگليسي، فرانسوي، تاگالوگ و پرتغالي ترجمه شده 

و به چاپ رسيد. 
خاتمي  احمد  سيد  دكتر  مراسم  اين  ادامه  در 
گفت:  حكومت«  و  حكمت  »منشور  كتاب  مؤلف 
حدود 170 موضوع مستقل از نامه امام علي به 
مالك اشتر استخراج شد كه هر كدام از آنها درخور 
سياسي،  شناسي،  جامعه  لحاظ  به  مستقل  تحقيق 
اعتقادي و... است و اساساً امكان ترجمه اين نامه، 

گامي در جهت معرفي تفكر شيعي است. 
وي با اشاره به برخي از موضوعاتي كه در نامه 
امام علي به مالك اشتر وجود دارد تايكد كرد: 
قرن   14 از  بعد  هنوز  كه  مي‌دهد  نشان  نامه  اين 
چقدر از انديشه‌هاي والاي امام عقب مانده‌ايم و با 
وجود چنين منشوري كه از منشور حقوق بشر بسيار 
بالاتر است - كه در اين كتاب به مقايسه اجمالي 

اين دو منشور پرداخته‌ام - غفلت ورزيده‌ايم. 
علي  امام  توصيه‌هاي  به  اشاره  با  ايشان 
اميرالمومنين  نامه  اين  در  گفت:  نامه  اين  در 
امور در  انجام  از جمله  دارند.  توصيه‌هاي مختلفي 
از  وقت مناسب، بردباري در برابر شايكان، پيروي 
اوامر الهي در قرآن، رعايت تقواي الهي، دقت در 
تنظيم عهدنامه‌ها، رعايت حال فرومايگان و غيره 

مي‌باشد. 
حجت الاسلام دكتر سيد سلمان صفوي رييس 
مركز صلح در لندن نيز در اين مراسم به تبيين واژه 
»حكمت« پرداخت و عقل را ابزار وصول به حكمت 
خواند و گفت: ما با كي عقل روبرو نيستيم چرا كه 
عقل همه انسان‌ها به كي اندازه نيست. در متون 
عرفاني به 14 عقل اشاره شده است؛ عقلي كه ناشر 
امام علي به مالك اشتر(  )نامه  اين منشور  به 

است سه عقل معاش، معاد و رباني است. 
اين پژوهشگر افزود: حلقه وصل عقل معاش و 
معاد، عقل رباني است كه بين عقل معاد و معاش 
در  را  رباني  عقل  اين  ما  و  ميك‌ند  ايجاد  تعادل 
كه  مي‌بينيم  اشتر  مالك  به  علي  امام  منشور 
با  است. صفوي  آخرت جمع كرده  و  دنيا  امر  بين 
انواع حكمت است  البلاغه شامل  نهج  اينكه  بيان 
و  آفرينش  )خطبه  متافيزكي  مانيفست  سه  افزود: 
به  مربوط  كه  مانيفست سياسي  ديگر(،  20 خطبه 
امام  )نامه  است  سياست  حوزه  در  عملي  حكمت 
كه  عرفاني  مانيفست  و  اشتر(  مالك  به  علي 
است  معنويت  حوزه  در  عملي  حكمت  به  مربوط 
)خطبه متقين نهج‌البلاغه( ناظر به سه نوع حكمت 
است. بر اساس نامه امام علي به مالك اشتر، 
كار حكومت اداره معيشت مردم است. حكومت بايد 

بين  كه  آنچه  كند.  تدبير  را  مردم  دنيايي  زندگي 
تحقق  كه  معاد  عقل  آن  و  معاش  تدبير  و  توحيد 
زندگي عالي ابدي است در مانيفست متقين است 

كه امروز ما در اين باب مشكل داريم. 
تايكد كرد: در تحليل كل نهج‌البلاغه كه  وي 
دارد  وجود  ثقل  نقطه  كي  است  عظيمي  ساختار 
كه انواع حكمت‌ها را تضمين ميك‌ند و آن خطبه 
را  دنيا  نه  ما  معنويت  و  تقوا  منهاي  است.  متقين 
مي‌توانيم بسازيم و نه به آخرت مي‌توانيم برسيم. 
در نهج‌البلاغه با شعار روبرو نيستيم بلكه با شعور و 

حكمت روبروايم. 
نهج‌البلاغه  كرد:  تأيكد  پايان  در  دكتر صفوي 
كه كتاب حكمت است داراي چند مانيفست توحيد، 
عرفان و سياست است كه مانيفست سياسي شيعه 
بخواهد  اگر  كه  است  اشتر  مالك  مانيفست  همان 
نياز دارد به مانيفست متقين بر  جامه عمل بپوشد 

اساس توحيد تيكه كند. 
در ادامه دكتر پهلوان با اشاره به ثبت عهدنامه 
گذشته  سال  در  يونسكو  سازمان  در  اشتر  مالك 
و  ميل  با  اميرالمومنين  حكومت  كرد:  تايكد 
اشتياق توده مردم صورت گرفت چرا كه حكومت 
اسلامي بر اساس خواست و آراي مردم بايد تشيكل 
ما در جمهوري اسلامي  افتخارات  از  شود و كيي 
اين است كه جمهوري اسلامي نه كي كلمه كم و 

نه كي كلمه زياد است. 
در ادامه دكتر اميري استاد دانشگاه نيز در اين 
مراسم گفت: كتاب نهج البلاغه براي 14 قرن پيش 
است اما مطالبي در همه علوم به ويژه مديريت دارد 
و اين در حالي است كه سابقه رشته مديريت نهايتا 
به 300 سال پيش بر مي‌گردد. وي عهدنامه مالك 
اظهار  با  و  خواند  دولتي  مديريت  الگوي  را  اشتر 
البلاغه در ميان شيعيان  از مهجوريت نهج  تاسف 
مديريت  در  علمي  مراكز  در  همواره  كرد:  تصريح 
ژاپني به عنوان كي الگو تايكد مي‌شود كه مبتني بر 
نگاه پدر به فرزند است در حالي كه 14 قرن پيش 
مالك  به  نامه  در  را  مطلب  همين  متقيان  مولاي 

اشتر يادآوري ميك‌نند. 
معاون  دهشيري  دكتر  نشست  اين  ادامه  در 
پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي طي 
سخناني گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 
براي اهتمام در ديپلماسي فرهنگي، ماموريت دارد 
حاوي  اشتر،  مالك  به  امير  حضرت  نامه  كه 
مطالبي در اين باب است كه مي‌تواند براي علاقه 
مندان اين حوزه مورد توجه باشد. وي با اشاره به 
تصريح  اشتر  مالك  عهدنامه  در  مديريتي  مباحث 
امور،  هنگام  به  انجام  زمان،  مديريت  بحث  كرد: 
اخلاق  پيوند  دشمنان،  و  دوستان  با  برخورد  نحوه 
به  آفرينان جامعه  به ديگر نقش  و سياست، توجه 
غير از نقش آفرينان حكومتي و... از جمله مباحث 
مديريتي مورد تايكد در اين نامه مي‌باشد؛ به همين 

عنوان  به  اشتر  مالك  عهدنامه  به  مي‌توانيم  دليل 
كي منشور ديپلماسي فرهنگي بنگريم. منبع/مهر

مجموعه »سبك زندگي 
توحيدي و موفقيت‌هاي الهي«

دفاتر اول و دوم مجموعه هفت جلدي »سبك 
عناوین  با  الهي«  موفقيت‌هاي  و  توحيدي  زندگي 
جلد اول »آرامش« و جلد دوم »خودباوري«، توسط 
از  و  نوشته  فعالي،  محمدتقی  دکتر  حجت‌الاسلام 

سوي نشر دارالصادقين منتشر شد.
بودن،  ايجابي  اسلامي،  داشته‌هاي  به  توجه 
و  آيات  با  مطالب  مستندسازي  بودن،  كاربردي 
روايات و ايجاد كلمات قصار با الهام از نهج‌البلاغه 
را مي‌توان از ويژگي‌هاي برجسته اين آثار دانست.

مراسم  در  سخناني  در  فعالي،  حجت‌الاسلام 
از این مجموعه، به تبيين موضوع سبك  رونمایی 
زندگي، اهميت و چرايي فعاليت خود در اين حوزه 
مديريت  يا  درون  مديريت  كرد:  اظهار  و  پرداخت 
باورها و ارزش‌ها، سوژه جديدي در سبك زندگي 
اين  به  محسوب مي‌شود كه دو جلد كتاب حاضر 

موضوع پرداخته است. 
كتاب »خودباوري« دومين اثر از این مجموعه، 
چيستي  »معناشناسي،  عنوان‌هاي  با  فصل  دو  در 
پيامدها«  و  راهكارها  »نشانه‌هاي،  و  ديدگاه‌ها«  و 

نوشته شده است.
محتواي كتاب »خودباوري« در فصل نخست 
تعريف‌ها  معناشناسي،  مانند  مضاميني  تشريح  به 
نفس،  و شرافت  ارزش  توكل،  مولفه‌ها، حقيقت  و 
سطوح اعتماد به خدا، ارزش و شرافت نفس، اصل 
به  اعتماد  تسبب، تسليم، ديدگاه‌ها و رهيافت‌ها و 
در  حاضر  اثر  مخاطبان  مي‌پردازد.  توكل  و  نفس 
نشانه‌هاي  اصول،  درباره  مباحثي  با  دوم  فصل 
خودباوري،  كمبود  عوامل  نفس،  به  اعتماد  كمبود 
و  فقر  نفس،  به  اعتماد  مولفه‌هاي  و  راهكارها 
محروميت، تمسخر و عيب‌جويي، حمايت بيش از 
حد، خود ارزشمندي، شكست‌هاي پي‌در پي، ملاك 
مسئوليت‌پذيري،  نفس،  عزت  خودآگاهي،  كرامت، 
تقويت  شيوه‌هاي  خودآشكارسازي،  خويشتن‌داري، 
روحي،  استقلال  كودكان،  در  نفس  به  اعتماد 
به  كمك  و  خوش‌بيني  و  هدف‌داري، ‌اميدواري 

ديگران آشنا مي‌شوند‌. منبع/ایکنا
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وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ الله
آيت‌الله روح‌الله قرهي، مدير 
مهدي  امام  علميه  حوزه 
تهران،  حيكميه  منطقه  در  واقع 
در تازه‌ترين جلسه اخلاق خود به 
موضوع »اهل خير و آخرت چه 
خصايصي دارند؟« اشاره كرد كه 

مشروح آن در ادامه مي‌آيد:
از  بعد  وقتي  كردم  عرض 
تبعيد  نجف  به  را  امام  تريكه، 
آيت‌الله  بزرگوار،  شهيد  كردند؛ 
چيزي  امام  ديد  سعيدي 
نمي‌گويند، مدّتي گذشت نامه‌اي 
نامه  اين  كه   - نوشت  امام  به 
موجود است - كه جوّ نجف شما 
را گرفته است؟! يعني آن‌جا رفتيد و مرجعيت و مطالبي كه آن‌جا هست، شما 
را از راه قبلي‌تان بازداشته است؟! مي‌دانيد امام مخصوصاً دروسشان را فارسي 
ايشان  پيش  عراق  بعثي  دولت  از  وقتي  نمي‌زدند،  حرف  عربي  و  مي‌گفتند 
مترجم  مخصوصاً  امّا  مي‌شدند  متوجّه  ايشان  ميك‌ردند،  و صحبت  مي‌آمدند 
مي‌گذاشتند، تا بگويند: من تبعيدي هستم و خودم به اختيار به اين‌جا نيامدم، 
آن‌جا  به  به هر حال نجف، كي شهر علمي و حوزوي است كه علما  چون 
و  ايران ‌رفتند  از  زيادي هم  مراجع  براي هميشه مي‌مانند.  و گاهي  مي‌روند 
عربي  حتّي  و  نگرفتند  عراقي  شناسنامه  امام  امّا  آن‌جا ‌ماندند،  هميشه  براي 
اينكه عربي ندانند،  هم حرف نمي‌زدند و دروس را هم عربي نمي‌گفتند، نه 
بلكه مي‌خواستند بگويند: من تبعيدي هستم. لذا امام اين‌گونه به آقاي سعيدي 
جواب داد: من وقتي در ايران حرف مي‌زدم، پشت بام‌ها هم از آدم پر مي‌شد 

امّا اين جا كسي نيست. 
كم  را  جهّالشان  و  زياد  را  فقيهانشان  بخواهد  را  مردمي  خير  هرگاه خدا 
ميك‌ند. امام »من ناحيه الحجّه« آمدند، فكر نكنيم كه امام، مؤسس اين نظام 
حضرت  خود  نظام،  اين  مؤسس  نيست؛  نظام  اين  مؤســـس  امــام  است. 
العظمي  آيت‌الله  قندهاري فرمودند: محضر  آيت‌الله مولوي  حجّت است. 
ايران شكايت كردند. آيت  از وضعيت  ابوالحسن اصفهاني بوديم؛ آمدند  سيد 
‌الله سيد ابوالحسن فرمودند: نگران نباشيد، روح اللهّي مي‌آيد، كار من نيست، 
آرام  بلند مي‌شدند،  داشتند  اين‌ها  وقتي  پيدا ميك‌نيد.  نجات  اين وضعيت  از 

« از رحمت خدا مأيوس نشويد. فرمودند: »وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ
يقين  مقام  به  انسان  وقتي  ببينيد  تا  کنم  عرض  هم  را  ديگري  مطلب 
مرجع  آن  گلپايگاني،  العظمي  آيت‌الله  مي‌کند.  پيدا  حالاتي  چه  مي‌رسد، 
نماز  و  عبادت  براي  تا  مي‌کردند  استراحت  زود  شب‌ها  معمولًا  عظيم‌الشّأن 
)شنبه  الشّريف(  مقامه  الّل  امام)اعلي  وفات  شب  در  ايشان  بلند ‌شوند.  شب 
امّا  بودند؛  استراحت  مشغول  رحلت،  ساعت  با  مقارن  خرداد(،  سيزدهم  شب، 
بلند  خواب  از  مضطرّ  حال  با  گلپايگانی  العظمي  آيت‌الله  ديدند  ناگهان 
ايشان سريعاً  ناراحت مي‌شود.  و  مي‌بيند  را  ايشان  اضطراب  آقا  خادم  شدند. 
کوچک  اسم  که  است  جالب  خيلي  و  ـ  بگيريد  تماس  تهران  با  مي‌فرمايد: 
رهبر را مي‌برند و مي‌گويند: با آقاي خامنه‌اي تماس بگيريد ـ و از حال امام 
جويا شويد. مي‌گويند: آقا! چه شده؟! چرا نگرانيد؟! مي‌فرمايند: آخر من همين 

الآن که خواب بودم، خوابي به اين مضمون ديدم که جلسه‌اي هست و در 
آن جلسه پيغمبر اکرم محمّد مصطفي و همه معصومين حضور دارند، 
امام وارد  باز شد و ديدم که  از مدّتي در  بعد  من هم در آن مجلس هستم. 
شدند. با کمال تعجّب ديدم پيامبر و همه معصومين به احترام ايشان بلند 
شدند. پيامبر ايشان را در آغوش گرفتند و غرق در بوسه کردند. حالا من 
احساس مي‌کنم خبري هست. ببينيد چه شده؟ تماس مي‌گيرند و مي‌گويند: 

ايشان رحلت کردند. منبع/فارس

يك ليوان آب برايم بياوريد!
»تشنه و دريا« عنوان كتاب خاطرات 
از  كوپالي،  رضايي  محمدتقي  پاسدار 
پاسداران حلقه اول حفاظت از امام و 
بيت ايشان است، که به تازگی جمع آوري 
و منتشر شده. در بخشي از اين كتاب که 
تنظيم و نشر  تاريخ مؤسسة  توسط گروه 
امام تهيه و تنظيم شده، آمده است:  آثار 
»كي روز كيي از برادران شهرستاني كه 
در آنجا نگهبان بود و تشنگي شديداً به او 
فشار آورد، به هر سه منزلي كه در اطراف 
محل نگهباني او قرار داشت مراجعه كرده 
را  او  جواب  كسي  ولي  بود  زده  زنگ  و 
نداده بود؛ چون هر سه درب غيرفعال بودند. ايشان آن‌قدر زنگ درب منزل امام 
را زده بود كه امام اجباراً خودشان پشت در آمده و به او پاسخ دادند و گفتند: 
بفرماييد. نگهبان خود را به امام معرفي كرد و با لحني خودماني با ايشان گفت: 
اگر زحمتي نيست كي ليوان آب براي من بياوريد. بنا به گفته خودش بعد از 
چند لحظه ديده بود پيرمردي كه قيافه‌اش مثل امام است! ليوان آبي براي او 
آورد. او آب را كه مي‌خورد ليوانش را پس مي‌دهد و ماجرا را براي پاسبخش 
تعريف ميك‌ند كه: سر پست خيلي تشنه بودم و آب هم نداشتم، بعد هم گفته 
بود خدا پدر اين صاحب‌خانه را بيامرزد تا زنگ زدم پيرمردي كه شبيه امام بود 
رفت و برايم آب آورد. بعد از پاس‌بخش پرسيده بود: مگر منزل امام اينجاست؟ 
وقتي پاس‌بخش براي او درباره موقعيت پست توضيحاتي مي‌دهد، آن برادر 
تا بالاي پله‌ها  از آن قسمت  از حال مي‌رود. چون مي‌بيند  پاسدار كي دفعه 
رفت و آمد براي امام خيلي سخت بوده ولي چون كسي در منزل نبوده و يا 
امام نخواسته زنگ بزند و خدمتكاري را مطلع كند، خودش دومرتبه اين پله‌ها 

را طي كرده و براي او آب آورده است.« منبع/جماران 

انتشار قرآن تحريف شده »اپل«! 
اخير  از تلاش‌هاي بي‌نتيجه دشمنان اسلام كه طي چهارده قرن  كيي 
اين  بوده است كه  براي تحريف قرآن  اقدام  با شكست مواجه شده،  همواره 
موضوع طي سال‌هاي اخير و با گسترش تكنولوژي‌هاي مختلف، رشد كرده 
است. به تازگي نيز برخي رسانه‌هاي غربي گزارش داده‌اند كه نسخه‌اي از كي 
نرم ‌افزار تحريف شده قرآني شامل متن عربي و ترجمه انگليسي قرآن كريم 
در بازار محصولات ديجيتال منتشر شده است. نكته قابل تأمل درباره اين نرم 
افزار كه پايگاه اطلاع رساني hopeitw به آن اشاره كرده اين است كه اين 
نرم‌افزار در حال حاضر از سوي آمازون به فروش گذاشته شده و در بخش »آي 

از این سو و آن سو
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دشمني رژيم صهيونيستي، بار ديگر آغازگر آتش جنگ لفظي سياسي با رژيم 
صهيونيستي شد که موج تازه‌اي از واكنش‌ها را به همراه داشت.

چندي پيش، گراس در شعر خود با عنوان »آنچه بايد گفته شود« خشم 
رژيم  كشور  وزير  شد  سبب  كه  شعري  برانگيخت؛  را  صهيونيستي  رژيم 
صهيونيستي، ممنوعيت سفر او را به سرزمين‌هاي اشغالي اعلام كند. در اين 
تسليحات هسته‌اي خود، صلح  با  اسرائيل  اعلام كرد كه  شعر، گونتر گراس 
متزلزل دنيا را در هر صورت به مخاطره ميك‌شاند و خود را در حمله نظامي به 

تأسيسات هسته‌اي ايران محق مي‌داند.
گونتر گراس در كيي از مجموعه‌های شعري خود از »مردخاي وانونو« كه 
كي اسرائيلي مراكشي تبار است به عنوان »قهرمان روزهاي ما« تقدير كرده 
است. وانونو سابقاً تكنسين هسته‌اي نيروگاه اتمي ديموناي رژيم صهيونيستي 
بود كه در سال ۱۹۸۶ در مصاحبه با هفته‌نامه انگليسي ساندي‌تايمز، اطلاعات 
و تصاويري محرمانه از اين نيروگاه و كلاه‌كهاي اتمي رژيم صهيونيستي در 
اختيار اين نشريه انگليسي قرار داد و پس از آن به اتهام جاسوسي تا ۱۸ سال 
به حبس محكوم شد؛ اما از آن‌جا كه مردخاي وانونو از سرزمين‌هاي اشغالي 
قراردادهاي  اساس  بر  موساد  و  گزيده ‌بود  اقامت  انگلستان  در  و  خارج شده 
امنيتي كه با انگليس داشت، نمي‌خواست در خاك اين كشور دست به آدم‌ربايي 
ترغيب  را  وي  انساني  عوامل  با كمك  تا  گرفتند  تصميم  روي  اين  از  بزند، 
كنند تا انگلستان را ترك و به كشور ايتاليا سفر كند. براين اساس، كي مأمور 
اطلاعاتي موساد مأموريت يافت تا به عنوان كي توريست آمركيايي، وي را 
به شهر رم در كشور ايتاليا بكشاند؛ که به این ترتیب وي را دستگير و طي 

عملياتي به سرزمين‌هاي اشغالي منتقل كردند.
افشاي  به  را دعوت  وانونو، مخاطبان شعر خود  گونتر گراس در ستايش 
اسرار نظامي در هر جايي از دنيا كه در آنجا تسليحات كشتار توليد مي‌شود، 

ميك‌ند.
گراس در مصاحبه‌های خود اعلام كرد: »اسرائيل انگيزه‌هاي نژادپرستانه 
دارد. اورشليم به قطعنامه‌هاي سازمان ملل بي‌اعتنايي ميك‌ند و قدرت اتمي‌اي 
خارج از كنترل است. اسراييل از سال‌ها پيش به دنبال زمين دزدي است.« 

منبع/ايرنا

دوباره »حجاب بي حجاب«
اثري  حجاب«  بي  »حجاب  كتاب 
كه  زائري  محمدرضا  حجت‌الاسلام  از 
چاپ  به  است،  شده  منتشر  آرما  نشر  در 
به  مقاله  با هشت  كتاب  این  رسيد.  دوم 
فرهنگي  و  اجتماعي  جنبه‌هاي  بررسي 
بخش‌هاي  در  و  است  پرداخته  حجاب 
پاياني، نويسنده با بررسي حجاب اسلامي 
با توجه به مد روز، ضمن انتشار تصاويري 
در  موفق  مؤسسات  از  كيي  معرفي  به 
براي  اسلامي  حجاب  توليد  و  طراحي 

دختران نوجوان در بيروت مي‌پردازد.
از  بخشي  در  زائري  محمدرضا 
در  حجاب  اهميت  بر  تأيكد  با  پيشگفتار 
اسلام، به جايگاه سياسي و فرهنگي آن در كشورهاي مختلف اشاره كرده و 
يادآور مي‌شود: حجاب، كي التزام فردي و شخصي نيست كه بتوان مثل نماز 
در خلوت و خفا خواند و يا مثل روزه بي‌نشان و پنهان به آن پرداخت؛ بلكه 
انتخابي علني، جدي و آشكار است كه معنا و مفهومي گسترده دارد و آثار و 
تبعات گسترده‌اي نيز بر آن مترتب مي‌شود. ...همه سرمايه فكري و پشتوانه 
نظري موضوع حجاب در طول سال‌ها، كتاب »مسئله حجاب« شهيد مطهري 

‌تونز« پايگاه اينترنتي »اپل« قابل دانلود است. 
افزار  نرم‌  اين  قرآن  نسخه  عربي  متن  شده  منتشر  اطلاعات  اساس  بر 
عامل  سيستم‌  داراي  گوشي‌‌هاي  و  اپل  گوشي‌هاي  روي  بر  نصب  قابل  كه 
اندرويد است، داراي اشتباهات فاحش است و تعدادي از مسلمانان با راه اندازي 
كمپين‌هاي اطلاع رساني، از هم‌دينان خود خواسته‌اند ضمن اطلاع رساني و 

اعتراض به آمازون و اپل، از دانلود كردن اين نرم افزار خودداري كنند. 
منبع/مشرق

بلای طبقه متوسط بر امپراطوری زرد
نظريه‌پرداز  فوكوياما  فرانسيس 
است  معتقد  بين‌الملل  روابط  مشهور 
فشار  تحت  چين  سياسي  سيستم 
شبكه‌هاي  با  كه  متوسط  طبقه  رشد 
قدرتمند  پول  و  اينترنت  اجتماعي، 

شده‌ است، ممكن است فرو بپاشد.
»پايان  معروف  كتاب  نويسنده 
كشور  چين  گفت:  همچنين  تاريخ« 
اطلاعاتي  مشكلات  با  بزرگ  بسيار 
امپراطوري‌هاي  كه  است  زيادي 
تاريخ  طول  در  آن  مختلف 
نمي‌توانستند بفهمند كه در سطوح پايين و متوسط جامعه چه مي‌گذرد. وي 
تصريح كرد؛ اين دقيقاً همان چيزهايي است كه حزب كمونيست چين با آن 
مواجه است. آنها نمي‌توانند رسانه آزاد داشته باشند، نمي‌توانند انتخابات محلي 
داشته باشند و نهايتاً نمي‌توانند به طور واقعي در مورد افكار مردمشان قضاوت 

كنند. 
به  خود  نواقص  رفع  براي  بايد  چين  منزوي  رهبري  گفت:  فوكوياما 
جمع‌آوري اطلاعات از طريق نمونه‌برداري و استراق سمع از جمعيت گسترده 
اما  كند؛  مبادرت  »توييتر«  به  شبيه  سايت‌هايي  نمونه  از  استفاده  با  و  خود 
كنترل  تحت  ديگر  كه  ملي مي‌شود  اراده جمعي  رشد  باعث  همين شبكه‌ها 
رسانه‌هاي دولتي حزب كمونيست نيست. فوكوياما تأيكد كرد كه اين كيي از 
دلايل عمده‌اي است كه من فكر ميك‌نم باعث فروپاشي سيستم سياسي چين 

مي‌شود. منبع/جهان

گراس: اسرائيل به‌دنبال زمين دزدي است!
هنوز مدت زمان زيادي از شعر شاعر سرشناس آلماني و برنده جايزه نوبل 
ادبيات كه خشم صهيونيسم جهاني را برانگيخت نگذشته است، که وي بار ديگر 
با تأيكد بر عقايد پيشينش و ستودن كساني كه به افشاي حقيقت مي‌پردازند، 
خبرساز شد. فعاليت مجدد گونتر گراس در عرصه ادبيات در هشتادوپنجمين 
از  تقدير  و  روزه«  كي  »حشره‌هاي  جديد  شعر  مجموعه  با  تولدش  سالگرد 
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نميك‌رد. من براي اين كه به او جرأت بدهم به بغداد رفته، چند بطري شراب 
خوب شيراز را يافتم و چند شبي به او خوراندم. كمك‌م با هم محرم شديم. به 
او حقايق را حالي كردم)!( ...از او انكار و از من اصرار. باري به هر وسيله‌اي بود 
رگ جاه طلبي او را پيدا كردم و او را به حدي تحركي كردم كه كمك‌م دعوي 
اين كار بر او آسان آمد. من فكر ميك‌ردم چگونه است كه اين عده قليل شيعه 
بر كي دولتي مثل عثماني غلبه كرده‌اند و چگونه همين جماعت با كي عده 
قليل جنگ‌هايي با روسيه نموده و كي لشكر انبوه را از ميان برداشته‌اند. آن 
وقت دانستم كه به واسطه اتحاد مذهبي و عقيده و ايمان راسخي است كه به 
اسلام دارا بوده و هيچ اختلاف مذهبي نداشته‌اند... من هم درصدد دين تازه 
ديگري افتادم.... به سيد گفتم: از من پول دادن و از تو دعوي مبشري و بابيت 
و صاحب الزماني كردن. آري با اين كه در ابتدا اكراه داشت، ولي به قدري به 

او خواندم و او را تطميع كردم كه كاملًا حاضر شد« منبع/بولتن نيوز

جولان مسيحيت تبشيري در كشور 
حجـت الاسالم جواد محرابـي، رئيس اداره وحدت و همبسـتگي و هويت 
ملـي وزارت كشـور بـا اشـاره به فعاليـت ۱۰۳ فرقـه انحرافي در كشـور تايكد 

كرد: مسـيحيت تبشـيري فعال‌تريـن گروه در ايران اسـت.
وی در نشستي با موضوع واكاوي فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي مكاتب 
امروز دشمنان  اعتقادي و گروه‌هاي معنويت‌گرا در مدرسه فيضيه قم گفت: 
اسلام شده‌اند.  عليه  بلكه  ايران  عليه  فرهنگي  عيار  تمام  وارد جنگ  تنها  نه 
ايران به عنوان تنها حكومت شيعه جهان مورد بيشترين تهاجم قرار دارد و با 
وجود هشدارهاي مكرر مقام معظم رهبري درباره تهاجم فرهنگي عدم توجه 
جدي مسئولان فرهنگي شاهد خسارت‌هايي در اين عرصه هستيم. وي تايكد 
كرد: تلاش براي سكولار كردن جامعه و همچنين تلاش براي تغيير مذهب 
و انحراف در تشيع از جمله تلاش‌هايي است كه دشمنان در عرصه فرهنگ 

شروع كرده‌اند.
محرابي فعاليت مسيحيت تبشيري، صوفيه، بهائيت، وهابيت و عرفان‌هاي 
بيان  و  برشمرد  كشور  در  انحرافي  فرقه‌هاي  مهم‌ترين  عنوان  به  را  كاذب 
داشت: هم اكنون ۱۰۳ فرقه انحرافي در كشور فعال‌اند كه مسيحيت تبشيري 
بيشترين فعاليت را دارد. اين فرقه انحرافي كه با عنوان صهيونيسم مسيحي 
فعاليت دارد علاوه بر سرمايه‌هاي كلان دولت‌هاي غربي، سرويس‌هاي امنيتي 

دشمنان همچون موساد و سيا آن را مديريت ميك‌نند.
وي با بيان اينكه بيشتر كسانيك‌ه جذب اين فرقه‌ها مي‌شوند بدون هيچ 
پشتوانه ذهني هستند اضافه كرد: بيشتر جواناني به اين فرقه‌ها جذب مي‌شوند 
كه خالي‌الذهن هستند و از سويي اسير تبليغات فراوان ماهواره‌اي و تبليغ چهره 

به چهره مسيحيت تبيشيري و ديگر فرق انحرافي مي‌شوند.
محرابي تضعيف اسلام انقلابي، كسب درآمد و ترويج فساد و بي‌بندوباري 
را از مهم‌ترين اهداف اين فرقه‌ها دانست و تايكد كرد: حوزه‌هاي علميه بنابر 

و  تازه‌سازي  به  نيز  موضوعاتي  چنين  اولًا  كه  نينديشيد  آن  به  كسي  و  بود 
نوآوري مستمر و مداوم و توليد مجدد در قالب‌هاي گوناگون نیاز دارند و ثانياً 
آنچه شهيد مطهري را از ديگران متمايز ميك‌رد تنها توش و توان فكري و 
او  واقع‌بيني  از  كه  بود  مخلصانه‌اي  و جسارت  بلكه شجاعت  نبود،  او  عملي 
ناشي مي‌شد. اهميت و ارزش كار بزرگ استاد علامه شهيد مطهري نه تأليف 
كتاب »مسئله حجاب« اين بود كه او براي تأمين هدف الهي خود حاضر بود 
با مجله »زن روز« مكاتبه كند و براي اين مجله مقاله بنويسد- و اگر كسي از 
ظرايف موضوع مطلع نباشد مي‌تواند تصور كند كه حتي نام چنين مجله‌اي در 
زمان طاغوت براي كي شخص مجتهد و روحاني و عالم ديني و حوزوي چه 
حساسيت و معنايي داشته است- و اين چيزي است كه بعد از انقلاب رخ نداد 

و ادامه پيدا نكرد. منبع/فارس

اينگونه باب را كوك كردم! 
يكنياز دالگوركي جاسوس روسي سال 1834م. به عنوان مترجم سفارت 
روسيه به ايران آمد و تظاهر به اسلام آوردن كرد و همان نقشي را در راه‌اندازي 
فرقه جعلي »بابيت« ايفا نمود كه مستر همفر انگليسي در راه اندازي وهابيت 
سيد  سراغ  به  ديني  علوم  يادگيري  از  پس  دالگوركي  كرد.  حجاز  منطقه  در 
محمدعلي شيرازي رفت. اين جاسوس روسي در ذكر خاطرات خود به نقل از 
كتاب »يكنياز دالگوركي جاسوس روسيه تزاري در ايران«، مي‌گويد: روزي سر 
درس آقاي سيدكاظم رشتي كي نفر سوال كرد آقا! حضرت صاحب الامر كجا 
تشريف دارند؟ آقا سيدكاظم گفت: من چه مي‌دانم شايد در همين‌جا تشريف 
داشته باشند ولي من او را نمي‌شناسم. من مثل برق خيالي به سرم آمد، كه 
رياضت‌هاي  و  و چرس  قليان  واسطه كشيدن  به  اواخر  اين  محمد  سيدعلي 
بيهوده، با نخوت و جاه طلب شده بود و روزي كه آقاسيدكاظم اين مطلب را 
فرمود، سيدحضور داشت. پس از اين مجلس من بي‌نهايت به سيد ]علي محمد 
شيرازي[ احترام ميك‌ردم و براي هميشه بين خود و او در راه رفتن حريم قرار 
مي‌دادم و به او حضرت آقا مي‌گفتم)!(شبي كه قليان چرس را زده بود، من 
بدون آن كه قليان كشيده باشم، با كي حال خضوع و خشوع در حضور او خود 
را جمع كرده، گفتم »حضرت صاحب الامر! به من تفضل و ترحمي فرمائيد. 
بر من پوشيده نيست، تويي تو.« سيد پوزخندي زده و خودش را از تك و تا 
نينداخت. من مصمم شدم دكان جديدي در مقابل دكان شيخي باز كنم و اقلًا 
اختلاف سوم را من در مذهب شيعه ايجاد كنم. گاهي بعضي مسائل آسان از 
سيد مي‌پرسيدم او هم جواب‌هايي مطابق ذوق خودش كه اغلب بي سر و ته 
بود، از روي بخار حشيش مي‌داد. من هم فوري تعظيمي كرده و مي‌گفتم: »تو 
باب علمي يا صاحب الزماني، پرده پوشي بس است. خود را از من مپوش.«)!!( 
»كي روز كه سيد از حمام آمده بود، باز من سخن را باز كردم. ... گفتم آقاي 
موهبت  اين  و  نميك‌ند  عمر  هزار سال  هرگز  بشر  كه  مي‌داني  تو خود  من! 
نوعي است. تو سيدي و از صلب حضرت اميري. آن چه بر من محقق شده 
تو باب علمي، صاحب الزماني، پس دست از دامن تو برنمي‌دارم. سيد با حال 
قهر از من جدا شد ولي من مجدداً به منزل او رفتم و طرح بعضي از مطالب از 
جمله تقاضاي تفسير سوره عم )نبأ( را كردم. سيد هم قبول اين خدمت كرد. 
قليان چرس را كشيده شروع به نوشتن نمود ولي اغلب مطالب او را من اصلاح 
ميك‌ردم و به او مي‌دادم، كه بلكه او تحركي شود و معتقد گردد كه باب علم 
است. آري سيد بهترين آلت براي اين عمل بود. خواهي نخواهي من سيد را 
با اين كه متلون و سست عنصر بود در راه انداختم و چرس و رياضت كشيدن 
او هم به من كمك ميك‌رد. ...هميشه ترديد داشت و مي‌ترسيد دعوي صاحب 
الامري بكند. به من مي‌گفت: اسم من مهدي نيست. گفتم من نام تو را مهدي 
مي‌گذارم. تو به طرف تهران حركت كن. اينهايي كه ادعا كرده‌اند از تو مهم‌تر 
از خود دور كن و متلون مباش. سيد  را  ترديد و ترس  تو فقط حال  نبودند. 
درست گوش مي‌داد و بي نهايت طالب شده بود كه ادعايي بكند ولي جرأت 
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فرمايشات رهبري بايد تلاش مضاعفي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ 
نرم داشته باشند. منبع/مهر

فنون مغزشويي سيا
شستشـوي مغزي كه با اسـامي ديگـري مثل كنترل ذهن، متقاعدسـازي 
اجبـاري، بهرهك‌شـي از ذهـن، ذهنك‌شـي، كنتـرل و اصالح فكـر شـناخته 
شـده اسـت بـه فراينـد تغييـر غيـرارادي و ناآگاهانـه نظـام ارزش‌هـا، باورهـا 
و حتّـي احساسـات و هيجانـات فـرد گفتـه مي‌شـود؛ يافته‌هاي روان‌شناسـي 
عصب‌شـناختي نشـان مي‌دهنـد شستشـوي مغزي از طريـق ايجـاد تغييراتي 
در سـاختار بيوشـيميايي قشـر پيشـاني مغـز، بـر رفتـار، نگـرش و هيجانـات 

اثر مي‌گـذارد. انسـانها 
نگاهـي بـه اقدامـات صورت گرفتـه در زندان‌هـاي آمركيا كـه پس از 11 
سـپتامبر 2001 بـا توجيـه مبـارزه بـا تروريسـم ايجـاد شـدند، نشـان مي‌دهد 
ايـن اقدامـات ادامـه برنامه‌هـاي تحقيقاتـي ايـن كشـور بـراي توسـعه فنون 
شـكنجه و اعتراف‌گيـري بودنـد كـه در خلال جنگ سـرد پيگيري مي‌شـدند. 
سـيا به‌خصـوص در خالل جنگ سـرد آزمايش‌هـاي روان‌شـناختي متعددي 
بـراي طراحـي فنـون شـكنجه و اعتراف‌گيـري راه‌انـدازي كـرده بـود. ايـن 
برنامه‌هـا از سـال 1947م بـا پـروژه‌اي موسـوم به »چَترِ« آغاز شـد و سـپس 
بـا پروژه‌هـاي ديگري بـه نام‌هـاي »بلوبـرد«، »آرتيشـاك«، »پـروژه ام. كا. 

مالتـرا« و غيـره پيگيري شـدند.
رمـز  اسـم  بـا  پـروژه‌اي  سـيا  سـازمان  كـه  بـود   1954 سـال  از 
QKHILLTOP آغـاز كـرد تـا فنـون شستشـوي مغـزي بـه كار گرفتـه 
شـده در چيـن را بررسـي و روش‌هايـي پيشـرفته و مؤثـر بـراي بازجويـي و 
اعتراف‌گيـري طراحـي كنـد. در كيـي از اسـناد از طبقه‌بنـدي خـارج شـده 
سـازمان سـيا، »آلـن دالـس«، رئيـس وقـت سـازمان سـيا در يادداشـتي بـه 
رئيـس پليـس »اف.بـي.آي« فنـون مغزشـويي مورد اسـتفاده در كشـورهاي 
كمونيسـتي را تشـريح ميك‌نـد. دولت آمركيا، بررسـي و آزمايـش بر روي اين 
فنـون را آغـاز كـرد و پس از حوادث 11 سـپتامبر در قالب پـروژه‌اي ديگر آنها 
را توسـعه داد. فنون مغزشـويي كه در اين سـند به آن اشـاره شـده عبارتند از: 
‌ـ بازجويـي بـه قصـد فراخواني پاسـخ دلخـواه؛ در اين فن، فـرد بازجو به  ‌1
قصـد شستشـوي مغزي از سـوال، اسـتدلال، تلقيـن فكري، تهديد، اسـتهزاء، 
تمجيـد، دشـمني و روشـهاي ديگـري بـراي فشـار آوردن به زنداني اسـتفاده 

ميك‌نـد. هـدف از بـه كارگيـري ايـن فـن، سـرعت بخشـيدن بـه فروپاشـي 
نظـام ارزشـي فـرد و ايجـاد نظـام باور جديـدي در ذهن وي اسـت.

‌‌2ـ شـكنجه بدنـي و تهديد به شـكنجه؛ دو نوع شـكنجه بدنـي وجود دارد 
كـه اثـرات روان‌شـناختي آنها بـراي ايجـاد تعارض روان‌‌شـناختي در فـرد، از 
شـديد بـودن درد موثرتـر اسـت. اولين نوع آن شـكنجه‌اي اسـت كـه قرباني 
در دردي كـه بـه وي وارد مي‌شـود )مثال كتـك‌كاري( نقشـي منفعل داشـته 
باشـد. تهديـد بـه شـكنجه معمـولًا بيشـتر از خـود شـكنجه در فـرد تعارض 
ايجـاد ميك‌نـد و بنابرايـن بـراي مغزشـويي كارسـازتر اسـت. دوميـن نـوع 
شـكنجه ايـن اسـت كـه فـرد را در يـك نقطـه بـراي چنديـن سـاعت نـگاه 
مي‌دارنـد و يـا او را در وضعيـت ديگـري كـه دردنـاك اسـت قـرار مي‌دهنـد. 
اوليـن احساسـاتي كـه در چنيـن فـردي توليـد مي‌شـود، احسـاس مقاومـت 
اسـت، کـه در سـاعت‌هاي اوليـه موجـب مي‌شـود بـه فـرد احسـاس برتـري 
اخلاقـي دسـت دهـد، اما با گذشـت زمـان كه احسـاس درد افزايـش ميي‌ابد 
ايـن احسـاس در فـرد قربانـي شـكل مي‌گيـرد كـه عامـل تـداوم درد، همان 
عـزم و اراده‌اي اسـت كـه سـاعاتي پيـش بـه آن مي‌باليـد. در اينجاسـت كه 
اوليـن تعارض‌هـاي لازم بـراي شستشـوي مغـزي در فـرد شـكل مي‌گيـرد.

‌ـ كنتـرل ارتباطـات؛ در ايـن روش تمامـي نامه‌هـا، مطالـب خواندنـي و  ‌3
تماس‌هـاي اجتماعـي فـرد )رو در رو يـا بـا تلفـن( كنترل مي‌شـود. بسـياري 
از اسـيران جنگـي كـه در محيط‌هـاي جنگـي بـه كرده‌هـا و ناكرده‌هايشـان 
اعتـراف كرده‌انـد در توجيـه ايـن كارشـان مي‌گوينـد احسـاس كرده‌انـد ايـن 
تنهـا راهي اسـت كـه مي‌توانند به جهـان بيـرون بفهمانند آنها هنـوز زنده‌اند.

‌ـ القـاي خسـتگي؛ ايـن فـن كيـي از فنون موثـر براي شكسـتن قدرت  ‌ 4
اراده فـرد و تحليـل بـردن توانايي‌هاي انديشـه انتقادي وي اسـت. محروميت 
از خـواب و اسـتفاده از داروهـاي محـرك و ضـد افسـردگي فراينـد خسـتگي 
فـرد را تسـريع ميك‌ننـد و باعـث مي‌شـوند فـرد زودتر انسـجام شـخصيتتش 

در برابـر بازجـو را از دسـت بدهد.
‌ـ كنتـرل آب، غـذا و دخانيـات؛ در ايـن روش مايحتاج زندگـي فرد ابتدا  ‌5
بـه مـدت چنـد روز دريغ مي‌شـود و سـپس در ازاء هـر همكاري، بـه وي غذا 

و آب زيادتـري داده مي‌شـود.
‌ـ تلقيـن انتقـاد و خودانتقـادي؛ در ايـن فـن تالش مي‌شـود بـه فـرد  ‌6
طـوري القـا شـود كه ‌كيدنـده و لجباز اسـت و حاضر نيسـت نكات تـازه ياد 
بگيـرد. بسـياري از افـراد قرباني بـه مرور تحت ايـن القائات ذهني شـروع به 
انتقـاد از خـود ميك‌ننـد. ايـن خودانتقادي‌هـا بـه منزلـه بازكـردن روزنه‌هايي 
بـراي وارد شـدن اطلاعـات و ارزش‌هايـي اسـت كه بازجـو وظيفـه دارد آنها 

را در ذهـن قربانـي بكارد.
‌ـ بازجوهـاي »ديـو و فرشـته«؛ پس از آنكـه قرباني ابتدا بـا عصبانيت‌ها  ‌7
و لجاجت‌هـاي بازجـوي »ديـو« روبـرو مي‌شـود، در مرحلـه بعـد »فرشـته« 
وارد كار مي‌شـود تا قرباني را از بلايايي كه ممكن اسـت در انتظارش باشـند 
مصـون نـگاه دارد. از آنجـا كـه قرباني در آن شـرايط طاقت‌فرسـا چاره‌اي جز 
اعتمـاد بـه ايـن فرد مهربـان نـدارد، معمولا بـه خواسـته‌هاي او كـه در واقع 

تفاوتـي بـا خواسـته‌هاي بازجـوي »ديو« ندارد تسـليم مي‌شـود.
ال.اس.دي،  ماننـد  داروهايـي  روان‌گـردان؛  داروهـاي  از  اسـتفاده  ‌ـ  ‌8
باربيتـورات و آمفتاميـن مي‌توانسـتند در فـرد حالتهـاي دگرگـون هشـياري 
توليـد كننـد و فـرد را بـه تابعيـت از بازجـو و دادن پاسـخ‌هايي مطابـق ميـل 

وي ترغيـب كننـد.
بـا آنكـه دولـت آمركيا در سـال 1973 پـروژه كار بر روي »پـروژه ام. كا. 
مالترا« كه بررسـي و توسـعه اين فنون را در دسـتور كار داشـت متوقف كرد، 
پـس از حادثـه 11 سـپتامبر ايـن كشـور مجـدداً بـا راه‌انـدازي »تيم مشـاوره 
علـوم رفتـاري« توسـعه ايـن روشـها و روشـهاي شـكنجه را در زندان‌هـاي 

آمريـكا و از جملـه زنـدان گوانتانامـو پـي گرفت. منبـع/ فارس

ماهنامه آموزشي اطلاع رسانی
خرداد و تیر ۱۳۹۲/ شماره ۹۷

54



اخبــــار نهـــــاد از این سو و آن سو

انتصـــــابات

امور گروه‌ها

تاریخ حکمدانشگاه /  مؤسسهسمتنام و نام خانوادگیرديف
1391/7/20دانشگاه قممدیرگروهمحمدرضا کریمی والا1

1391/8/22دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدسمدیرگروهسمیه کلهر2

1391/10/10دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسیمدیرگروهاحمدرضا مویدی3

1391/10/15دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرمدیرگروهحامد فتح‌علیانی4

1391/10/26دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهرمدیرگروهعلیرضا نصیری خلیلی5

1391/11/19دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلمدیرگروهدکتر عبداله رجایی6

1391/12/1دانشگاه بین‌المللی امام خمینی  قزوینمدیرگروههادی فنایی7

1391/12/12آموزشکده فنی و حرفه‌ای ثامن‌الحجج مشهدمدیرگروهمحمدعلی نوع‌دوست8

1391/12/20دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدانمدیرگروهاحمد حیدری مکرر9

1391/12/26دانشگاه علوم پزشکی ایلاممدیرگروهسیدرحمت‌اله موسوی مقدم10

1391/12/26دانشگاه سمنانمدیرگروهحسن دوست محمدی11

1391/12/28دانشگاه هرمزگانمدیرگروهعبدالعلی کناری‌زاده12

1392/1/5دانشگاه علوم پزشکی گیلانمدیرگروهمحسن پورمحمد13

‌ـ غیردولتی ارم شیراز مدیرگروهعلیرضا بیابان‌نورد14 1392/1/15موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی 

‌ـ  غیرانتفاعی شیخ بهائیمدیرگروهسیدعلیرضا هدایی15 1392/1/17 دانشگاه غیردولتی 

1392/1/17دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبارسرپرستقاسم قاسمی۱۶

1392/1/20دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقانسرپرستمجتبی رودیجانی۱۷

1392/2/2پردیس‌های علامه‌امینی و فاطمه زهرا دانشگاه فرهنگیانمدیرگروهجعفر امجدی تنورآغاج۱۸

1392/2/4دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچیمدیرگروه سعید اسمعلی‌پور۱۹

1392/2/11دانشگاه فرهنگیان ـ پردیس شهیدرجائی قزوین)برادران(مدیرگروهحسین اویسی۲۰

1392/2/15دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهمدیرگروهعلی آقایی۲۱

1392/2/17علوم پزشکی سمنانمدیرگروهمهدی افتخار۲۲

1392/2/23دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروهسرپرستعبدالجواد غفاری۲۳

1392/2/29دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستانمدیرگروهمهدی شعبانی۲۴

1392/2/29موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ـ غیردولتی هدف مازندرانمدیرگروهسیدحسین ابراهیمیان۲۵

1392/3/6دانشگاه تفرشمدیرگروهمحمد سبحانی‌نیا۲۶
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نام و نام خانوادگی:

دانشگاه محل تدريس:                                        گرايش تدريس:    

آدرس دقيق پستي: 

 كدپستی:                                   صندوق پستي:

شماره تماس     پيش شماره :                منزل:                                 محل كار:                            همراه:                                                 

مقــــــالات   رســـــیده

فرم درخواست اشتراك

پس از درج فراخوان مقاله در نشــرية معارف، در زمينة موضوعات مرتبط با گرايش‌هاي دروس معارف اسلامي، برخي از استادان محترم، مقالات ارزشمندي 
ارسال نمودند. ضمن تقدير و تشكر از اين عزيزان به استحضار مي‌رسانيم نتيجة ارزيابي كارشناسان به صورت مكتوب به اطلاع مؤلفان محترم خواهد رسيد.

 نشــرية معارف، ضمن ارج نهادن به تلاش علمي اســاتيد محترم، اقدام به درج عناوين مقالات ارسالي و اسامي مؤلفان محترم آنها می‌نمايد و جهت پربارتر 
شدن نشريه، مشتاقانه در انتظار آثار علمي كلية استادان معارف اسلامي مي‌باشد.

در پي درخواســت مكرر فرهيختگان حوزه و دانشــگاه مبني بر توسعة گسترة مخاطبان نشــريه معارف بر آن شديم تا با درج فرم اشتراك در نشريه، زمينة 
استفادة مخاطبان بيشتري را فراهم سازيم.

متقاضيان محترم مي‌توانند فرم درخواســت اشــتراك را تكميل نموده همراه با اصل فيش بانكي واريزي به مبلغ ۹0/000 ريال بابت اشتراك كيساله )واريز 
شده به حساب 0105333296002 نزد بانك ملي به نام )معاونت امور دفاتر، اساتيد و مبلغان( به صندوق پستي 3456 - 37185 ارسال نمايند.

استادان، دانشجويان و طلاب محترم مي‌توانند با ارائة كپي كارت شناسايي از تخفيف 50% بهره‌مند گردند.  تلفن امور مشتريكن: 2110270 ـ  0251

(Email) پست الکترونیک:

همــراه بـا شــــما

دانشگاه / شهرنام مؤلفعنوان مقالهرديف

آزاد گرمسارمحسن حسين‌پورولايت فقيه در انديشه سياسي امام خميني1
دانشگاه سمنانمصطفي فاطمي‌بصيرجستاري در انديشه و روش عرفاني اخلاقي امام خميني در مقوله تعليم و تربيت2
دانشگاه سمنانمصطفي فاطمي‌بصيرمباني و اهداف رياضت در عرفان اسلامي با تأيكد بر آراء حضرت امام خميني3
محسن اصغريعلت تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط رهبري چيست4
محمدصادق فهيميمفهوم‌شناسي اخلاص و نقش و كاركرد آن در عرصه‌هاي مختلف زندگي5
محمدصادق فهيميحد ورود روحانيت به دنيا و راه رهايي از حب دنيا6
آزاد قمسيد محمد شفيعي مازندرانيچيستي حاكميت7
آزاد قمسيد محمد شفيعي مازندرانيچگونگي تنبيه همسر از ديدگاه فقها، مفسران و محدثان8
آزاد قمسيد محمد شفيعي مازندرانيحكم احتكار در فقه اسلامي قسمت اول و دوم9
آزاد قمسيد محمد شفيعي مازندرانيراز فراز و فرود آيات قرآني در شأن انسان 10

 دانشكده علوم كشاورزي وپيام ابراهيميگزيده‌اي از فضايل امام هادي11
منابع طبيعي ساري
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